رات مارژاتموی 





از دید گاهقر آن و حدیت 


( تفسیر مو صو عیی المیز آن) ۲ 


به اهت‌مام : سید میدق امین 
با نظارت :3 تتر مجمه بیستوتی 





رتقالن ه رز ان خی غلیه | لسملام از چیزگای فرآن ینف [تقرنت میزان) 





موضوعي المیزان) 
به اهتمام: سید مهدي امین 
با نظارت: دکتر محمد بيستوني 


مو و ٩‏ 

تاییدیه ایقالله محمد يزدي رئیس شورايعالي مدیریت حوزه علمیه 
۰ ۰ 5 

تایندنه آیةالله مرتضي مقنتدائتي مدیریت حوزه علمیه قم ۰۰۰ 
6 

پات دید آبة اللّه سید علي اصفر دستعغعیب نماینده خبرگان رهبري ۰۰ و 
7 

مقدمه ناشر ۰۰*۰ 8 

خنه مات عم از 

فصل اول 

کات از کته ی آ سا هه 

- ستحا عصر موسي علیه السلام ۰ 17 

)386( 

بني اسرائیل, ذریه كشتي‌نشینان نوح علیه‌السلام ۰۰۰ 17 

اسرائیل که بود؟ ۰۶۰۰ 19 

اش وه سا ات ی ها 2 21 

)387( 

تحليلي بر روایت 222۰۰۰ ٍ 

خلاصه سر ‌گدشت موسي علیه‌السلام در قران ۰۰۰ 25 

راهان موس له السلام در و رات 34:۰ 

علصسان ارس مخسی عامه‌الساام در زان هو 

وجه اشتراك بني‌اسرائیل با قریش ۰۰۰ 44 

فصل دوم 

کات قازخجه یآ نش سل 700 

2 تفه از موی علما تسام هه ۸ 

)388( 

سر‌گذشت بني اسرائیل بعد از موسي علیه السلام ۰ 47 

وضعیت تورات بعد از موسي علیه السلام 0۳" 

اسباط دوازده‌گانه بني‌اسرائیل 22۰.۰ 

)389( 


تفا ار 
ترا ات و و ۱ 
الاح ار اه هیصوت اس میت 


سوم 
تولد موسي علیه‌السلام ۰.۰ 601 
پرورش موسي در دربار فرعون 63۰۰۰ 
نقش همسر فرعون در حفظ و تربیت موسي ۰۰۰ 65 
(390) 
مادر موسي در نفش دایه او ۰۰۰ 69 
رشد و جواني موسي در قصر فرعون 72۰۰۰ 
(391) 
موسي:, و استضعاف بني اسرائیل ۰۰۰ 74 
کشتار نوزادان پسر بني اسرائیل ۰۰۰ 75 
اراده الهي درانتقال حکومت به مستضعفین زمین ۰۰۰ 76 
تشابه استضعاف بني‌اسرائیل و مسلمین مکه ۰۰۰ 79 
فصل چهارم 
هجرت موسي علیه‌السلام ببه مدین و ازدواج او ۰۰ 81 
بزرگ شدن موسي و اعطاي حکم و عم ۰۰۰ 81 
عوامل فرار موسي از مصر ۰۰۰ 82 
(392) 
تخلیلی یی مهف مره فیط 32*۵ 
سرگرداني موسي در شهر مصر ۰۰۰ 87 
(393) 
هجرت موسي از مصر به مدین 89۰۰۰ 
تنهاثي و گرسنگي موسي در مدین ۰۰۰ 90 
مراقبت در اعمال و اندیشه موسي ۰۰۰ 92 
قرارداد کار و اشتفال موسي با شعیب ۰۰۰ 93 
استجابست سه‌ دعاي موسي ۰۰۰ 94 
دختر شعیب ۰۰۰ 95 
ازدواج موسي با دختر شعیب علیه السلام ۰۰۰ 96 


)394( 

ابلاغ شبانه رسالت موسي علیه‌السلام در وادي طور ۰۰۰ 101 
حرکت شبانه موسي از مدین به مصر ۰۶۰ 1001 

)395( 

موصنو وه 

جزئياتي از انش طور »103۰۰۰ 

موسي در کوه طور ۰۰۰ 106 

تکلم میا وس 110۹۵ 

تقدس زمان‌ه] و مکان‌ها :112 

چگونه به موسي وحي شد؟ ۰۰۰ 115 

موف حضور * ۰ ۰ 119 

برگزیده شدن موسي علیه السلام ...۰ 112 

وحي‌هاي ابلاغ شده ۰۰۰ 120 

)396( 

معرفي حضوري ند | ۰۰۰ 122 

کلمه توحید, و آمر به عبادت و نماز 123۰۰۰ 

)397( 

موضوع صفحه 

قیامت مت است۱ ۰۰۰ 124 

اعطاي معجزات رسالت بسه موسي علیه السلام .1252.۰ 
درخوای هام شش ان دون لحطات‌اول شالت ۶ 126 
نخستین معجزات ن ۰۰۰ 129 

ترس :موس در لحظه تلقي معجزه ۰۶۰ 131 
تجهیز موسي و فرمان حرکت به سوي فرعون ۰۰۰ 135 
اعطاي معجزات اولیه ۰۰۰ 35 1 

)398( 

ازدها شدن عصا ۰۰۰ 136 

سفیر شسدن دست موسي علیه‌السلام ۰۰۰ 137 

)399( 

اعزام موسي به سوي فرعون 138۰۰۰ 


1 شرح صسدر ۰۰۰ 139 
2 سهولت کار ۰۰۰ 142 
3 باز کردن عقده زبان ۰۰۰ 142 
4 تعیین وزیر»۰۰ 143 
5 وظای_ف وزیر ۰۰۰ 143 
6 ذکر و تسبیج ۰۰۰ 145 
7 قبول دعاهاي موسي ۰۰۰ 147 
(400) 
صدور فرمان حرکت رسالتي موسي علیه‌السلام ۰۰۰ 148 
ترس از مقابله با فرعون ۰۰۰ 149 
(401) 
فهرست مطالب 
موضوع صفحه 
موسي و فرع ون ۰۰۰ 131 
انواع معجزات و تجهیزات موسي براي مقابله با فرعون ۰۰۰ 153 
مظالم فرعون و فرعونیان »134۰۰ 
اولین پیام موسي به فرعون *** 155 
ارائه اولینن مع< ز ات 17.۰.۰ 
بر تجهیز موسي در اول مأموریت »158۰۰۰ 
اشراف و درباریان فرعون و وضعیت فكري آن‌ها .۰ 1012 
اتهامات فرعون علیه موسي علیه السلام 193۰.۰ 


تکذیب معجزات موسي و ادعاي الوهیت فرعون ۰۰۰ 10 
فراز ديگّري از آماده سازي موسي علیه‌السلام 174۰۰۰ 
(403) 

اولیین برخورد فرعون با دعوت موسي 176۰۰۰ 

حکم‌هاي اعطا ش.ه به موسي علیه‌السلام 178۰۰۰ 
رب‌العالمین کیست؟ ۰۰۰ 179 

در مجللس فرع ون چه گذشست؟ 184۰۰۰ 

تهدید فرعون به زنداني کردن موسي ۰۰۰ 187 

ظهور معجزات موسي علیه‌السلام در مجلس فرعون 188۰۰۰ 
یوم زینت, میعاد موسي با ساحران فرعون 189۰۰۰ 

نقش چهره‌هاي دیگر در مبارزات موسي علیه‌السلام 194۰۰۰ 
(404) 


نقش موّمن آل فرعون ۰۰۰ 199 
(405) 

موضوع صفحه 
اشاره مومن آل فرعون به سلطنت حضرت یوسف در مصر ۰۰۰ 203 
قصد صعود فرعون به آسمان 204۰۰۰ 
دعوت مردم به وسیله مومن آل فرعون ۰۰۰ 206 
فصل هفتم 
جدال موسي با فرعون و ساحران ۰۰۰ 217 
مباحثات موسي و هارون در دربار فرعون ۰۰۰ 217 
شروع اعتراضات فرعون 218۰۰۰ 
اصول اعتقادي بت‌پرستان 220۰۰۰ 
(406) 
معرفي «رب العالمین» به وسیله موسي ۰۰۰ 223 
(407) 
پرسش فرعون از قرون اولي 224۰۰۰ 
جوسازي فرع ون علیه موسي علیه‌السلام 228۰۰۰ 
موعد مواجهه با ساحران در «روز زینت» ۰۰۰ 229 
جمع اوري ساحران به وسیله فرعون 230۰۰۰ 
افتادن اختلاف در بین ساحران ۰۰ 231 
هرا فرعون و درباریان ۰۰۰ 235 
صحنه روياروئي ساحران با موسي علیه‌السلام 240۰۰۰ 
شرح اتفاقات روز زینت ۰۰۰ 248 
(408) 
احساس ترس آني موسي 249۰۰۰ 
(409) 
جنگ حق و باطل ۰۰۰ 253 
ایمان اوردن ساحران 254۰۰۰ 
خشم فرعون از ایمان اوردن ساحران ۰۰۰ 255 
جواب ساحران در قبال تهدید فرعون ۰۰۰ 257 
ساحران چه دیدند؟ ۰۰۰ 261 
تفاوت حسق» و سحر و باطل ۰۰۰ 262 


تحقق حق و ابطال باطل 264۰۰۰ 

حقیقت سحر چیست؟ ۰۰۰ 266 

)410( 

غلبه آیه و معجزه بر سر ۰۰۰ 267 

)411( 

دعوت عمومي موسي در مصر و اسکان بني اسرائیل ۰۰۰ 269 
صسف اول ایمان آفر ژد مان ...2002 

فرمان اسکان بني اسرائیل در خانه‌هاي مصر ۰ ۰ ۰ 275 
فعالیت تبليغاتي موسي و خشم فرعونیان ۰۰۰ 277 
بررسي دین و آئین فرعون »279۰۰ 

اتهام جنون علیه موسي علیه‌السلام 283۰۰۰ 

صحنه ديگري از مواجهعه فرعون با موسي ۰۰۰ 285 
(412) 

مشترکات قوم فرعون و قوم قرش 288۰۰۰ 
(413) 

حاله ام ار امییو اه هه( و2 

انواع بلاهاي نازله به فرعونیان قبل از نابودي نهائي »293۰۰ 
مشخصات بلاهاي نازله بر فرعونیان ۰۰۰ 295 
بلاهاي طوفان ۰۰۰ 296 

نزول ملخ براي نابودي زراعت 298۰۰۰ 

فرود شپشه بر زراعت و بدن فرعونیان 299۰۰۰ 

نزول بلاي قورباغه بر فرعونیان 300۰۰۰ 

نزول بلاي خون »301۰۰ 

۱ )414( 

نفرین نهائي موسي و دلایل ان ۰۰۰ 303 
اشتجان هه رن مفستی 0۳۰ 305 

)415( 

موضوع صفحه 

فصل نهم 

پایان سلطنت فرعون و آغاز ورائت ت مستضعفان ۰۰۰ 3007 


وعده نات و جانشيني در زمین ۰۰۰ 307 
بي قراری بتي: اسرائیل *** 309 

تحقق وعده‌هاي الهي ۰۰۰ 311 

حرگت شیافه بنی. اسرائیل:و نابودق فرطون 09 :3148 
جزئیات حرکسات شبانه بني اسرائیل ۰۰۰ 318 
عاقبت شوم فرعون صفکان ۰:۰۰ 320 
((416) 

و تون کرت رای هو و 
رهبري فرعون در سوق قوم خود به جهنم ۰۰۰ 324 
شده است که بدین وسیله از مدیران و کارکنان موسسه یاد شده تشکر و 
موسسه قراني تفسیر جوان 

)417( 


۳ 5 و الموسلين, الْمْعَد لقطع دابرالظلَمة و المَدّخرِ لاشباء الَراْض 
معالم لین 1 


و 


الْحَْة بُن الحسَن صاجب الْعَضر و الرّمانِ عَحِْلّ اللَهْ تعالي قَرَجَهْ السریف قیا 


لاد ادن یت ال ین لا ض‌والسّماء قومسشنا 


مت تاتیخیه حضترت آبخالله مسحفد بودق 
رییس دبیرخانه مجلس خبرکان رهبري و رییس شورايعالي مدیریت حوزه 
علمیه 


بشم ال الرَحْمنِ الأحیم 

قرآن کریم این بزرگ‌ترین هدیه آسماني و عالي‌ترین چراغ هدایت که 
خداوند عالم به وسیله آخرین ن پیامبرش براي بشریت فروفرستاده است؛ 
اه نها سا تس مرها سوم مان ات اسان ها 
هستند که به هر مقدار بیشتر با اين نور و رحمت ارتباط برقرار کنند بیشتر 
بهره ی یر نت ارتباط انسان‌ها با قرآن کریم با خواندن اندیشیدن, 
فهمیدن. شناختن اهداف آن شکل مي‌گیرد. تلاوت تفکر, دریافت ِ" عمل 
انسان‌ها به دستورالعمل‌هاي ان. سطوح مختلف دارد. کارهايي که براي 
تسهیل و روان و آسان کردن این ارتباط انجام مي‌گیرد هرکدام به نوبه 
خود ارزشمند است. کارهاي گوناگوني که دانشمند محترم جناب آقاي دکتر 
بيستوني براي نسل جوان در جهت این خدمت بزرگ و امکان ارتباط 
بهترنسل جوان باقرآن انجام‌داده‌اند؛ همگي قابل تقدیر و تشکر و 
احتر ام است. به علاقه‌مندان بخصوص جوانان توصیه مي کنم که از این آنار 
بهره‌مند شوند. 

توفیقات بیش از پیش ایشان را از خداوند متعال خواهانم. 

محمد يزدي 

رییس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبري 1/2/1388 

)5( 


‌‌ ۳ 


یسم اللّه الَحمنِ الرَحیم 

توفیق نصیب گردید از مو3سسه قرآني تفسیر جوان بازدید داشته باشم و 
مواجه شدم با يك باغستان گسترده بو کل و متنوع که به‌طور یقین از 
معجزات قران است که این ابتکارات و روش‌هاي نو و جالب را به ذهن يك 
نفر که باید مورد عنایت ویژه قرار گرفته باشد القاء نماید تا بتواند در 
سطح گسترده کودکان و جوانان و نوجوانان و غیرهم را با قرآن‌مجید 
مأنوس به‌طوري که مفاهیم بلند و باارزش قرآن در وجود آنها نقش بسته و 
روش آنها را الهي و قرآني نماید و آن برادر بزرگوار جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني است که این توفیق نصیب ایشان گردیده و ذخیره عظیم و باقیات 
الصالحات جاري براي آخرت ایشان هست. به امید این که همه اقدامات با 
خلوص قرین و مورد توجه ویژه حضرت بقیت‌الله‌الاعظم ارواحنافداه باشد. 
(6 


فا پیونه عحضرت آبفاا اه تسیذهلی اصفر دتفیب تمایتدن محر کر کان‌رشهرع در انسان قارنسن 


بشم ال الرَحْمنِ الرَحیم 
.و نا عَلَبكَ الکتات تبیانا لِل شیع» (89 / نحل) 

تقضتر الم ان کنجته کیاهاتی است. که معضای این کرنمه قراس 
0 جمیع موضوعات و عناوین مطرح در زندگي انسان‌ها مي‌باشد. تنظیم 
موضوعي این مجموعه نفیس اولاً موجب آن است که هر کس عنوان و 
موضوع مذنظر خویش را به سادگي پیدا کند و ثانیا زمینه مناسبي در 
راستاي تحقیقات موضوعي ۳۳ پژوهشگران و اندیشمندان جوان حوزه و 
دانشگاه خواهد بود. 
این توفیق نیز در ادامه برنامه‌هاي موسسه قرآني تفسیر جوان در تنظیم و 
نشر آثار قرآني مفسشرین بزرگ و نامي در طول تاریخ اسلام, نصیب برادر 
ارزشمندم ختاتب: افای. دکتر محخفد بیستوتی. و کروهی. از همعار ان 
قرآن‌پژوه ایشان گردیده است. امیدوارم همچنان از توفیقات و 
تأییدات الهي برخوردار باشند. 
موی ات 
2396 
7 


مقدمه ناشر 


براساس پژوهشي که در موسسه قرآني تفسیر جوان انجام شده, از صدر 
اسلام تاکنون حدود 000/10 نوع تفسیر قرآن کریم منتشر گردیده است 
که بیش از 2۵90 آنها به دلیل پرحجم بودن صفحات, عدم اعرابگذاري کامل 
آیات و روایات و کلمات عربي: نثر و نگارش تخصصي و پیچیده. قطع بزرگ 
کتاب و9.. . صرفا براي «متخصصین و علاقمندان حرفه‌اي» کاربرد داشته و 
افراد عادي جامعه به ویژه و عزیز» آنچنان که شسایسته است 
نمي‌توانند از این قبیل تفاسیر به راحتي استفاده کنند. 

موسسه قراني تفسیر جوان 15 سال براي ساده‌سازي و ارائه تفسیر 
موضوعي و کاربردي در کنار تفسيرترتيبي تلاش‌هاي گسترده‌اي را آغاز 
نموده است که چاپ و انتشار تفسیر جوان (خلاصه 30 جلدي تفسیر نمونه, 
قطع جيبي) و تفسیر نوجوان (30 جلدي, قطع جيبي کوچك) و بیش از 
یکصد تفسیر موضوعي دیگر نظیر باستان‌شناسي قرآن کریم, رنگ‌شناسي, 
شيطان‌شناسي, هنرهاي دستي: ملکه کمشنده و شيطاني همراه, موسيفي, 

(8) 

تفاسیر گرافيکي و... بخشي از خروجي‌هاي منتشر شده در همین 
راستا مي‌باشد. 

کتابي که ما و شما اکنون در محضر نوراني آن هستیم حاصل تلاش 
0 سلله ۱ جناب آقاي سيدمهدي‌امین» مي‌باشد .ایشان 
تمامي مجلدات تفسیرالمیزان را به دقت مطالعه کرده و پس از فیش 
برداري» مطالب را «بدون هیچ گونه دخل و تصرف در متن تفسیر» در 
هفتاد عنوان موضوعي تفكيك و براي نخستین بار «مجموعه 70 جلدي 
تفسیر موضوعي المیزان» را تدوین نموده که هم به صورت تك 
موضوعي و هم به شکل دوره‌اي براي جوانان عزیز قابل استفاده 
کاربردي است. 

«تفسیر المیزان» به کته شهید [- الله مطهري (ره) «بهترین تفسيري 
است که در میان شیعه و سني از صدر اسلام تا امروز نوشته شده است». 
«المیزان» يكي از بزرگ‌ترین آثار علمي علامه طباطبائي (ره), و از 
مهم‌ترین تفاسیر جهان اسلام و به حق در نوع خود کم‌نظیر و مایه مباهات و 
افتخار شیعه است. پس از تفسیر تبیان شیخ طوسي (م 460 ه) و 
مجمع‌البیان شیخ طبرسي (م 548 ه) بزرگ‌ترین و جامع‌ترین تفسیر شيعي 
و از نظر قوّت علمي و 

مقدمه ناشر (9) 

مطلوبیت روش تفسيري, بي‌نظیر است. ويژگي مهم اين تفسیر به‌كارگيري 


تفسیر قرآن به قرآن و روش عقللي و استدلالي است. این روش در 
کار مفشر تنها در کنار هم‌گذاشتن آیات براي درك معناي واژه خلاصه 
نمي شود بلکه موضوعات مشابه و مشترك در سوره‌هاي مختلف را کنار 
یکدیگر قرار مي‌دهد. تحلیل و مقایسه می‌کند و براق درك پيام آبة به شیوه 
تدبُري و اجتهادي توسل مي‌جوید. ۲ , 

تک ان فاد خی اامی ای خاف رای فیس است ین مان ان 
خضیضه آن انديشه و گزایش‌های اجتماغي علامة ظباظباتي (ره) برخاسته 
اه تا به سای هن خکست. اراصعم خالت اخماعییس سا 
اجتماعي. مشکلات امّت اسلامي, علل عقب ماندگي مسلمانان. حقوق زن 
و پاسخ به شبهات مارکسیسم و ده‌ها موضوع روز, روي اورده و 
به‌طورعمیق مورد بجت و بررسي قرارداده است. 

شوه فرحوم غلامه این شرع است کهتور ارت اه آرل‌ سور < 
مي‌آورد و آیه: آیه, نکات لغوي و بياني آن را شرح مي‌ دهد و پبس از آن؛ 
(10) رسالت و 0 موشی ,له السام 

موضوعي است به تشریح آن مي‌پردازد. 

ولي متاسفانه قدر و ارزش این تفسیر در میان نسل جوان ناشناخته 
مانده است و بنده در جلسات فراوانير که با دانشجویان پا 
داش اضرا «استاض هصوماون سای راما اه سا هه این شیر 
دریافته‌ام و به همین دلیل نسبت به همكاري با جناب آقاي سيدمهدي 
امین اقدام نموده‌ام. 

امیدوارم این قبیل تلاش‌هاي قزر انمض و شما براي روزي 
ذخیره ات هیچ چیز ديگري 
کارساز نخواهد بود. 

رئیس موّسسه قراني تفسیر جوان 

تهران ‏ تابستان 1388 

مقد مه ناشر (11) 


اه فان ونم 

في کاب تور 

لا بمسه ۱1 الفطقفرغن 

اين قرآني است کریم 

در (حت تسا مکنون 

که جز دست پاکان و فهم خاصان بدان نرسد! 

(79-77/ واقعه) 

«تفسیر المیزان» انتخاب و تلخیص, و بر حسب موضوع طبقه‌بندي شده 
است. 

مستقل به دست امد. هر يك از این موضوعات اصلي, عنوان مستقلي 
براي تهیه يك کتاب در نظر گرفته شد. هر کتاب در داخل خود به چندین 
اک( . هر 
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فصل نیز به سرفصل‌هايي تقسیم شد. در این سرفصل‌ها آیات و مفاهیم 
قرآني از متن تفسیر المیزان انتخاب و پس از تلخیص, به روال 
منطقي, طبقه‌بندي و درج گردید, به طوري که خواننده جوان و محقق ما با 
مطالعه این مطالب کوتاه وارد جهان شگفت‌انگیز آیات و معارف قرآن 
عظیم گردد. در پایان کار مجموع این معارف به قریب 5 هزار عنوان یا 
سرفصل بالغ گردید. 

از لحاظ زماني: کار انتخاب مطالب و فيش‌برداري و تلخیص و نگارش, 
از اواخر سال 137 شسروع و حجدود 30 سال دوام داشته, و با 
توفیق الهي در ليالي مبارکه قدر سال 1385پایان پذیرقته و آماده 
چاپ و نشر گردیده است. 

همدف از تهیه این مجموعه و نوع طبقه‌بندي مطالب در آن, تسهیل 
را و معارف قرآن شریف؛ از جانب علاقمندان 
علوم قرآني, مخصوصا محققین جوان است که بتوانند اطلاعات خود را از 
ی ری و افم و ات له ها ای بر 
کنند, و براي هر سوال پاسخي مشخص و روشن داشته باشند. 

مقدمه مولف (13) ۱ 
سال‌هاي طولاني, مطالب متعدد و متنوع درباره مفاهیم قرآن شریف 
مي‌اموختيیم اما وقتي در مقابل يك سوّال درباره معارف و شرایع دین‌مان 


قرار مي گرفتیم, يك جواب مدون و مشخص نداشتیم بلکه به ِ 
مطالب متعدد و متنوعي که شنیده بودیم باید جواب مي‌داديم. زماني که 
تفسیر المیزان علامه طباطبايي, قدس اللّه سزه الشریف, نرجمه شد و در 
دسترس جامعه مسلمان ايراني قرار گرفت. این مشکل حل شد و جوابي 
را که لازم بود مي‌توانستيم از متن خود قران, با تفسیر روشن و قابل 
اعتماد فردي که به اسرار مکنون دست یافته بود, بدهیم. اما انچه مشکل 
مي‌نمود گشتن و پیدا کردن آن جواب از لابلاي چهل (یا بیست) جلد ترجمه 
فارسي این تفسیر گرانمایه بود. لذا این ضرورت احساس شد که مطالب 
به صورت موضوعي طبقه‌بندي و خلاصه شود و در قالب یك 
داثرة‌المعارف در دستکرس همه دین‌دوستان قرارگیرد. این همان 
انگيزه‌اي بود که موجب تهیه این مجلدات گردید. ۲ ۲ 
بديهي است این مجلدات شامل تمامي جزئیات سوره‌ها و ایات الهي قران 
نفي‌شود: یلکه سعی شنده. مطالبی. انتخاب. .شود. که در تغشیر ابات .و 
مفاهیم قرآني, علامه بزرگوار 

(14) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

به شرح و بسط و تفهیم مطلب پرداخته است. 

اصول این مطاللب با توضیح و تفصیل در «تفسیر المیزان» موجود 
است. که- خواننده می‌تواند برای پي‌کیزی. آن‌ها به. خود المیران 
مراجعه نماید. براي این منظور مستند هر مطلب با ذکر شماره مجلد 
.مارم صفچه مربهطه و ابه. .هرت تاد در هر مضالب فید .کر‌دیدم 
است. 

ذکراین‌نکته لازم است که چون‌ترجمه‌تفسیرالمیزان به‌صورت دومجموعه 
0 جلدي و 40جلدي منتشرشده بهتراست درصورت نیازبه‌مراجعه 
به‌ ترجمه المیزان؛ بر بر اساس ترتیب عددي ایات قران به سراغ جلد 
موردنظر خود, صر ف ‌نظراز تعداد مجلدات بروید. 

و مقدر بود که کار نشر چنین مجموعه آسماني در مقسسه‌اي انجام گیرد 
که با همدف نشر معارف قرآن شسریف. به صورت تفسیر» مختص 
نسل جوان؛ ار شده باشد, و استاد کی ]هن جناب آقاي دکتر محمد 
بيستوني, اصلاح و تنقیح و نظگارت همه‌جانبه بر این مجموعه 
قرآني شریف را به عهعده گیرد. 

موسسه قرآني تفسیر جوان با ابتکار و سلیقه نوین, و به منظور تسهیل د 
نت 

پیام 0 قرآن مجید به نسل جوان, مطالب قرآتفن را به صورت 
کتاب‌هايي در قطع حجيبي منتشر مي‌کند. این ابتکار در نشسر همین 
مجلدات نیز به کار رفته, تا مطالعه آن در هر شرايیط زماني 


فکا سا توانان سشا ش فو الم ره سا هم ان 
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و ما همه بندگاني هستیم هر يك حامل وظیفه تعیین شده از جانب دوست, 
و آنچه انجام شسده و مي‌ شود همه از جانب اوست ۱ 

وصضلوات دا پر محت.مصاعی صلی الله وال نان مانین ان که 
ای این فد ای ود پوس اف الما ارس و 
اجداد او,. و بر همه وظیفه‌داران اين مجموعه شریف و آباء و اجدادشان 
واقعي پرورش دادند! 

لیله قدر سال 1385 

سید مهدي حبيبي امین 

( 1 را ما ارم ام 


فص اول کات رکه تیا ان 


بني اسرائیل, ذریّه كشتي‌نشینان نوح علیه‌السلام 


«و انا موسي اکتا و جقلناة دج لبني اسرائیل..... درب من حعلنا 

عم وب 6 (3 / سرام 

خداوند سبحان درباره سرنشینان كشتي نوج علیه السلام وعده‌هاي جمیل 

داده است. بعد از آن‌که آن انسان‌هاي صالح معدود روي زمین را از 

غرق شدن نجات داد. فرمود: 

«اي نوح! به‌سلامتي فرود آي! 

17) 

و بركاتي که شامل حال تو و حال امت‌هائي خواهد شد که با تو 

بودند, 

و امت‌هائي که به زودي بهره‌مندشان خواهیم کرد 

و پس آن گاه به عذابي دردناك دچارشان مي‌کنيم.» (48 / هود) 

در اغاز ایه 3 سوره اسراء نشان ميد هد که فرستادن کتاب براي موسي و 

هدایت بني اسرائیل به وسیله ان در حقیقت وفاي به همان وعده نيكوئي 

است به پدرانشان يعني سرنشینان كشتي نوح داده بود و در عین حال 

اجراي سنت الهي است که در امت‌هاي گذشته اعمال مي‌شد. گوبا 

فرموده: ما بر موسي کتاب فرستادیم و ان را هدایت بني اسرائیل قرار 

دادیم به خاطر این که بني اسرائیل ذریه همان‌هائي هستند که ما با نوح 

ص بر كشتي کردیم. و به آن‌ها وعده سلامتي و برکات و بهره‌مندي 

دادیم! 

مي‌فرماید: این سنت هدایت و ارشاد و طریقه دعوت به توحید عینا همان 

سنبي است که «نوج» اولین مجري آن در عالم بشري بود, و با قیام 
به آن شکر نعمت‌هاي خدا را به جاي آورد و عبودیت خود را نسبت به 

خدا خالص کرد. 

(18) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

خداي تعالي هم شکر خدمت او را گذاشت و سنت او را تا بقاي دنیا بقاداد 

و در همه عوالم بر او سلام کرد. تا روز قیامت هر کلمه طیب و عمل 

صالحي که از نسل بشر سر بزند خداي تعالي نوح علیه‌السلام را شريكت 

در اجر آن نموده است. 

از عبارت قرآني 5 ع] ِ# هم الباقین, دا (77 / صافات) نه 

خوبي برمي‌آید که مردم امروز همه ذریه پسري و دختري نوح 

علیه السلام هستند! (1) 


اافت اقا نت۳ 


«الا ما حَتَمّ اسراآئیل علي تفسه....» (93 / آل عمران) 

منظور از «اسرائیل» در آیه فوق «یعقوب پیامبر» علیه‌السلام مي‌باشد. 
این که او را «اسرائیل» گفته‌اند به خاطر آن است که در راه خدا مجاهد 
بود, و به واسطه خداوند«مظفر و پیروز» شد. 

1- المیزان, ج 25, ص 65 . 

اسرائیل که بود (19) 

اهل کتاب درباره وجه نسمیه او چنین گویند: «او هنگام كشتي گرفتن با 
خدا| در جائي به نام 7 " بر خداغالب و پیروز شسد؟!» 
موضوعغ کشتي گرفتن یعقوب با خدا در تورات ذکر شده است لکن قرآن 
شریف. آن: را تکذیب مي‌کند. و خقل انساتی. هم آن را از محالات 
مي‌داند!!۱۱ 

ابتداء مانند قبایل چادرنشین زندگي مي‌کردند سپس با انتقال یوسف 
علیه‌السلام به مصر خانواده او نیز به مصر منتقل گردید. بعدها 
۱ 0 ۱۱۱۵ به مملکّت مصر برده و با آن‌ها 
1 علره السلاء ۱ 

خداي‌تعالي به وسیله موسي علیه‌السلام آنان را از فرعون و طرز 
سلوکش نجات بخشید.(1) 


ای ضرق اه شقن انسافان 


تربار اسازت‌ستی اسر ائیل در دنت فراعتم مضر و ضدت: زان ان دلیل 
خاصي در روایات اسلامي ذکر شده که آن را تفسیر عياشي از 
فضل‌بن‌ابي‌قره. روایت مي‌کند که گفت : از حضرت امام صادق 
علیه السلام شنیدم که فرمود: 

خدا به ابراهیم علیه‌السلام وي کرد که به زودي داراي 
فرزندي خواهي شد . 7 ۲ 

ابراهیم علیه‌السلام جریان را به ساره گفت. ساره گفت: «اآیا در حال 
پيري خواهم زائید؟» 

پس خدا به ابراهیم وحي کرد که ساره خواهد زائید ولي چون کلام مرا رد 
کرده است. اولاد او چهار صد سال عذاب خواهند شد! 

1- المیزان, ج 191 ص 244 . 

نکاتي در علل اسارت بني انس اف (21) 

فضل هت و جون عذاب بني اسرائیل طولاني شد؛ چهل روز به 
سوي خدا ضجه و گریه کردند. پس خدا به موسي و هارون وحي 
کرد که ایشان را از فرعون خلاص خواهد کرد و بدین ترتیب صد و 
هفتاد سال از عذابشان کم کرد. 

فضل گوید: حضرت‌صاد ق علیه السلام فرمود: 

«شما هم مل اآن‌ها هستید! 

اگر فعالیت کنید. خدا فرج مارا خواهد رسانید., 

ولي اگر با ما نباشید اين امر به انتهاي خود خواهد رسید!» 


نکته اول در این‌روایت این‌است که شاید مراد آن حضرت از این که فرمود 
اگر شما با ما نباشیدو وظیفه خودر ابراي به حکومت ر سانیدن ما ۲ 
سرنگون کردن دولت‌هاي غاصب انجام ندهید؛ براي‌هميشه به همین تر تیب به 
ما ظلم خواهد شد و فقط وقتي که شما وظیفه 

(22) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

خود را انجام دهید حکومت حق‌ به ماأ باز خواهد گشت! 

نکته گفتني دوم در این روایت ت این است که بدون شك بین انسان و ملکات 
او از يك سو و خصوصیات ترکیب بدن او از سوي دیگر رابطه وتو دارد, 
زیرا هر يك از این‌ها درديگري کشش و تأثیر خاصي دارد. نطفه نیز از ماده 
بدني گرفته مي‌شود و طبعا حامل خصوصیات مادي و روحي بدن است, و 
بنابراین ممکن است بازماندگان پاره‌اي از خصوصیات مادي و روحي 
اسلاف خود را به ارث برند. 

و حوادث خارجي, چه خیر و چه شر, از طرف دیگر رابطه كاملي برقرار 
است, به‌طوري که خداوند در قران مجید بدین حقیقت اشاره مي‌کند و 
مي‌فرماید: 

«اگر اهلآبادي‌ها ایمان‌مي‌آوردند و تقوي پيشه‌مي‌کردند. مسلما برکاتي از 
آشضا ‏ و زمین بر آنان مي‌ گشودیم۱» (96 / اعراف) 

تحليلي بر روایت (23) 

«هرمصيبتي به‌شما رسد به‌واسطه کارهائي‌است که خودتان کردید!» (30 / 
شوري) 

پس امکان دارد از فرد يا جامعه‌اي از میان افراد يا جوامع انساني کاري 
شایسته يا ناشایست سرزند یا صفت فضیلت يا رذيلتي پدیدار گردد و 
آن‌گاه اثر نيك و با وبال ند آن در اعقاب آن‌ ها ظاهر شود. ملاك این مسئله 
نوعي ورائت 0 که [ ۳ 9 سوره تساء بدان اشاره دارد ومي‌فرماید: 
«و باید بترسند كساني که اگر فرزندان ناتوان بعد از خود به جاي گذارند و 
بر آنان بیمناکند از تعدي دیگران. پس خودشان هم درباره یتیمان دیگران 
از خدا بیرهیزند!» (9 / نساء) (1) 

1- المیزان, ج 20 ص 209 . 

(24) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


در قرآن مجید نام موسي علیه السلام بیش از هر پیغمبر دیگر آمده است. و 

به‌طوري که شمرده‌اند, نامش در 166 جاي قرآن کریم ذکر شده است, در 

36 سوره از سوره‌هاي قرآن به گوشه‌هائي از داستان‌هایش به‌طور 

اجمال يا تفصیل, اشاره شده است. 

در بین انبیاء علیه السلام موسي به کرت معجزه اختصاص یافتفه 

است, که قران کریم بسياري از معجزات باهره وي را ذکر 

کرده است. مانند: 

«ازدها شدن عصاي او, نور دادن دستش, ایجاد طوفان. مسلط کردن ملخ 

و شپشه و قورباغه و خون بر مردم. شکافتن دریا, نازل کردن من و سلوي, 

جوشیدن دوازده 

خلاصه سرگدشت موسي در قرآن (25) 

چشمه از يك سنگ با زدن عصا, زنده کردن مردگان, بلند کردن کوه طور 

بالاي سر مردم, و غیر این‌ها.» 

در کلام خداي‌تعالي گوشه‌هائي از داستان‌هاي آن جناب آمده و لکن تمامي 

جزئیات و دقایق آن‌ها را ذکر نفرموده بلکه به چند فصل از آن‌ها که 

ذکرش در غرض هدایت و ارشاد خلق اهمیت داشته, اکتفا کرده است. 

این داب و روش قران کریم در اشاره به داستان‌هاي همه انبیاء و 

امت‌هاست., که از هر داستاني آن‌چه را که ذکرش مایه عبرت و 

هدایت خلق است, ذکر مي‌کند. از داستان‌هاي موسي علیه‌السلام 

آن‌چه را که گفتیم از کلیانش در قرآن آختاه: این است که آن جناب در 

مصز. .در خانه. مردی آسمرائیلی به: دبا آهد. در روزهاتي. بد. دنبا آمند که 

فرعونیان به دستور فرعون پسر بچه‌هاي بني اسرائیل را سر مي‌بریدند, و 

مادر موسي 

(26) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

(به دستور خداي تعالي) او را در صندوقي نهاده و به دریا انداخت, و 

فرعون او را از دریا گرفت و به مادرش برگردانید تا شیر دهد و تربیتش 

کند, و موسي علیه‌السلام از آن روزها در خانه فرعون نشو و نما 
د. 

آن‌گاه به سن بلوغ مي‌رسد و مرد قبطي را مي‌کشد و از مصر به سوي 

ِِ فرار و ,. چون ترس این را داشته که فرعونیان به قصاص آن 

0 ۳ مت شا 7 ده سال باشد. براي خدمت به 

شعیب در مدین مکث مي کند و با يکي از دختران اوازدواج مي‌نماید. 


و پس از به سر امدن آن مدت مقرر به اتفاق اهل بیتش از مدین بیرون 
عف ای و در بین راه, آن‌جا که کوه طور واقع است. از طرف آن کوه اتتیت 
مي‌بیند و چون راه ر اگم 

خلاصه سرگدشت موسي در قرآن (27) " 
کرده تودتدیو آن شب هم شبي بسیار تاريك بود, به امید اين که کنار ان 
ات كکسي را ببیند و راه را ازاو بپرسد, و هم انستنت برداشته و با خود 
بیاورد, به خانواده اش هی کواید 5 

«شما این‌جا باشید تا من بروم و پاره‌اي آتش برایتان بیاورم و یا کنار آتش 
راهنمائي‌ببینم و از او راه را بپرسم!»(7/نحل) 

وم شین که رل یش دای :فا لیر کار یت رامیت ارانان که 
از ر‌ظاصر با رن‌های اظواف و وراه از رف بدرکتی که انعا 
بوده, ندایش مي‌دهد و با او سخن مي‌گوید. و او را به رسالت خود 
برهی کر تتدر.و عع‌چزن عضا و بدتتضاع | با ی هر ار 
معجزه اوست.؛ او وانشکنوان وشالت عفوی رین و فوسنن کنسا 
۱ کی اه 010۲ 
درخواست موسي علیه‌السلام هارون برادر او را نیز وزیر و شريك نبوت 
وي قرار مي‌دهد. 

(28) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

موسي همراه هارون نزد فرعون مي‌اید و او را به سوي کلمه حق و دین 
توحید مي‌خواند و نیز به او پيشنهاد مي‌کند که بني اسرائیل را با او روانه 
کند و دست از شکنجه و کشتارشان بردارد و به منظور این که بفهماند 
رسول خداست. معجزه عصا و ید بیضا را به او نشان مي‌دهد. فرعون از 
قبول گفته‌هاي او امتناع مي‌ورزد و در تفا آن بر می‌آیذ که با سحر 
ساحران با معجزه او معارضه کند. ساحران فرعون حقأ سحري عظیم 
نشان دادند, و آژدها و مارهاي بسیار به راه انداختند. ولي همین که موسي 
عصاي خود بیفکند, تمامي آن سحرها را برچید و خورد و دوباره به ضورت 
عصا برگشت., و ساحران که فهمیدند عصاي موسي از سنخ سحر و 
جادو ایشان نیست». همه به سجده افتادند و گفتند: ما به رب العالمین 
ایمان ره به آن كسي که رب موسي و همارون است ! ولي 
فرعون هم‌چنان بر انکار دعوت وي اصرار ورزید و ساحران را 
تهدید کرد و ایمان نیاورد ! 

خلاصه سر‌گدشت موسي در قرآن (29) 

موسي علیه‌السلام هم هم‌چنان به دعوت خود پافشاري مي‌کرد. و فرعون و 
درباریانش را به دین توحید همي خواند و معجزه‌ها مي‌اورد. 

بل,بار آن‌ها را دجار طوفان عاخت: ,و دفغات دیکر ملع وه و قورباش 
محمی راب آنان حفاط گرا نی ی ادلی اساوه بر انشکیار 


خود پافشاري کردند. هر دفعه که به يکي از گرفتاري هائي که موسي 
علیه السلام به عنوان معجزه بر ایشان مي‌آورد, مبتلا مي‌شدند. مي‌گفتند: 
اي موسي, پروردگار خودت را بخوان واز آن عهدي که تو داده [که اگر 
ایمان بیاوریم اين بلا را از ما بکرداند,) استفاده کن, که اگر اين بلابگرداني 
به طور قطع ایمان مي‌اوريم. و بني اسرائیل را با تو مي‌فرستيم. ولي 
همین که خدا در مدت مقرر بلا را از ایشان برطرف مي کرد. دوباره عهد 
خود مي‌شکستند و به کفر خود ادامه مي‌دادند. 

لاجرم خداي تعالي دستورش مي‌دهد تا بني اسرائیل را در يك شب معین 
بسیج نموده واز مصر بیرون برد. موسي و بني اسرائیل از مصر بیرون 
شدند و شبانه به راه افتادند تا به کنار دریا رسیدند, فرعون چون از جریان 
اگاهي یافت از پشت سر ایشان را تعقیب کرد. و همین که دو فریق 
يك‌دیگر را از دور دیدند. اصحاب موسئي به * وي گفتند: 

«دشمن دارد به ما مي‌رسد!» موسي 

«حاشا! زرد ار من با مسن 4 و بسه زودي مرا 
راهنمائي مي‌کند!» (61 و 62 / شعراء) 

در همین حال به او وحي 0 با عصایش به دریا بزند. همین که زد 
دریا شکافته شد, و بني‌اسرائیل از دریا گذشتند. فرعون و لشکریانش نیز 
وارد دریا شدند. 

خلاصه سرگدشت موسي در قرآن (31) ٍ 

و همین که: اخرین نفزشان. دار شم خداوند متعال. آب» را اوه ط رف 
به‌هم زد و همه‌شان راغرق کرد. 

بعد از ان که بني اسرائیل نجات یافتند و از شر فرعون و لشکرش راحت 
شدند. موسي علیه‌السلام ایشان را به طرف بياباني برد که هیچ آب و 
علفي نداشت. در آن جا خداي‌تعالي به کرامت خود «مَنَ و السّلوي ۳ 
(که اولي گوشتي بریان و دومي چيزي به شکل ترنجبین 9 بر آنان نازل 
کرد ۳ غذایشان باشد. موسي علیه السلام براي سیراب شدن آن‌ها عصا را 
به سنگي که همراه داشت مي‌زد و دوازده چشمه از آن مي‌جوشید. هر يك 
از تيره‌هاي بني اسرائیل چشیمه خود را فی‌شناختند و از .آن -جشنمه 
مي‌نوشیدند و از آن «مَنّ و السّل وي» مي‌خوردند. و براي رهائي از گرماي 
آفتاب خداوند متعال ابر را بر سر آن‌ها بیفکند. 

(32) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

آن‌گاه در همان بیابان: خداي تعالي با موسي مواعده کرد که چهل شبانه 
روز به کوه طور برود تا تورات بر او نازل شود. موسي علیه‌السلام از بني 
اسرائیل هفتاد نفر را انتخاب کرد تا تکلم کردن خدا با وي را بشنوند (و به 
دیگران شهادت دهند») ولي آن هفتاد نفر با این‌که شنیدند. باوجود 


خداي تعالي جلوه‌اي به کوه کرد و کوه متلاشي شد ! 

ایشان از ان صاعقه مردند و دوباره به دعاي موسي زنده شدند. 

بعد از ان که میقات تمام شد و خداي تعالي تورات را بر موسي 
علیه السلام نازل کرد, ان‌گاه به او خبر داد که بني‌اسرائیل بعد از بیرون 
شدن او گوساله‌پرست شدند و سامري گمراهشان کرد! 

موسي علیه‌السلام به سوي قوم خود برگشت., در حالي که بسیار خشمگکین 
و متاسف بود 2 

خلاصه سرگدشت موسي در قران (33) 

و گوساله را اتش زد و خاکسترش را به دریا ریخت و سامري را طرد 
کرد و فرمود: ۲ ۲ 

«برو که در زندي همیشه بوشي نزدیکم نشوید!» (97 
طه) 

اما مردم ر| دستورداد تا توبه کنند, و به همین منظور شمشیر در یکدیگربه کار 
بزنند و یکدیگر را بکشند, تا شاید توبه‌شان قبول شود. توبه‌شان قبول شد 
ولي بار دیگر از پذیرفتن احکام تورات‌که همان شريعت‌موسي بود, سر باز 
زدند, و خداي‌تعالي کوه طور را بلند کرد و در بالاي سر انان نگه داشست 
(که اگر ایمان نیاورید بر سرتان مي‌کوبم!) 

بعد از مدتي بني‌اسرائیل از خوردن «مَنْ 5 السَلّوي» نه ننک آمدندب هه از 
موسي درخواست کردند که پروردگار خود را بخواند ۳ از زمین گياهاني 
برایشان برویاند تا از سبزي و خیار و سیر و عدس و پیاز آن برخوردارشان 
کند. 

ِِ تعالي دستورشان داد تا براي رسیدن به این هدف داخل سرزمین 


(32) 2 فضبا رد ات فوفتی غله السااه 
شتوند کة‌خدا :بر آنان واخت کرده در آن‌جا به سر برند. 
بني اسرائیل زیر بار نرفتند و خداي تعالي آن سرزمین را بز نان خراه کرد 
و به سرگرداني مبتلایشان ساخت و در نتیجه مدت چهل سال در بياباني 
سر گردان شدند! 
شر اساس وان ات انشا خی متس یه ات موی عم ابا مه تانت 
کرده است. 

يکي یکت یک از داستان‌هاي موسي علیه السلام که در قرآن نقل شده؛ 
سر‌گذشت رفتنش با جواني به مجمع البحرین براي دیدار بنده صالح خدا| 
(حضرت خضر) و همراهي او با آن بنده صالح است که شرح آن در سوره 
کهف آمده است. (1) 


داستان موسي علیها لسلام در تورات 


1- المیتزان, ج 31, ص 65 . 
داستان موسي (ع) در تورات (35) ۱ 
داستان‌هاي موسي علیه‌السلام غیر از سفر اول تورات, در بقیه اسفار ان 
که پنج سفر است. آظده: و جزئیات تاریخ او را از حین تولد تا روز وفات, و 
آن‌چه که از شرایع و احکام به وي نازل شده, همه‌اش را ۳۳ 
يعني سفر خروح. سفر لاویان. سفر عدد. و سفر تثنیه, نقل کرده است. 
چيزي که هست این است که آن‌چه را که تورات اورده با ان‌چه که در 
قرآن مجید آشنده: اختلاف‌هائي هست., که خيلي - کم نیست ! 
يکي از مهم‌ترین موارد اختلاف این است که تورات ی و 
نداي موسي و سخن گفتن خدا از درخت با وي در سرزمین مدین, و قبل از 
حرکت دادن خانواده‌اش به طرف مصر صورت گرفته. و خلاصه در همان 
ايامي بوده که براي 
(36) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
شعیب گوسفند مي‌چرانیده است. تورات نام پدرزن موتتب را هم شعیب 
ندانسته, بلکه او را پثرون کاهن مدیان مي‌داند. و مي‌گوید که در همان ایام 
که مشغول شباني وي بوده و گوسفند را به ماوراي دشت برده و به کوه 
خدا| حوریب رسیده و در آن‌جا ملائکه خدا برایش ظاهر شده‌اند, و آتشي از 
وسط درخت خاري برایش نمودار کرده‌اند. آن‌گاه خدا با وي سخن 
و آن‌چه را که مي‌خواسته در میان نهاده, و او را براي نجات ۳ 
بني‌اسرائیل نزد فرعون فرستاده است (اصحاح سوم از سفر 
۰.۵ ۱ 

يکي دیگر از موارد اختلاف مهم این است که ان فرعوني که موسي رسول 
و به سوي وي و فتت غیز ان فرعوني بوده که موسي را در دامن خود 
پروریده بود, و موسي از شر او گریخت تا به عنوان قصاص از خون مرد 

که به دست او کشته شده بود, به قتل نرسد. (سفر خروج اصحاح 

و 1 23( 
داستان موسي (ع) در تورات (37) ۱ 
يکي دیگر این است که تورات سخني از ایمان اوردن ساحران به میان 
نیاورده است که وقتي عصاي خود را افکندند و به صورت مارها درآوردند و 
عصاي موسي همه آن‌ها را بلعید چه کردند و چه گفتند؟ بلکه مي‌گوید که 
ساحران هم‌چنان نزد فرعون بودند و با موسي معارضه مي‌کردند و در 
مقابل او معجزه موسي علیه‌السلام يعني معجزه خون و قورباغه, 
سحر خود را به کار زدند. (اصحاح هفتم و هشتم از سفر خروج) 


تک تاکز ان اش که تور اترمی وید ان کف کهررای شن از تن 
گوساله درست کرد و بني اسرائیل آن را پرستيدند, خود هارون برادر 
موسي علیه‌السلام بود, براي اين که وقتي بني اسرائیل دیدند که موسي 
علیه السلام در مراجعت از کوه طور دیر کرد, همه نزد وي جمع شدند و بدو 
گفتند: براي ما معبودي درست کن تا پیشاپیش ما راه برود, براي اين که 
این مرد ِ« که ما را از سرزمین مصر بیرون کرد, برنگشت, و 


نفهمیدیم 

شد؟ هارون به ایشان گفت: پس هر چه گوشواره به گوش زنان و پسران 
و دختران دارید برایم بياورید, تمامي بني اسرائیل گوشواره‌هائي را که به 
گوش داشتند بیاوردند و هارون همه را گرفت و از میل قالبي درست کرد و 
طلاها زا آب کرد و در آن ربخت و به ضورت گوساله‌اي ذرآورد و گفت: این 
ات شا ات اسان فا را ار مر رن رارسا 
2 از سفر خروج) ۳ ۲ 

(در این جاأ لا زم است به خواننده عزیز تذکر دهیم که اگر ایات قراني در 
این زمینه از تاریخ موسي علیه‌السلام را به دقت زير نظر و مطالعه قرار 
دهد خواهد دید که لحن آن‌ها تعربض و گوشه زدن به تورات است !) 

البته غیر از موارد ِ شد, اختلاف‌هاي جزئي بسیار دیگر وجود 
دارد, مانند داستان کشتن قبطي و این‌که دو طرف دعوا در روز دوم 
اسرائيلي بودند. (اصحاح 2 

داستان موسي (ع) در تورات ت (39) 

ارو وتا ان ای اه کت تن کر 
در روز مسابقه عصا را انداخت و عصا همه سحر ساحران را بلعید, هارون 
بود, که به دستور موسي آن را انداخت. (اصحاح 7 از سفر خروج) و نیز 
تورات اضلا داستان انتخات فان نفر بزای ميقات: و تزول صافه , و زنده 
شدن آن‌ها بعد از مردنشان را نیاورده است. در تورات اصحاح سي و دوم 
از سفر خروج آمده که الواحي را که موسي علیه‌السلام در مراجعت از 
کفه با خود. آورد رنه رفن آنداخته وم با تخه یبود که امش لوح 
شهادت بود. این قبیل اختلاف‌ها زیاد است. (1) 


علت بیان تاریخ موسي در قرآن 


1- المیزان, جح 31, ص 70 . 

(40) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

سیاق ایات فوق شهادت مي‌دهد بر این که مشرکین قوم رسول خدا 
صلي الله علیه و آله به بعضي از اهل کتاب مراجعه تفودم. ۵ ذربازخ: آن ختاب 
از ایشان نظر خواسته‌اند و بعضي از آیات قرآن را هم که تورات را تصدیق 
کرده, بر آنان عرضه کرده‌اند, و اهل کتاب پاسخ داده‌اند که آري ما آن‌چه 
را که در قرآن در این باره آمتم: تصدیق داریم و به آن‌چه از معارف حقه 
کف فر ان متفر آن است. آیمان داریم. و اصولاً آورنده قرآن را قبل از آن 
که مبعوت شود مي‌شناختیم 

مشر کین از این پاسخ > ۳ ناراحت شده و به مشاجره با آنان 
پرداختند و گفتند که اين قران سحر, ی 
است, که يك‌دیگر را کمك مي کنند! 

این است آن زمينه‌اي که از سیاق آیات مورد بحث به دست مي‌آید و خداي 
سبحان ۱ 

علت بیان تاریخ موسي در قران (421) 

وقتي داستان موسي علیه السلام را بیان کرده, خبر داده که چگونه مردمي 
زیر دست و برده و ضعیف و زیر شکنجه فرعونیان راء که پسرانشان را 
ذیح مي‌کردند و دخترانشان را زنده مي‌گذاشتند. از شر آن یاغیان 
خون‌خوار و طاغیان تبه‌کار نجات داد, آن هم به دست کودکي از همان 
ستم‌کشان, که در دامن همان دشمن خون اشام بیرورید. دشمني که به 
فرمان او هزاران کودك از دودمان وي را سر بریدند: و بعد از پرورش 
یافتنش, او را از میان دشمن بیرون کرد, و دوباره به میان انان فرستاد 
و بر آنان غالب ساخت, تا همه را غعرق کرد و دودمان بني‌اسرائیل را 
نجات بخشید وه ارنت: انسان کرو 

خداي سبحان بعد از ذکر اين ماجرا مطلب را به کتاب‌هاي آسماني 
مي‌کشد که متضمن دعوت به دین توحیدند و این كتاب‌هاي آستهاتی. هنستتد 
که حجت را بر خلق تمام کرده و حامل تذکرها براي مردم مي‌باشند. 

(42) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

در این زمینه مي‌فرماید: 

«خداي سبحان تورات را بر موسي نازل کرد, 

که در آن بصیرت‌ه] و همدایت و رمع ببراي مردم ود 
آن زا شازل کرد تا شاید از باداوری رون کدشقه ههااکت. افت‌های 
پیشین به جرم نافرماني‌ها, متذکر شوند, 


و از نافرماني خدا دست بکشند!»(43/قصص) 
ه نیز افران را نازل کرد و در آن داستان‌ها از موسي علیه السلام آورد, با 
این که رسول خدا در عصر موسي نبود, و نزول تورات را ندیده تود. و «ر 


طور حضور نداشت, ار وقتي که خدا| ندایش کرد و با موسي سخن 

و آن‌خه نیرن :مه نی و شعیب علیه‌السلام گذشته بود 

علت بیان تاریخ موسي در قران (43) 

شاه آن‌خات بان داشت میا ادن که ان خنان ون یتیاضران وا 
براي مردم تعریف کند, ولکن خداي تعالي از در رحمت آن را برایش بیان 
کرد تا با نقل آن انذار کند مردمي را که قبل از او نذیر نداشتند. چون 
به‌خاطر کفر و فسوقشان در معرض نزول عذاب و گرفتاري مصیبت قرار 

گرفته بودند و اگر این کتاب را نازل نمي کرد و دعوت را ابلاغ نمي‌کرد 
هر آینه آن وقت مي‌گفتند که چرا رسولي به سوي ما نفرستادي تا 
ابات ترا پيروي کنیم؟ و حجت ایشان علیه خدا تمام بود! 

ولي وقتي خداي تعالي پیغمبر خود را مبعوث کرد و قرآن نازل شد و حق 
به سویشان آمد, ور 

«چرا آن فعخراتی زا که به وشن اتمه او تداوشتو؟ 

اپا همین‌ها نبودند که به همان معجزات موسي کفر ورزیدند؟! 

( رسات مسا رات موس الا 

۳ هه ال کاب مسراجعه تکتت رد تلا ۱ 

و مگر نبود که وقتي به اهل کتاب مراجعه کردند و آن‌ها قران را تصدیق 
کردند همین مشرکین گفتند که قران و تورات و معجزات موسي همه 
سحر بودند؟ و مگر نگفتند که ما به همه این‌ها کافریم؟!» (48 / 
قصص . , 

آن‌گاه قران کریم قومي از اهمل کتاب را مدج مي‌کند که وقتي در 
آغاز اسلام (و قبل از نفاق بهود در مدینه.) مشرکین نزد آنان شدند تا 
از ام رتیه صا یله الم فران شوال کی نان ار تاره کر 
ما به او و کتاب او و کتاب موسي ایمان و تصدیق داریم. و حرف مفت 
مشرکان را نپذیر فتند. ِ 5 ‌ 

(اين را هم باید دانست که اگر در آیات قران و هم‌چنین در این ایه اعتراف 
شده که تورار ت کتاب هدایت است. منظور تورات زمان موسي علیه السلام 
است, زیرا خود قرآن کریم ‏ 

علت بیان تاریخ موسي در قران (45) 

تورات موجود در این اعصار را تحریف شده معرفي مي‌کند که خلل 
هر جا که در قرآن مجید تورات به عنوان کتاب خدا و کتاب هدایت ذکر 
شده, منظور ان تورات اصلي است., نه تورات فعلی!) (1) 


وجه اشتراك بني‌اسرائیل با قریش 


به‌طوري که در بالا گفته شد در قرآن مجید, از همه امت‌هاي گذشته بیشر 
داستان‌هاي بني اسرائیل ذکر شده است. هم‌چنین از همه انبیاء گذشته 
بیشتر نام حضرت موسي علیه السلام امده است. 
7 

(16) رسالت و میا ور اشموسی: نها لام 

نام موسي علیه السلام در 136 جاي قرآن ذکر شده است. درست این رقم 
دو برابر ذکر نام حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن است, که نام آن 
جناب نیز از هر پیغعمبر ديگري بیشتر آمده است, و رقم شمارش نام 
ابراهیم علیه‌السلام ذر قبزان 609 مورد است. علتي که براي این معنا به 
تظر می‌وشته: این اس که اسلام ی است خست: که اساس آن توجبه 
آشنت توخید را ابراهتم علبهالشلام تا سیسن کرت 

آن‌گاه- خهان سبخان آن را برای. سامت کزامی‌اش. .جیه 
ضای اللفه یعواله به تماق رز سانید: 

«ملء آ ک 1 تراهی مَ هه کم | اه موف هر فبل.: 

«دین توحید دین پدرتان ابراهیم است. او شما را | از پیش ۳۱۳ نامید!» 
(78/ حج) 

وجه آاشترالتبتی آسراعیل با فریتشن (۸7) 

بني اسرائیل در پذیرفتن «توحید» لجوج‌ترین امت‌ها بودند! 

از هر ات فتشت و بسا ان نشفتی وروت دا 

دورتر از هر امت ديگري از انقیاد در برابر حق بودند! 

کفار عرتت هم که اضر اسلام صلی‌الاه لاله ار آنان شیر وت 
کمي از بني اسرائیل نداشتند, و لجاجت و خصومت با حق را به جائي 
ژشناندند. که آينة تازل ش.ه فر‌مود؛ 

«کشانی کت کفر عرصدند جه اندارشان کین وه کتيم اسفات از 
نیستند!» (6 / بقره) 

هی قساوت و جفا,؛ , و هی رذيله‌اي دیگر از رذایل, که قرآن 
براي بني اسرائیل ذکرمي کند, نیست محز آن که در کفار عرب نیز وجود 
داشت. (1) 

1 المران رخ 1ص 287 

ات ها رات سس عایها نو لاه 

)49( 


فان قو کارانی تیوه وی انشا 





بني اسرائیل در زمان موسي و پوشع علیه‌السلام مانند مردمي که با امام و 
پيشواي روحاني خود ند کی کنند, به سر مي بردند» سیس ند بیر امورشان 


«ایهود» و «جدعون» یی از افشسات: ۱ 

پس از ان. دوران ملوك و پادشاهان بین ان‌ها شروع شد. اول 
پادشاهي که بر انان حکومت کرد «شاوول» است که قران 
شریف او را «طالوت» نامیده است. پس از طالوت حکومتشان با 
«داود» علیه‌السلام و بعد با «سلیمان» علیه‌السلام بوده است. 

پس از سلیمان نبي. مملکت تقسیم شد و قدرتشان متشتت گردید. لکن با 
این وصف پادشاهي مانند: «رحبعام. ابیام. یهوشافاط. یهورام» و امثال 
آنان که در دود سی. و چتد تن بودند, بر آنان حکومت کردند. 

اما کم کم قدرتشان از بین رفت و ملوك بابل بر آن‌ها غالب شدند و 
اورشلیم را که بیت المقدس باشد, ان 

این مسوضوع دود ششصد سال قبل از میلاد واقع 
شد. 

سر گذشت بني اسرائیل بعد از موسي (51) 

پادشاه بابل در آن هنگام «بخت النصر» بود. بهودیان از اطاعت او سرپيچي 
کر او لشکریان خود را به دیار آنان فرستاد و بیت‌المقدس را 
محاصره کرده و گشودند. و خزينه‌هاي پادشاه را تاراج کردند. هم‌چنین 
خزاین هیکل (مسجد اقصي) را نیز در این غارت به یغما بردند. 

پس ازآن قریب ده‌هزار نفراز روتمندان و بزرگان و صنعت‌گران آنان را 
گرد آورده و به سوي بابل کوچ دادند. در محل آنان جز عده‌اي ضعیف 
و ناتوان باقي نماندند. 

بخت‌النصر بر آن عده ناچیز «صدقیا» را که آخرین بادشاه بود 
حاکم کرد به شرط آن‌که مطییع فرمان بخت‌النصر باشد. 

قریب ده سال به همین منوال گذشت تا این‌که «صدقیا» کمي نیرومند شد 
و به يكي از فراعنه مصر پیوست و از اطاعت بخت النصر شانه خالي کرد. 
(2ظ) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

به دیارشان کشید و شهرهایشان را محاصره نمود. بهودیان به قلعه‌هاي 
خود پناهنده شدند و قریب يك سال و نیم در حال محاصره به سر بردند. 
به‌طوري که قحطي و وبا میانشان پیدا شد. 


بخت‌النصر در محاصره استقامت نمود تا این که قلعه‌ها را در سال 586 

قبل از میلاد فتح کرد و پس از گشودن بلاد به قتل یهودیان و تخریب شهرها 

و قلعه هایشان فرمان داد. و تمام نشانه‌ها و علامات ديني ان‌ها را از بین 

برد و هیکل (مسجداقصي) را به تلي از خاك تبدیل کرد. 

وضعیت تورات بعد از موسي 

وضعیت تورات بعد از موسي (53) 

2 این تشر امد ناگوار تورات و تابوتي که جایگاه آن بود نایدید 
دید. 

۳1 

حدود 50 سال یهودیان به همین وضع در بابل به سر بردند, در صورتي که 

از کتاب اسماني‌شان خبري‌نبود و ازمسجد و بلادشان‌جزتيه‌هاي‌خاك چيزي 

به‌نظر نمي‌ر سید! 

تا اين که کوروش پادشاه‌ایران بابل‌را فتح‌کرد و اسيران‌بني اسرائيلي را آزاد 

ساخت. 

کوروش عزراي معروف را که از مقربینش بود بر آنان حاکم کرد تا آن‌ها را 

به دیار خود برگرداند و کتاب توراتشان را بازنويسي کند و هیکل 

را مجددا بنا نماید, و بالاخره به سیر و روش نخستین‌شان برگرداند. 

«عزرا» در سنه 457 قبل از میلاد بني اسرائیل را مجددا به بیت المقدس 

آورد. بعد از آن شروع کرد به جمع‌آوري و تصحیح «کتب عهد عتیق», که 

همان تورات امروزي است. 

(54) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

نکته قابل ذکر این است که سند «تورات کنوني» مقطوع بوده و تنها به 

واسطه «عزرا» نامي به موسي علیه‌السلام اتصال پیدا مي‌کند که این امر 

باعث پیدایش سوالات زيادي در ذهن خواننده مي‌شود: 

1 عزراي نام‌برده براي يك محقق شناخته نیست!؟ 

2 - اندازه اطلاع و بصیرت او در تورات معلوم نیست!؟ 

3 میزان امانت او براي انجام چنین کار خطیر (يعني بازنويسي يك کتاب 

ديني مثل تورات) مشخص نیست ٩!‏ 

4 - مشخص نیست او از چه ماخد ۵ .دنکن اسفار تورات ه کنوني را 

جمعآوري کرده است!؟ 

5 او با اتکاء به چه مستند صحيحي اغلاط واقع در تورات را تصحیح نموده 

وضعیت تورات بعد از موسي (55) 

است!؟) (1) 


اشتاظ وازخه گنه نی انس فان 


ِ ما اتذل. الي. اتراهيق و اشماغیل. و اشحی..و تقفوت و الاشاط 
136۰ / بقره) 

کلم «اسباط» جمع سبط به معتي تواده است. در بتی‌اسرائیل هما 

معنائي را 

1- المیزان, جح 6, ص 191 . 

(6ظ) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

مي‌دهد که در بني‌اسماعیل عبارت «قبیله» چنین معنائي را مي‌دهد. 

سبط مانند قبیله , به معناي جماعتي است که در يلك پدر مشترك 

باشند, و همه به یی شوند. سبط‌هاي بني‌اسرائیل دوازده تیره و 

امت بودند, که هر تیره از آنان به يكي از دوازده فرزند یعقوب 

علیه السلام فتتهی. مي‌شدند: ودراز هر یل از آن دمازده فرزنده اهتین ندنتد 

ات کم بود. 

در آییات قرآن, نتزول وي را ؛ به اسباط نست داده 

است. 

اش مراد به اسباط امت‌ها و اقوامي باشد که گفتیم در این صورت 
نازل کردن کتاب را یه همه انان سبت داده, از این جهت بوده که 

همه ان دوازده تیره مشتمل بر پيغمبراني بوده است. ولي خود 

برادران یوسف جزو انبیاء نبودند.(1) 

1- المیزان, جح 2, ص 192 . 

اسباط دوازده‌گانه بني اسرائیل (57) 


نقباي بني اسرائیل 


«و لَقذ آحذ ال میثاق بنیاً اش رآئیل و بَعننا مهُْمْ ائتب عَشر تقیبا....»(12 

۸ مائده) 

خداي تعالي براي ممنین اين امت حکایت جریان بني اسراثیل را نقل 

مي‌کند که با پیمان گرفتن و برانگیختن «نقباء» و رساندن بیانات و تمام 

کردن حجت دین‌شان را محکم و امورشان را تثبیت نمود ولي انان پیمان 

شکستند و خداوند هم ایشان را ی و سنگ‌دل کرده است. 

(8ظ) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

ظاهرا «نقباء» همان روساي اسباط و تيره‌هاي دوازده‌گانه بني اسرائیلند 

که چون فرمانروایان آنان بوده و کارهاي آنان را رسيدگي مي‌کردند. 

بنابراین نسبت این روسا به «اسباط» از جهتي مانند نسبت «اولي‌الامر» 
به افراد امت اسلام مي‌باشد, که در امور ديني و دنيوي مرجعیت دارند, جز 

اون که به ایشان وهي نیامده و قانون نمي‌گذارند و این به خدا| و پیغمبرش 

اختصاص دارد. 

آیات قرآني درباره این قسمت از تاریخ ببي اسرائیل چنین 

گویاست: 

«هماناخداوند از بني‌اسرائیل پیمان گرفت , 

و برانگيختیم از ایشان دوازده نقیب (رئیس و مراقب). 

و خدا گفت: من با شمایم! اگر نماز به‌پا دارید, و ز کات دهید, 

نقباي بني اسرائیل (59) 

و به فرستادگان من ایمان بیاورید و پياري‌شان کنید. 

و خدا را وامي نیکو دهید, همانا گناهان شم را مي‌پوشانم. 

و در بهشت‌هائي که جوي‌ها در ان روان است. داخلتان مي‌کنم. 

و هر کس از شما از این به بعد کافر شود همانا از راه میانه 

گمراه 

شسده است ا» (12 / مائده) 

منظور از پیامبران در آیات فوق كساني هستند که خداوند بعدها براي انا 

مبعوث مي‌فرمود و ایشان را دعوت مي‌نمود. مانند: حضرت عيسي 

علیه‌السلام و حضرت محمد صلي‌الله‌علیه‌وآله پیامبر گرامي اسلام و سایر 

پيامبراني که بین حضرت موسي عله‌السلام و پیامبر اسلام 

صلي‌الله علیه و آله مبعوث شده‌اند. 

(60) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


انحرافات بهود 


مي‌گویند: 

«به سزاي پیمان‌شكني‌شان لعن‌شان کردیم, 

و دل‌هایشان را سخت و قسي نمودیم, 

کلمات را از معاني خود منحرف مي‌کنند, 

و از آن چه بدان تذکر داده شده‌اند. قسمتي را از یاد 


برده‌اند, 
ببخش ! 


واه انشانه ۱:۹ 

که خداوند نیکوکاران را دوست مي‌دارد!» (13 / مانده) 
(1) 

انحرافات بهود (61) 


اصلاح انحرافات بهود به وسیله قرآن 


«انّ هدالْفژان یفص علي تنباشراییل آکتر الذي هُمّ فیه یَحتِفُونَ» 
«انم فراي ترا ی شزا سر آن. فسانای را که موود اح ان 
است. بیان مي‌کند.» (76 / نمل) 

این_ آیه به داستان‌هائي از قصص انبیاء اشاره مي‌کند و حق را در آن‌چه که 
در آن»اخای:می کنتمم بان می‌کند: وریکی از ان داسان‌ها داسکان نود 
خ رت مرت ای تا 

1- المیزان, ج 10, ص 62 . 

مات سا وی سوام 

است که بتی‌استرائیل در آن اختلاف. داشتتنتد و قرآن مجید حق مطلب 
را در ان مورد و در سایر معارف و احکامي که در آن‌ها نیز اختلاف 
داشتند, بیان کرده است. 

و این که در آیه بعد فرموده - «و اه لمّدی و رجمَ 4 للَفوّمنین,» ( 77 / 
نحل ار سه آنم‌هتا آشان دارو.که‌با ان داسافها کر .اسر ان 
رت | وه مومنین را به سوي حق هدایت مي کند, و نیز رحمتي است 
براي آنان که دل‌هایشان را ار انش مي‌دضد و به این وسیله ایمان 
را هم در دل‌هایشان ریشه‌دار و ثابت مي‌کند. 

و اینن‌که فرموده: 

«پروردگارت به حکم خویش میان ایشان داوري مي کند, که او بیرومند و 
داناست78(»۱/نمل) 

اشاره است ب به اين که قضا و داوري میان آنان با خداست, پس همان خدا 
پروردگار توست ۳ عرش است, بعني كکسي است که هیچ‌گاه مغفلوب 
نمي‌شود, و علیم است. يعني هرگز جهل و خطا در حکمش راه 
ندارد, یس اوست که با حکم خود در بین آنان قضا مي‌راند. 

تشر ماید که دل مرول اه صلی لوغ واه فسای برسردکای عفر و 
علیمش راضي شود و امر را به او محول نماید, هم‌چنان که جاأ دارد عین 
و ری 
از مکر و حیله‌شان اندوه‌ناك و دل‌تنگ گردد. 

در پایان مي‌فرماید: 

«امر همه آنان, از شرك مشرکین و اما نی رال 

تا مه اه اس تام کر سم ۲.3 

پس باید که همواره او را وکیل خود قرار دهي, 

رات هار ات موی ناسا 


و باید که از هیچ چیز نترسي, 

که تو در امنيئفي از حق هستي!» (79/نمل) (1) 
1- المیزان, ج 30 ص 332 . 

اصلاح انحرافات بهود به وسیله قرآن (65) 

)66( 


فصل سوم :شرایط زماني تولد موسي علیه‌السلام 


0 ملبا 2 3 
5 لَقه مَتنا عَلیلك مره اخري 


با ایا ال احتها وی( وود 


طه) 
در این آیات؛ خداي سبحان از شر ایط تولد حضرت موسي علیه السلام 
اه او به نبوت و رسالت , بر او نهاده,. صحبت 
مي 
(67 


بعضي از کاهنان به فرعون خبر داده بودند که فرزندي در بني اسرائیل 
متولد مي‌ شود که زوال ماك او به دست وي صورت هت کیرد لاجرم 
فرعون فرمان داده بود ۳ هر فرزندي که در بني اسرائیل متولد مي‌ شود به 
قتل برسانند, از آن به بعد؛ تمامي فرزندان ذکور بني اسرائیل کشته 
مي شد ند؛ ۳ آن که موسي علیه السلام به دنا آمد. 

خداي عژوجل به مادر موسي وحي کرد: 

- مترس, او را شیر بده. و هر وقت از عمال فرعون و جلادانش احساس 
خطر كردي فرزندت را در جعبه‌اي بگذار, و او را در رود نیل بینداز که اب 
او را به ساحل نزديك قصر فرعون مي‌برد, و او به عنوان فرزند خود, او را 
نگ هذاری مي‌کند, جون او اجاقفش کور است., و به همین جهت او 
را نمي‌کشد, و خدا| دوباره او را به تو باز مي‌گرداند! (7 / 
قصص) 

(68) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

مادر موسي نیز چنین کرد, همین که آب نیل صندوق را به نزديكکي قصر 
فرعون برد, مادر موسي دختر خود را که همان خواهر موسي 
باشد فرستاد تا از سرنوشت برادرش خبردار شود, دختر, پیرامون 
قصر گردش مي‌کرد, دید چند نفر از قصر بیرون شدند و از زن 
شيردهي سراغ مي‌گیرند که موسي را شیر دهد. دختر, ایشان را 
به مادر خود راهنمائي کرد و ایشان را نزد مادر خود برد. 

ها ورن مادر موسي را براي شیردادن موسي اجیر کردند. او 
وقتي فرزند خود را دربرگرفت چشمانش روشن گردید., و وعده خدا 
را صادق و منت او را بر موسي عظیم یافت! ۲ 

در این‌جا خداوند منتي را که در کودکي بر موسي نهاده, یاداور مي‌شود. 
این‌جا مقام. مقام اظهار عظمت است که از ظهور قدرت تامّه الهي خبر 
مي دهد که چگونه سعي و 

تولد موسي (ع) (69) 

کوشش فرعون طاغي را در خاموش کردن نور خدايي بي‌اثر نمود؟ و 


چگونه مکر او را به خود او برگردانید و دشمنش را در دامن خود او 
پرورش داد. 


پرورش موسي در دربار فرعون 


خداوند متعال در قران مجید تولد و جریان محفوظ ماندن موسي 
علیه السلام در دربار فرعون را چنین بیان مي‌فرماید: 

«ما با توعي الهام به‌مادر موسي, بعد ات از رکه او را زائید, 

گفتیم : : شیرش بدا 

و مادام که از طرف فرع ون احتمال خطري نمي‌دهي, 

(70) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

به شیر دادنش ادامه بدهر 

و چون تنرسيدي که ال فرعون خبردار شود 

و او را گرفته و مانند هزاران کودك دیهر به قتل برسانند, 

او را در دریابین داز و دیگر از کشته شدن او مترس, 

و از جدائي او غمناك مباش که ما دوباره او را به تو بر مي‌گردانیم, 

و از پیغمبرانش مي‌کنيم, 

تا رسولي به سوي ال فرعون و نیز به سوي بني‌اسرائیل باشد!» (7/ 
قصص) ِِ ۲ 
ال فرعون موسي را در دریا جستند و از اب گرفتند و نتیجه کار آن 
شد که همین موسي دشمن و وسیله اندوه و لقمه گلوگیرشان 
شود! 

اري فرعون و هامان و لشکریانشان مردمي خطاکار بودند که فرزندان 
مردم را 

پرورش موسي در دربار فرعون (71) 

مي‌کشتند. ولي موسي را زنده نگه داشتند. آنان علیه كسي نقشه ریختند 
که به زودي همان نقشه عینا نقشه به نار آفزدن تب است که طومار 
هستي و قدرت آنان را در مي‌نوردد. و به همین منظور او را با کمال 
جد و جهد حفظ نموده و در تربیتش مجدانه مي‌کوشند. (1) 


نقش همسر فرعون در حفظ و تربیت موسي 


5 قالت اما فرعون تن ین لتی و لك لا تففْلوخْ...» (9 / 
قصص) 
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(72) رسالت و مبارزات موسي علیه السلام 

همسر فرعون در هنگام گرفتن موسي از رود نیل و آوردنش نزد 
فرعون حاضر بوده است , 

که به فرعون تون ساسا 

«اين کودك نور چشم من و توست, او را مکشید!» 

کر این جفاله خطات به عضوم.می کند.جون ضانفرین کستی اطفال و انان 
که سبب با مباشر یا اضر یا دوز بودند» بسیار بودند. 

قران مجید این ضحته زا خنین ترسیم کردم است: 

«و همسرر فرع ون گکفت: 

این کودك را نورچشم من و خودت کن! 

نقش همسر فرعون در حفظ و تربیت موسي (73) 

و روبه جلادان کرد و گفت: 

او را مکشید! شاید ما را سود بخشد! 

و یا اصلاً او را فرزند خود بگیریم! 

اين‌رامي گفتند و نمي‌دانستند( که‌چرامي گویند, 

و این خداست که این پیشنهاد را به دلشان انداخته بود,) 

در نتیجه قلب مادر موسي مطمئن و فارغ از اندوه گشت, 

که اگر فارغ نمي‌شد نزديك بود موسي را لو دهد. 

این ما بودیم که قلبش را , به جائي محکم بستیم تا از مومنین 
باشد!» (9 و 10 / قصص) 

| 

اگر این طور حکایت کرد براي اين بود که بفهماند چگونه خداي مهربان 
محبت آن کودك را در دل وي انداخت, به حدي که دیگر اختياري برایش 
نماند و چاره‌اي نیافت جز این که نخست بلا و کشتن را از او بگرداند, و 
پیشنهاد فرزندي‌اش را بکند. که این يكي از منت‌هائتي است که خداي 
تاستستا. اه ری ۱ تا حالنتی زا مسشتن 
مي‌سازد : 

اولا همسر فرعون گفت: «شاید ما را نفع رساند با او را به فرزندي 
تیا اس ات سحام رای کت سا لت عم ماس ای 


را در او دید, وقتي پيشنهاد کرد که او را به فرزندي بگیریم دلالتي 
است بر اين که وي و همسرش پسري نداشتند. 

و آن‌جا که فرمود: «و هَمّ لا یَسْعَرُونَ.» يعني وقتي همسر فرعون این 
سخن را گفت و این ميانجي‌گري را کرد و بلاي کشتن را از موسي 
ربق ۳( 

نقش همسر فرعون در حفظ و تربیت موسي (75) 

مي‌شود؟ 

آن‌گاه قران مجید وضع و حال مادر موسي را تعریف مي‌کند 
که - 

به درستي که نزديك بود وي پرده از راز برداشته و شرموسي را فاش 
اور ولی ها فلت اور ا وت میا را ان هو یه هدام معا 
باشد, وثوق به اين که خدا فرزند او را حفظ خواهد کرد و تایکزکم او را 
نخورد, و در نتیجه سر او را فاش نسازد! (10 / قصص) 

البفه به‌طوري که قران مي‌فرماید: قللب مادر موسي به سبب 
وحي از اندوه و ترس خالي شد ترس و اندوهي که باعث مي‌ شد شر 
فرزن‌دش فاش گردد. 


مادر موسي در نقش دایه او 


(76) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
در دنبال احسان‌هائي که خداوند متعال به موسي عله‌السلام منت 
گذاشته, مي‌فرماید: ٍ ٍ 
«آن وقتي که خواهرت امد و شد مي‌کرد تا خبري از تو به دست اورد و 
بداند که با تو چه معامله‌اي مي‌کنند. دید کارکنان فرعون در جستجوي 
دايه‌اي هستند که تو را شیر دهد. خواهرت خود را در معرض پاسخ قرار 
داده و به ایشان مي‌گوید: 

- آیا مي‌خواهید شما را راهنمائي کنم به زني که او را کفالت کند؟ هم شیر 
دهد و هم حضانت نماید؟ 
بدین وسیله تو را به مادرت برگرداندیم تا خوشحال شود و اندوه‌ناك 
نگردد 42(۰ / طه) 
مادر موسي به دخترش (که خواهر موسي باشد) گفت که دنباله موسي را 
بگیرد و 
مادر موسي در نقش دایه او (77) 
ببیند چه بر سرش مي‌آید و آب صندوق او را کجا مي‌برد؟ 
خواهر موسي هم‌چنان دنبال او را گرفت تا آن که موسي را از دور دید که 
خدمه‌هاي فرعون او را گرفتند. این را از دور دید. در حال که فرعونیان 
تعقیب و مراقبت او را متوجه ببودند. 
از طرف دیگر خداوند مهربان از طریق تحریم تكويني موسي را از قبول 
پستان زنان دیگر منع کرد, به‌طوري که قبل از آمدن خواهرش از مکیدن 
پستان زنان امتناع ورزید, و هر جچه دایه اوردند که به او شیر دهد پستانش ۱ 
را قبول نکرد. در این موقع خواهرش نزديك شد و وضع را چنین دید 
به درباریان گفت: 
«آیا مي‌خواهید 23 را به خانداني. راهنمائی: کنم. که آنان تکفل و 
سرپرستي این کودك ,| ازطرف شما به‌عهده بگیرند؟ خانداني که خیر خواه‌او 
باشند!»(12/قصص) 
(78) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
فرعونیان پیشنهاد او را پذیرفتند و او ایشان را راهنمائي کرد به مادر 
موسي. پس موسي را تسلیم مادر کردند, و در نتیجه خداوند متعال او را 
« با 0 ۳ برگرداندیم, 
تا چشمش روشن شود و غصه نخورد, 


و تأ آن که بداند وعده خدا| حق است. 

ولکن بیشتر مردم نمي‌دانند!»(13/قصص) 

در این آیه خداي تعالي علت برگرداندن موسي به مادرش رابیان مي‌کند 
که چرا او را به‌مادرش برگردانید؟ 

مادر موسي در نقش دایه او (79) 

دلیلش این بود که با مشاهده فرزندش بقین پیدا کند. چون مادر موسي 
قبل از این جریان وعده خدا| را شنیده بود و مي‌دانست که وعده خدا| حق 
است, و ایمان نیز بدان داشت, ولي فی کوید - ما موسي را به او 
برگرداندیم تا با دیدن او یقین به حقانیت وعده خدا| بکند, نه تنها وعده 
برگرداندن موسي بلکه مطلق همه وعده‌هاي الهي! 

مردم متاسفانه بیشترشان این را نمي‌دانند و یقین پیدا نمي‌کنند, و غالبا در 
وعده‌هاي خدا گرفتار شك و تردیدند و دل‌هایشان بدان مطمئن نیست! 


در این قسمت خداي سبحان مي‌فرماید: 

(80) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

«از جانب خویش محبوبيتي بر تو افکندم, 

تا زیر نظر من تربیت شوي !» (39 / طه) ۲ 

فصل دوم داستان موسي بزرگ شدن او در قصر فرعون است. ایات فوق 
محبوب شدن موسي در دل فرعون را مي‌سراید. که ما این محبت را در 
دل او انداختیم ۳ از کشتن او صرفر نظر کند و دوباره متوسني به 
مادرش برگردد. و در دامن او قرار گیرد و دیدگان مادر روشن گردد و 
غم‌ناك نشود. 

این سرنوشت را خداي تعالي به او وعده داده بود. 

« تا بداند که وعده خدا| حق است!» (13 / قصص) 

خداوند موسي علیه‌السلام را طوري قرار داده بود که هر کس او را مي‌دید 
دوستش مي‌داشت.: گوبا که محبت الهي بر او مستقر شده بود, و در نتیجه 
نظر احدي به او 

رشد و جواني موسي در قصر فرعون (81) 

نمي‌افتاد محر آن که دوستش مي‌داشت و قلبش را به سوي موسي 
جذب مي‌کرد. 

موسي زیر نظر خدا تربیت مي‌یافت - «للَصَع علي عيني,» (39 
طه) 

يعني ما محبت خود را بر تو افکندیم براي این‌که فرعون زیر نظر من به تو 
احسان کند. زیرا من با تو و مراقب حال توام, و به خاطر مزید عنایت و 
شفقتي که به تو دارم از تو غافل نمي‌شوم! (1) 


«تتلوا عَلِیَكَ من تبا مّوسي و فرّْعَوّن بالحق....» (۸3قصص) 

اف 1 

(82) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

خا ال ای سای ار رای ان کر که وتو ور 
اوج قدرتش بود., و آن قدر بني‌اسرائیل را خوار و زیر دست قرار داده 
بود که پسر بچه‌هایشان را مي‌کشت و زنانشان را زنده نکه 
در چنین شرايطي, خداوند موسي علیه‌السلام را آفرید. و جالب این که او 
را در دامن دشمنش يعني خود فرعون پرورش داد, تا وقتي که به حد رشد 
رسید و آن وقت او را از شر وي نجات داد و از بین فرعونیان به سوي 
مدین بیرونش کرد. و پس از مدتي به عنوان رسالت دوباره به سوي 
ایشان برگردانید. و معجزاتي اشکار به وي داد تا آن که فرعون و 
لشکریانش را تا اخرین نفر غرق کرد و بني اسرائیل را وارث ایشان 
اه را وا و اس تا فداه ده 
بصیرت براي مومنین باشد. 


کشتار خر آدان تضیر نی اسدایل 


کشتار نوزادان پسر بني اسرائیل (83) , 
دودمان بني اسرائیل در مصر از زمان یوسف علیه‌السلام اقامت گزیده و 
ذر آن‌جا به.ژاد .ولد پرداخته بودند و تعداد آن‌ها در مان تولد موسی 
علیه السلام به هزاران نفر ززنعیده بود. فرعون معاصر موسي علیه السلام 
باء بتی, اسر ائیل معامله. بردکان. می‌کرد: .و دز قتضفیی. انان: .بسیار 
مي‌کوشید و این کار را تا بدان‌جا ادامه داد که دستور داد هر چه 
فرزند پسر براي این دودمان به دنیا ند سر ببررند» و دختران آنان را 
باقي بگذارند. 

معلوم است سرانجام این نقشه شوم چه بود؟ او مي‌خواست به 
كلي مردان بني اسرائّیل را نابود سازد و وقتي مردان نابود شدند نسل 
به كلي منقرض مي‌شد. 

علت این که فرعون چنین نقشه‌اي را ریخت این بود که وي از مفسدین 
في الارض بود که در زمین فساد مي‌ کرد و اصلاح نمي‌نمود. 

(84) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

بدین معني که خلقت عمومي که انسان‌ها را ایجاد کرده و مي‌کند. و حتي 
میان تيره‌اي با تيره دیگر در بسط وجود فرق نگذاشته و تمامي قبایل و 
دودمان‌ها را به‌طور مساوي از هستي بهره داده است, و آن گاه همه را به 
جهازي که به سوي حیات اجتماعي و تمتع‌از متاع حیات‌زميني ها 
مجهز ساخته است تا هر يك به قدر ارزش وجودي و وزن اجتماعي خود 
بهره‌مند شود. این همان اصلاحي است که صنع ایجاد از آن خبر مي‌دهد و 
تجاوز از این سنت و آزاد ساختن قومي و برده کردن قومي دیگر. و 
بهره‌مندي قومي از چيزهائي که استحقاق آن را ندارند و محروم 1 
قومي دیگر از آن چه استحقاق ان را دارند. افساد در زمین است. که 
انسانیت را به سوي نابودي مي‌کشاند 


اراده الهي درانتقال حکومت به مستضعفین زمین 


اراده الهي درانتقال حکومت به مستضعفین زمین (85) 
5 ترید آن تم و الذین اسَتَصْعم وا في الاض....۱» (5 / قصص) 
دز همیق اه ان و و فحیطی که فوضی عله‌الشلام کر آن متولق ند 
تفر تم سم که تفای ان آسای تشر اتکی یی اسرا بل را 
محکوم نه فنا مي کرد بر بر او نیز احاطه داشست. و خداوند سبحان او را 
از میان شخضه اه اسباب سالم به ذر آوزد: 
خداي سبحان مي‌فرماید: 

- ظرفي که ما موسي را در آن ظرف و آن جّو پروراندیم. ظرف علو 
فرعون در زمین و تفرقه ات میان مردم و استضعاف بني اسراثیل بود, 

برهمان یف ند کان انعام کنی و 
| ۱ 
هر جهتي نعمتي ارزاني‌شان بداریم, که از سنگيني آن گران‌بار شوند, يعني 
خواستیم پیشوایانشان کنیم ۳ دیگران به ایشان اقتداء کنند, و انان متبوع 
دیگران و دیگران تابع ایشان شوند. در حالي که خود سال‌ها تابع دیگران 
بودند, و نیز خواستیم وارت دیگرانشان در زمین بکنیم, بعد از آن که زمین 
در دست دیگران بود. و خواستیم تا در زمین مکنت‌شان دهیم, به این 1 
قسمتي از زمین را ملك آنان بکنیم ۳ در آن استقرار یابند و مالك ان 
بناشتند: بعد از آن. که در زمین هیج جاتی نداشتند. به غیر همان جائي که 
فرعون مي‌خواست در همان جا به دیار نيستي رهسپارشان کند, و 
خواستیم تا به قرعون پادشاه مصر و هامان وزیرش و لشکریان آن‌ها همان 
پیش آمد را نشان دهیم که از آن بیم‌ناك بودند, و آن این بود که روزي بني 
اسرائیل بر ایشان غلبه يابند. و ملك و سلطنت و رسم و سنت آنان را از 
دستشان بگیرند, هم‌چنان که خودشان 0 
اراده الهي درانتقال حکومت به مستضعفین زمین (67) 
موسي و برادرش روزي که به سوي ایشان گسیل شدند, گفتند: 
«اینان مي‌خواهند شمارا با سحر خود از سرزمین‌تان بیرون کنند 
و راه و رسم زندگي‌تان را به دست فراموشي و نابودي بسپارند.» 
(63 / طه) 
این ابه شریفه نقشه‌اي را که فرعون در زیر پرده براي بني اسرائیل 
کشیده بود تصوير مي‌نماید, و آن این بود که از ببي اسرائیل يك نفر 
ی کر و ی و نگذارد. و آین تفتتف را تا آن‌جا مس تردن یود 
که قدرتش به تمامي شتئون هستي و ز ند کت آنان احاطه یافته بود و 


ترسش همه جوانب وجود آنان را پر کرده بود, و آن قدر آن بیچارگان را 
خوار ساخته بود که حکم نابودي‌شان را مي‌داد. 

البته این ظاهر آمر نود, ولي: در باطن امره اراذه آلهی:به. این تعلق. کرفیه 
بود که آنان را از یوغ فرعون نجات دهد, و ثقل نعمتي را که آل فرعون و 
آن باغیان گردن‌کش را 

(88) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

ان از نان کیرد مت تنل سفن نو همان بني 
اسرائیل خوار و بیچاره دست فرعون. و تمامي ان اسباب و نقشه هائي که 

علیه بني اسرائیل جریان مي‌یافت. همه را به نفع آنان به جریان بیندازد, و 

اجه تفع ال[ فرعون جریان مي‌یافت. رن انا تمامش کند, ۳ 
خدا حکم مي‌کند. و كکسي هم نیست که حکمش را عقب اندازد. 


تشابه استضعاف بني اسرائّیل و مسلمین مکه 


غظرض سوره قصص بیان این وعده جمیل به مومنین صدر اسلام است 

که قبل از هجرت به مدینه در مکه بودند. همان اندك عده‌اي که مشرکین 

و فراعنه قریش 

تشابه استضعاف بني اسرائیل و مسلمین مکه (89) 

ایشان را ضعیف و ناچیز مي‌شمردند. اقليتي که در مکه در بین این 

طاغیان در سخت‌ترین شرایط به سر مي‌بردند. و فتنه‌ها و شدايدي 

پشت سر مي‌گذاشتند. 

۰ عین‌همان سنتي‌را که در بني‌اسرائيل‌جاري‌کرد درمیان 
صد ر 

ار اه ما و ای مان رس 211 

صلي‌الله علیه وآله را دوباره به وطن خود بر گردانید! 

خداوند سبحان این قسمت از تاریخ را که ذکر مي کند به ایشان وعده 

مي دهد که به زودي بر آن‌ها منت نهاده و پیشوایان مردم قرارشان خواهد 

داد و وارث همین فراعنه خواهد کرد, و در زمین مکنت‌شان مي‌دهد و به 

طاغیان قوم آن‌چه را که از آن بیم داشتند, نشان مي‌دهد: 

«ما بعضي از اخبار موسي و فرعون را بر تو مي‌خوانيم. خواندني 

به‌حق ! 

(90) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

براي این که این قوم که به آیات ما ایمان آورده‌اند, قز ان تدبر 

کنند, 

قومي که تو را پيروي مي‌کنند. و در دست فراعنه قریش ذلیل و خوار 

گشته‌اند....» (3 / قصص) (1) 

[- ال ج 31, ص 10 . 

تشابه استضعاف بني اسرائیل ۱ مکه (91) 


فصل چهارم :هجرت موسي علیه‌السلام به مدین و ازدواج او 


بزرگ شدن موسي و اعطاي حکم و علم 


«و فا بلح شخ عَاَینة خکُما و علما و....» (22/قصص) 

خداي‌تعالي در قران‌مجید مي‌فرماید: 

«و چون موسي به حد رشد رسید و جواني تمام عیار شد او را حکمت و 
علم دادیم. 

92( 

و این چنین به نیک وکاران باداش مي‌دهیم!» 

زتد یانش استقرار پابد. و اين در افراد مختلف است. و بیشتر بعد از 
بلوغ اشد, يعني بعد از هیجده سالگي حاصل مي‌شود. 


عوامل فرار موسي از مصر 


فرار موسي از مصر و عوامل و شرایط زماني ان را قران مجید چنین 
«وقت غروب بود که موسي براي اولین بار قصر فرعون را ترك کرده و به 
اک 0975009 

عوامل فرار موسي از مصر (93) ۲ 

شهري که موسي بي‌خبر از اهلش وارد ان شد همان شهر مصر بود. معلوم 
مي‌شود که‌تاان‌روز موسي داخل‌مصر نشد‌بود. چون نزدفرعون 
زندگي‌مي‌کرد و قصر فرعون هم در خارج شهر مصر بوده است, و موسي 
از ان قصر بیرون شده, و بدون اطلاع مردم شهر به شهر در امده است. 
او وقتي وارد شهر شد که مردم دکان و بازار را تعطیل 
مي‌کردند و به خانه‌هاي خود مي‌رفتند و خیابان‌ها و 
کوچه‌ها خلوت مي‌شد. ۲ 

دز نهر ده مرت را دی که بل‌دیکر وا کل م‌زفند: یکی از آن. دوه تفر 
اسرائيلي و از پیروان دین موسي و ديگري يك قبطي و دشمن بود. مرد 
شدای اس اس ۲ وا ما و ی و 
علیه‌السلام آن دشمن را با لطمه‌اي دفع کرد و ضربه‌اي که به او زد او با 
همان ضربه مرد, در حالي که موسي عمدي در کشتن او 

ات ی ایا 

نداشت. ۱ ۱ 

(اما این که يكي از آن دو پیرو دین موسي بود جهتش این است که ان روز 
بني اسرائیل در دین مسب به اباء خود ابراهیم و اسحق و یعقوب 
علیه‌السلام بودند, هر چند که از دین آن بزرگواران در آن روز جز اسم 
را و هه سرا ی سا ار سس رن 
مي‌کردند, و اما این‌که دومي قبطي و دشمن موسي بود, جهتش این 
بوده که آن روز قبطیان با بني‌اسرائیل دشمني مي‌کردند. و شاهد این که 
این مرد دشمن قبطي بوده, اين است که قران کریم از موسي 
حکایت مي‌کند که گفت: «و قبطیان بر من گناهي دارند. مي‌ترسم 
مرا بکشند!») (14 / شعراء) 


تحليلي بر مسئله قتل مرد قبطي 


یی بر متام فیل شود عتی (95) 
هوسی لیعالسلام پلاماضله مد اه عفادم ضحته فتل مرو فیطین که 
با دست او به قتل رسید. گفت: 

«این از عمل شیطان بود. 

که او دشمني است گمراه کننده آشکار ! 

گفت: پروردگارا! من به‌خود ستم کردم, 

اثر این جرم را مصوکگن! 

و خدا هم اثر آن جرم را محو کرد. 

آري! خدا آمرزگار و مهربان است ۱ 

موسبي 

با ی ی مه اراس ره 
ات ما اه یعاس 

محر مین میتسه 15۱ ۱ 17 اقصضی) ۱ 

عور موس امس که این ۲ ای که انآ ی تا اه 
بود, از جنس عملي است که به شیطان نسبت داده مي‌شود. و یا از 
عمل شیطان ناشي مي‌شود. چون شیطان است که‌میان ان دو 
عداوت ودشمني انداخته و به کتك‌کاري بل‌دیگر واداشته بود و کار 
تا بدان‌جا منجر شد که موسي مداخله کند و مرد قبطي به دست او 
کشته شود, و موسي در خطر و گرفتاري سختي دچار شود. 

او مي‌دانست که این جریان پنهان نمي‌ماند و به زودي قبطیان علیه او 
شورش مي‌کنند خبر به گوش اشراف و درباریان و سپس به گوش خود 
فرعون مي‌رسد. و از او و از هر كکسي که در جریان مداخله داشته 
شدیدترین انتقام را خواهند گرفت. 

تحرلی,بر مه فتل فرر فیطی:(97) ۱ 

این‌جاست که متوجه مي‌شود در ضربه‌اي که به ان قبطي زد, لطمه‌اي که 
باعث رک او شسد اشتباه کرده, و این وقوع در اشتباه را به خدا 
سبت نمي‌دشد براي این که تا جز به سوي حق و صسواب راه 
ار 9( 
۱ 9 براي ان که اولا حصای بود ر عمهی: و ثانی جنبه 
دفاع از مرد اسرائيلي داشت. و مرد کافر و ظالمي را از او دفع کرد, ولکن 
در عین حال این طور هم نبوده که شیطان در آن هیچ مداخله‌اي نداشته 
باشد. چون شیطان همان‌طور که از راه وسوسه آذافت را به گناه و 


نافرماني خدا| وامي‌دارد, و هم‌چنین او را به هر کار مخالف صواب نیز وادار 
مي کند, کاري که گناه نیست لکن انجامش مایه گرفتاري و مشقت است, 
هم‌چنان که ادم 

و همسرش را از راه خوردن از ان درخت ممنوعه, گمراه نمود, و کار انان 
را بدان‌جا کشانید که از بهشت بیرون شدندا! 


سرگرداني موسي در شهر مصر 


موسي علیه السلام بعد از جریان قنل مرد قبطي, دیگر به سوي قصر 
فرعون,» خانه‌اي که ۳ آن روز همه عمرش را در آن جاأ به سر برده بود» 
برنگشت, , و شب را در شهر مصر سپري کرد تمام اين مدت را در ترس و 
تحراتته گذراند و همین که صبح شد دوباره همان مرد بني اسرائيلي را دید 
که مجددا او را به کمك مي‌طلبد. و اين بار نیز با يك قبطي دیگر درگیر 
شده بود. . موسير از در توبیخ گفت: 

«راستي که نو آشکارا مردي گمراه هستي:, که نمي‌خواهي راه رشد و 
صواب را 

سرگرداني موسي در شهر مصر (99) 

نش بگسري » [18 1 قطتض) ‏ , 

این توبیخ و سرزنش بدان جهت بود که آن مرد با مردمي دشمني و مقاتله 
مي‌کرد که ازدشمني و کتك‌کاري با انان جز شر و فساد بر نمي‌خواست. 
مرد اسرائيلي خیال کرده بود موسي با این توبیخ و عتابش بنا دارد او را 
بکشد لذا از خشم او بیم‌ناك شد و گفت: «اي‌موسي! آیا مي‌خواهي مرا 
بکشي همان‌طور که دیروز يك‌نفر راكشتي؟»(19/قصص) 

از سخن او مرد قبطي طرف دعوا فهمید که قاتل قبطي ديروزي 
توت بوده است. لذا به دربار فرعون برگشت و جریان را 
گزارش داد, و فرعون و درباریانش به مشورت نشستند و سرانجام 
تصمیم به قتل موسي گرفتند! 

(تورات موجود در عصر نزول قرآن هر دو طرف دعوي را در آن روز 
اسرائيلي معرفي مي‌کند, در صورتي که قران مشخص مي‌سازد که يك 
(100) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

به قتل رسید و هم‌چنین كسي که طرف دعواي روز بعد بود هر دو قبطي و 
دشمن بني اسرائیل بودند.) ۲ ۲ 
مردي از بالاي شهر که قصر فرعون ان‌جا بود دوان دوان امد و 


«اي موسي درباریان مشورت مي‌کردند که تو را بکشند, از شهر بیرون 
شو که من خیرخواه توام !» (20 / قصص) ظاهر ایه این است که مشورت 
براي قتل موسي در حضور فرعون و به دستور او صورت گرفته بود. و اين 
مردي که آمده و به موسي خبر داد که تصمیم گرفته‌اند تو را بکشند, از 
همان مجلس آمده بود و از آن جائي که قصر فرعون بیرون شهر 
مصر بوده, تعبیر فرموده نه این که مردي از بالاي شهر امد. 


هجرت موسي از مصر به مدین 


هجرت موسي از مصر به مدین (101) ۳ 

پس موسي علیه‌السلام از شهر بیرون شد در حالي که نگران پشت سر 
خود ود و گفت: 

«پروردگارا! مرا از شر مردم ستمکار نجات بخش!» (21 / قصص) 

وقتي موسي بعد از خروم از مصر متوجه «مدین» شد, گفت: 
«ازپروردگارم امیددارم که مرا به‌ر آاه‌درست هدایت کند!»(22/قصص) 

از سیاق ایه برمي‌اید که موسي علیه‌السلام قصد شهر مدین را داشته ولي 


راه را بلد نبوده است و از پروردگارش امید داشته که او را به راه مدین 
هدایت کند. 


تنهائي و گرسنگي موسي در مدین 


(102) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

وقتي موسي به آب مدین رسید, در آن‌جا جماعتي از مردم را دید که 
داشتند گوسفندان خود را آب مي‌دادند. و در تزدیکین آن‌ها ده تفر زن را 
دید که گوسفندان خود را از این که به طرف آب روند جلوگيري مي کردند؛ 
موسي از راه استفسار, و از اين که چرا نمي‌گذارند گوسفندان به طرف 
آب بيایند, و از اين که چرا مردي همپاي گوسفندان نیست, پرسش کرد و 
گفتند: ما گوسفندان خود را آب نمي‌دهيم تا آن‌که چویان‌ها از آب دادن 
گوسفندان خود فارغ شوند. يعني ما عادت داریم و اين کار را هميشه به 
اين ترتیب انجام مي‌دهيم,. و چون پدرمان پيرمردي سال‌خورده است و 
نمي‌تواند همراه ما بياید و متصدي آب دادن گوسفندان باشد لذا ما اين کار 
۱ ۱ ۱ 

موسي علیه‌السلام از گفتار آن دو دختر, و کنار کشیدن آن‌ها از چاه و طرز 
اب دادن 

تنهائي و گرسنگي موسي در مدین (103) 

گوسفندان, نوعي تعجب آميخته به عفاف در کار آن‌ها احساس کرد. و 
فهمید که مردم نة: آن دو دختر تعدي کرده‌اند لذا پیش رفت و براي 1 
آب کشید و گوسفندان آن‌ها را سیرا ب کرد. 5 

موسي پس از تب دادن گوسفندان دختران شعیب و رفتن ان‌ها تنها ماند و 
براي استراحت به سایه یناه برد. چون حرارت هوا بسیار زیاد 
شده بود, گفت: 

«رّب اني لماآئزلت ال من خیر فقیژ,» 

«پروردگارا! من به آن‌چه اد یز به سویم نازل کرده‌اي محتاجم !» (24 / 
قصص) ۲ 

مراد از «نازل کردن خیر» درخواست طعام نیست بلکه نتیجه ان يعني 
نيروي بدني است که بتواند با ان اعمال صالح و کارهائي که موجب 
رضاي خداست., انجام دهد. ۱ 

این اظهار فقر و احتیاج به نيروئي که خدا آن را به وي نازل کرده و به 
افاضه خودش 

(104) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

به وي داده, کنایه است از اظهار فقر به طعامي که آن نيروي نازله و آن 
موهبت را باقي نگه‌دارد, تا بدان وسیله کارهاي صالح انجام دهد. 


از بیان فوق روشن مي‌شود که موسي علیه‌السلام در اعمال خود مراقبت 
شديدي داشته است و هیچ عملي را انجام نمي‌داده. و حتي اراده‌اش را هم 
نمي‌کرده.مگر براي رضاي پروردگارش, و به منظور جهاد در راه او, حتي 
ایا ی ار ار وهای اس 
براي اين منظور مي‌خورده که نیرو براي جهاد و تحصیل رضاي خدا 
شود! 

این نکته از سراياي داستان او به چشم مي‌خورد, چه این موسي همان 
۹ 0 قتطی سا فاضله از این که رون ضرف باری مطاوم ی که 
ظالمي شده شکر مي‌گذارد. و وقتي از مصر بیرون هی اند از در انزجار از 
ستم و ستم‌کار مي‌گوید: «پروردگارا! مرا از قوم ظطالمین 
نجات بخشیدي!» (21 / قصص) 

و هم اوست که وقتي به راه مي‌افتد از شدت علاقه به راه حق و ترس از 
ای ار واه وه ای اسایعت نم که رای م ار مرا 
به‌راه‌درست هد ایت کند!»(22/قصص) 

و باز اوست که وقتي گوسفندان شعیب را 1 مي‌دهد و به طرف 
سایه مي‌رود. از در مسرت از این که نيروئي که خدا , به او داده صرف راه 
رضاي خدا شده, و دریغ از اين‌که اين نیرو را از کف بدهد, و نخوردن غذا 
ارایت ص ی اس 

«پروردگارا! من محتاج به‌هر چيزي هستم که از خیر مي‌فرستي!» 
 24(‏ قصص) 

و نیز هموست که وقتي خود را اجیر شعیب علیه‌السلام مي‌کند و سپس 
دختر او را به عقد 

(106) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

خود در مي‌آورد مي‌گوید: 

«خداوند بر آن جه که ما در این قرارداد قف و تیم وکیل است!» 


جينزي نگذشت که يکي از آن دو دختر با حالت شرم, که از راه 
رفتنش معلوم بود, برگشت و به موسي گفت: 

تمه وا می‌خهاند تا باداش اب داشرا بذه 

همین که موسی نزد بیرهرد امد و داستان خوه سبه. اه کفت: 
پیرمرد 

قصص) 

فرارتاد کار و اقففال موی ,با شیب (107) 

این قسمت از ایه قران کریم نشان مي‌دهد که شعیب علیه‌السلام در 
برخورد با موسي علیه‌السلام نخست احوال او را پرسیده و موسي داستان 
خود را به او بیان کرده است و شعیب خوشحال شده و گفته است که از 
شر فرعونیان نجات یافته است.؛ چون فرعونیان در مدین تسلطي 


نداشته‌اند. 


در این‌جا سه دعائي که قبلا موسي علیه السلام کرده بود مستجاب 
مي‌شود. چون يكي از درخواست‌هایش این بود که خدا او را از 
مصر و از شر مردم ستم‌ گر نجات دهد, که شعیب در این انتة به 
وي مزده مي دهد که او نجات یافته است. 

اب موی ای 

دوم از درخواست‌هایش این بود که امیدوار بود خدا او را به راه درست 
سا ار که ای ی و هر ات س 
درخواست سومش درباره رزق بود. که در این‌جا شعیب او را دعوت 
مي‌کند که مزد آب کشیدنش را به او بدهد, و علاوه بر آن رزق ده سال او 
را تافیزن کرد و همسري به اج <اق که ماأیه سکونت و آر افستتی خاطرش 
باشد! 


يکي از دو دختر شعیب که آن‌ج ]| حاضر بودند به پدر 
«- چه خوب است که او را اجیر کني. که بهترین اجیر مي‌تواند باشد. چون 
هم قوي 

دختر شعیب (109) 

است و هم امین!» (26 / قصص) 

البته منظور از این اجیر کردن این بود که موسي در تمام حوایج شعیب را 
کمك کند, و قائم مقام او در تمام کارهایش باشد, هر چند در نظگر 
اول تن مسئله چراندن گوسفندان به تقاسکر مت ایند 

از این که دختر شعیب علیه السلام موسي را قوي و امین معرفي کرد 
معلوم مي‌شود که آن دختر از نجوه عملکرد موسي علیه‌السلام در آب 
دادن گوسفندان فهمیده که او مردي نیرومند است, و هم‌چنین از عفتي که 
آن جناب در گفتار با آن دو دختر از خود نشان داد و از این که غیرتش 
تخريكت. شد و گوسفت-دان آنان را آب.داد ۱ افتادن او 
تا خانه پدرش» چيزهائي دیده بود که به عفظت و امانت او يي 
برد بود. 

و گوینده این پيشنهاد. همان دختري بود که به دستور پدرش رفت و 
(110) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

موسي را به خانه دعوت کرد. 


ازدواج موسي با دختر شعیب علیه| لسلام 


شعیب علیه السلام پيشنهادي به موسي علیه السلام مي کند, و از این که 
خود را براي هشت يا ده سال اجیر او کند و در مقابل او هم يكي از دو 
دختر خود را به همسري به عقد وي در آورد. البته این قرارداد عقد قطعي 
نبود. به شهادت این که در آیه معین نکرده کدام يك از آن‌دو دختر شعیب 
همسر وي شد. 

از عبارت آیه. بزمي‌اید که دختران شعیب. در آن هنگام حاضر بودند, ِ" 
شعیب گفت يكي از اين دو دخترم را به نکاحت در آورم. (در مقابل این که 
تو هم خودت را اجیر کني 

براي من در مدت هشست سال!) 

نکته جالبي که در آیه وجود دارد عبارت «تماني حجَخّْ» است, که سال را 
را را و ای وه که ار ال ار 
بیت‌الحرام انجام مي‌شود. و از همین‌جا روشن مي‌شود که مسئله حح 
خانه خدا جزو شریعت ابراهیم علیه‌السلام بوده و در نزدمردم‌ان‌دوره‌نیز 
معمول‌بوده است. 

جزو شرایط قرارداد این بود که - البته اگر ده سال تمام كکني خودت 
کرده‌اي و آن دو سال جزو قرارداد اصلي و شرط اصلي نیست. و من 
نمي‌خواهم بر تو سخت بگیرم, و به زودي مرا خواهي یاففت که 
انشاءالله از صالحانم! (27 / قصص) 

شعیب در این جمله خبر مي‌دهد از نحوه کاري که از او مي‌خواهد, و 
مي‌فرماید که من مخدومي صالح هستم, و نمي‌خواهم تو در خدمت‌گزاري 
من خود را به زحمت و 

(112) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

مشقفت اندازي و این صالح بودنم را نو هم انشاءالله در من 
خواهي یافت. 

موسي علیه‌السلام در پاسخ گفت: 

- این قراردادکه گفتي و شرط‌ها كه‌کكردي, و اين معاهده که پيشنهاد نمودي 
ثابت باشد بین من و تو, نه من مخالفت ان مي‌کنم و نه تو, هر يك از دو 
۱ و ی ۳ ای ی 
اعتراض نداشته باشي, و خدا| بر آن جه ون حوا تیم وکیل باشد! (28 
قصص) . _ 

او خدا را در آن‌چه بین خود شرط و پیمان بستند, وکیل مي‌گیرد که به طور 
ضمني او را گواه هم گرفته است تا در صورت تخلف و اختلاف حکم و 


داوري بین آن دو با او بااشد! موسي علیه‌السلام نگفت که خدا شاهد باشد, 
بلکه گفت که وکیل باشد, براي این‌که شهادت و داوري همیشه با 
خداست. و احتیاج به شاهد گرفتن كکسي ندارد. 

و اما وکیل شدنش وقتي است که كکسي او را وکیل خود قرار 
دهد. 

این در جاي دیگر قرآن نیز آمده که وقتي بعقوب علیه السلام خواست از 
فرزندانش میثاق بگیرد که یوسف را به او برگردانند, گفت: 

«وَاللةْ علي ماتقول وَکیل,» (28 / قصص) (1) 

1- المیزان, ج 31, ص 23. 

(114) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

)115( 


فصل پنجم:ابلاغ شبانه رسالت موسي علیه‌السلام در وادي طور 


حرکت شبانه موسي از مدین به مصر 


ِ قضي موسي الأحلَ 5 سار باهله اتس من جانب الطور 
29۳۰ :1 42 | قصص) 

ون مجید نقل مي‌کند که چون موسي علیه‌السلام مدت قرارداد را با 

تعیب بدا میرب 

)116( 

نشز ‏ رسانیده بعتی ان هذفی,: را که قرار گذاشت ترای شعیتب: خدمت 

کند. و دو سال را نیز بر اساس روایات وارده. اضافه خدمت کرد. 

همسر خود را برداشت و به راه افتاد, و در راه از سمت طور 

آقلتنتی از دور دید و به خانواده‌اش گفت: 

«مسن از دور اتشي احساس مي‌کنم: 

شم] دش ا تون تسا بمانی-د, 

تا شاید از کار آن انش خبري کسب کنم: 

و پا پاره‌اي از آتتش بیاورم و خود را گرم کنیم...!» (29 / 

قصص) 

سیاق آبه شهادت مي د هد که این جریان در شب واقع شده است. گوبا 

شبي بسیار سرد ود است. هم چنین بش ان که موسي علیه‌السلام و 

همراهانش راه زا کم کرنم,بودند, در خنین‌شرانطيء اتشی‌از طرف بلندی 

طور که در آن نزديکي‌ها بوده, به جشم موسي علیه السلام 

حرکت شبانه موسي از مدین به مصر (117) 

مي‌ضورد و به اهل خود دستور مي‌دهد تا در همان‌جا بمانند و او برود به 

طرف آان‌په به چشمش ختورده و شاد در ان‌جا انساني ببیند و 

از او ترجه راه کجاست. و با آن‌که پاره‌اي ان گرفتفه و بیاورد 

تاباآن گرم شوند. ۱ ۱ 

«شاید از آن برایتان پاره‌اي بیاورم و یا بر کنار اتش 

کارهان در انسشت وان را کم کردم‌بود: (1) 


جزئياتي از آتش طور 


لد ار 1ص 249 

۱ رشا لو مباورات موسی غلیه الساام 

در سوره نمل آغاز نبوت موسي علیه‌السلام با آیه زیر شروع مي‌شود : 

«اذ قال مقوسي لامله اني اتشث نارا... .» (7 / نمل) 

چون موسسي سه4 خانواده تسود گفت: 

«من آتشي مي‌بینم به زودي خبري از آن براي شما مي‌آورم. 

یا شعله‌اي از آتش گرفته مي‌آورم تا شاد گرم شوید؛ 1« 

سیاق آبه فوق در سوره نمل ماجرائي را که از این داستان در سوره‌هاي 

دیگز امده تاییذ می کنده و شمادت مي‌دهد بر این که موشی غلیه آلسلام. در 

این هنگام که از دور آتشي دیده, داشته خانواده‌اش را به سوي مصر 

مي‌برده. و در حین حرکت راه را گم کرده و. و خود و خانواده اش دچار 

سرما شده‌اند, و شب هم شب بسیار تاريك نود است. در این هنگام از 

ذفر انتشی یه و خواشته تا تزویل آن رود تا اکر اتساني.در کنار. انشن 

شود از او را را بپرسد, و یا باره‌اي آتشن بکیرن و نزد اهلش بیاورد و در 

آن‌جا هيزمي آتش کند تا کر شوند لذ| به خانواده‌اش گفت: 

- این‌جا باشید که من احساس آتشي کرمم و آن را دیدم, 

از جاي خود تکان نخورید. 3 ۳ 

که به زودي از ان اتش يعني از کنار ان اتش خبري مي‌آورم. 

و به راهنمائي او راه را پید | مي‌کنم. 

و یا شعله‌اي از ان آتش مي‌آورم تا هيزمي آتش کنید و گرم‌شوید!(7/نمل) 
و از سیاق آبه بش خی اج که انش نام‌برده تنها براي آن جناب هویدا| شده 

وغیر از اه کتیتت ار" را ندیده است.؛ وگرنه به‌طور نکره نمي‌گفت که من 

آننتتی مي بینم بلکه آن را نشان في‌داد و به آن اشاره مي کرد. 

(۱20 شالت ه صاردات موی له تسام 

همراه موسي در این شب, همسر او دختر شعیب پیامبر بود, که موسي 

بعد از سال‌ها شباني براي شعیب تعهد خود را به پایان برده و با 

خانواده اش به مصر برمي‌گشت. احتمال دارد در ان روز به غیر همسرش 

شخص پا اشخاص ديگري از قبیل خادم پا مکاري پا غن. ان همراهمش 

بوده باشند, چون موسي خطاب را با عبارت «شما» بیان کرده است. 

پا این که همسرش تنها بوده و قائتم مقام چند نفر تلقي شده است, 

چون در مواقع حساس و جاهاي وحشت‌انگیز يك نفر در ایجاد انس در دل 


تفن اعد تقو را هی کزا: ۳ ۳ 

در تورات (سفر خروج اصحاح چهارم ایه 20) امده که موسي در این سفر 
همسر و فرزندانش را همراه داشته است. (1) 

1- المیزان. ج 30, ص 249 . 

جزئياتي از اتش طور (121) 


موسي در کوه طور 


«و هل آتيك دیث مّوسي» (9 تا 48 / طه) 

از آن‌چه در طور گذشت سوره طه جچنین نقل مي کند: 

«آیا خبر موسي به نو رسیده است؟ 

آن 9 آتشي دید ت ال ۰ 

۱ رات مس اراس اه سم 

شاید شعله‌اي از ان برایتان بیاورم. 

دامن ان کی ی تس باه 

همین که موسي نزديك اتش رسید صدائي از کرانه افق از طرف راست و 
از درختي که در قطعه زمین مبارکي واقع بود, برخاست که - 

«اي موسي! به درستي که من الله هستم. و رب العالمینم!» 
(30 / قصص) 

« عفد ار کم قطلعم ری سفطغ خاصی: است از قاظیه ایمن. (لبه براست 
وادي) که در آن درختي قرار داشت که نداي موسي از آن درخت 
برخاست. 7 
مبارك بودنش به همین خاطر بود که نداي الهي و تکلم او با موسي از ان 
برخاست.؛ و از این راه شرافتي یافت. و موسي به‌خاطر همین شرافت 
و قداست مامور شد کفش خود را بکند - «نعلین خود را بکن که تو 
در وادي مقدس طوائي!» (12 / طه) 

موس در کوه طور (123) 

اين , آیه شریفه, بدون تردید دلالت دارد بر این‌که درخت مزبور به وجهي 
مبداً آن ندا و آن گفتگ و بوده است, و چيزي که هست این نیز 

است که درخت سخن نگفته بلکه سخن, سخن خضدا و قائم به 
او ودره است. نه به درخضت! 

ان ور که مک را رها انم استه وه و یفن ور 
حقیقت درخت حجابي بوده که خداي تعالي از وراي ان با موسي سخن 
کته ال اس ات ات ره اس مه که ان سافت نس ونان 
اتخاس سا اخا اهر فد کت ها اه ماه 

در سور شوري مي‌فرماید که تکلم کردن خدا با خلق به يكي از سه 
يكي به وه رسول و مبلّغ, 

دومي از وراي حجاب. 

122۱ رسالت هار نات وی هلاه 


و که عالي‌ترین مراحل تکلم است. تکلم بدون واسطه و بدون 
درباره تکلم خدا| با موسي علیه السلام , این سخن گفتن بدون واسطه نبوده 
است, بلکه از وراي حجاب بوده است, و حجاب در این تکلم درخت 
بوده که واسطه شد؛ 4 خداي سبحان و موسي علیه السلام ۰ 

آن‌جاکه خداي‌تعالي فرمو 

«اي آنا اه زر 3 (30 / قصص) 

در آن از ذات ۷9 که نامش «اللّه است, خبر مي‌دهد, و او را به وصف 
وحدانیت و يكتائتي در ربوبیت توصیف مي کند, و شرك را نب همه 
انواعش به‌طور مطلق از او نفقي مي کند, به این بیان که وقتي او را 
به ربوبیت براي همه عالمیان ستود, و با در نظر گرفتن این که رب به 
موسي در کوه طور (125) ۳ ۳ 

که مربوب غیر او باشد, در نتيجه دیگر ربّي غیر او باقي نمانده و 


معبودي سواي او نیست! 


تکلم الهي با موسي 


در سوره تهل: ان 7 تا 14 سخن گفتن خداي تعالي با موسي علیه السلام را 
چنین شرح داده است: وقتي موسي نزد آتش آمد ندائي به 
گوشش خورد: 

«هرکه در اين آتش است, و هر که پیز آهون ان است مبارك باد! 

و پروردگار جهانیان منزه است! 

اي موسي: | بي‌گمان من خداي نیرومند و فرزانه‌ام !» (8 / نمل) ۳ 
این صحنه و بیان در سوره طه آیه 13 نیز تکرار شسده است. ان‌جا 
در این که 

12 ات خصارات فوسی ها راد 

چه ندائي از آتش برخاست., فرموده: 

«همین که نزد آتش‌آمد, ندا شده: _ 

اي موسي! به درستي که من, آري خود من هستم که پروردگار 
توام! 

پس نعلین خود بککن! 

که تو در وادي مقدس طوي هستي! 

من تورا برگزیمم! ۳ 

پس بدان‌چه به تو وهصي مسي‌شسود کوش فرا دو!» (13/ 
طه) 

از اين بیان چنین به نظر مي‌رسد که منظور از «ان‌چه پیرامون اتش 
است؛» در ایه مورد بحث كسي است که پیرامون اتش بوده, که يا موسي 


به تنهائي بوده است, و يا اگر غیر از او نیز بوده. موسي هم بوده 
است. 

تکلم الهي با موسي  )127(‏ ر 

مراد به مبارك بودن او همان برگزیدن او بعد از تقدیس اوست! 

اما اين که مراد به «من في‌النار آن‌که در آننشن است » کیست؟ 

بعضي تشه انتق: خداست. و معنایش این است که س 

مبارك است آن. کی کسة سلطان و قدرنش ور استشن ظهور 
کرده است. 

چون صداي گفتگو از درخت‌برمي‌خاست.؛ درختي که به شهادت اباتت سور ه 
قصصر تن اطرافش را احاطه کرده بود و بنابه گفته این مفسر 
معناي آیه این مي‌شود که - ۱ 

«مبارك است ان كسي که با کلام خود از اتش براي تو تجلي کرد. و خیر 
کثیر به تو داد.» 


آن وقت جملم 

سس بان الله ت العالمین» (8 / نمل) 

رص تا سا ان دم احس اما ها ماوت طصرانوه 
پا در 

(0 2 تسوا رات موی هلا ر ر ۱ 
دسترس حوادث قرار گیرد, نه اين که منظور از آن به شگفت در آوردن 
مفسرین در این باره حرف‌هاي مختلفي زده‌اند. برخي کته ان که منظور 
حور موسي بوده که در آتش بوده و اطرافش پیامبران بوده‌اند. و برخي 
گفته اند که نور خدا| بوده و اطرافش موسي بوده, و برخي دیگر گفته‌آند که 
درخت بوده در احاطه ات واطرافش ملائکه بوده‌اند, و خدا را تنسبیح 
مي‌گفته‌اند. لکن در بیشتر این وچوه هن در آري روشني است که از 
نظر خواننده مخفي نمي‌باشد! (المیزان 30 ص 249) 

در سوره طه ایه 9 تا 48 نیز تکلم خدا با موسي علیه‌السلام را 
چنین شرح مي‌دهد: 

«و جون سه آتتش رسید. نداداده شد: 

اي موسي! 

تکلم الهي با موسي (129) 

من خود پروردگار توام! 

کفش خود از پا در آر, که تو در وادي مقدس طوي هستي! 

من تو را برگزیده‌ام, ۳ 

ببه‌ این وصي که مي‌رسد نوش فرا دار: 

- خدائتي که معببودي جز من نیست! 
- عبادت من کن! 

- و براي ییاد کردن من نماز به‌پادار...!» (11 تا 14 / 


«طوي» جلگه‌اي است که در دامنه طور قرار دارد و همان جاست که خداي 
سبحان ان را «وادي مقدس>» نامیده است. و این نام و توصیف دلیل بر این 
است که چرا به موسي 

رسالت مسا ات هو غلم لاه 

دستورداده تا کفشش را عکند. متظهر اختر ام. آن:سترز مین نوده: اشت: :۱ .با 
کفش لگد نشود! 

اکز کندن کف رفن و صا ای نا ۶ 4 کرو ی ِِ 
که تقدیس و احترام وادي به خاطر این بوده که حضیره قرب به خدا, 
محفل حضور و مناجات به درگاه اوست.؛ پس مي‌توان چبین گفت که 


به موسي ندا شد: 

- این منم پروردگارت, 

و اينك تو به محضر مني, 

و وادي طوي به همین جهت تقدس یافته, 
شرط ادب به‌جاي ار 

و کفشست را ببکگن! 

تکلم الهي با موسي (131) 


تقدس زمان‌ها و مکان‌ها 


با ملاکي که در بالا گفته شد. هر مکان و زمان مقدسي تقدس مي‌ابد. 
مانند: ععبه مشرفه, مسجدالحرام و سایر مساجد و مشاهد 
هم چنین است اعیاد و ایام متبررکه, که قداست را از راه انتساب به 
واقعه‌اي شریف که در ان واقع شده, يا عبادتي که در ان انجام شده, 
کسب کرده است, وگرنه بین اجزاء مکان و زمان تفاوتي نیست ! 


چگونه به موسي وحي شد ؟ 


(2 1 شالت میاه نی ام التبم 
موسي علیه‌السلام وقتي نداي «پا موسي اي آنا ریك!» را شنید از آن 
به‌طور یقین فهمید که صاحب ندا پروردگار او, و کلام کلام اوست. چون 
کلام نام‌برده وحيي از خداي سبحان بودبه‌آو, که خود خداي‌تعالي 
تصریح کرده, بر بر این که خداي‌واحد با احدي جزبه‌ وحي و پا از وراءحجاب و پا 
۲ رال سول مس ند هناهد مار مد وحن سس کید 
ازاین مطلب فهميده مي شود که میان خداي‌سبحان و کسي که خداي‌سبحان 
با او تکلم مي‌کند. در صورتي که به وسیله رسول پا حجاب نباشد, و تنها به 
وسیله وحي صورت کیرد هی واسطه‌اي نبیست» و وقتي هی واسطه‌اي 
نبود شخص مورد وحي کسي را جز خدا هم‌کلام خود نمي‌يابد, و در وهم او 
خطور نمي کند و غير کلام او کلامي نمي‌ شنود, چه اگر احتمال دهد متکلم 
غیر خداي تعالي باشد, و پا کلام کلام غیر او باشد, دیگر «کلم له موسي 
تکلیما,» (164 / نتب ۶ به طوري که واسطه‌اي نباشد. صادق نمي‌شود! 
۳۳ عال هر تبی و نی آیزیت: در اولین وحيي که به او مي‌شود., و 
نبوت و رسالت او را ۱ 9 
که صاحب این وحي خداي سبحان است, و در درك این معني هیق احتياجي 
نف اعفال تظر با فزخواست دلیل با اعامه عچنن تسبت: فیرا اکر فحناع ند 
تک از آن‌ها نفد بار هم نفین بتا نمی کید که بط ,زاسی. بعفین ندعم 
اس عفن مکی است اسان کسیخ دشته آمزده ار معاصنت رل 
استفاده قوه تعقل از آن دلیل باشد, نه تلقفي از غیب بدون واسطه! 
پس حاصل کلام اين شد که پیغمبران در بار اولي که وحي خداي تعالي را 
مي‌گيرند, طوري هستند. و وحي هم طوري است. که در همان اول در 
سويداي قلب به صدق ان ایمان پیدا ِِِّ« این مطلب هم از آیه 
استفاده مي‌شود. و همم از حکم عقل 
ف سس با سا ال ای سای وین ای سس ی که 
هست؛ اصل 
( 14 رسالت و عبا رن ات عوسی عابد ال سا 
فظالب. توجه مخاطیی اشت. که کلام را فتیافت می‌کند: آکر موه 
واسطه‌اي که حامل کلام خداست بشود و آن واسطه میان او و خدا حاجب 
باشد, در این صورت, آن کلام همان رسالتي است که مثلاً فرشته‌اي 
مي‌آورد و وحي آن فر شته است, و به این نمي‌گویند خدا| با او تکلم کرد, 
ولي اگر متوجه خود خداي تعالي باشد, وحي او خواهد بود, و در این صورت 


صحیح است گفته شود که خدا با فلاني سخن گفت. هر چند که در واقع 
حامل کلام خدا| فرشته‌اي باشد, ولي چون او متوجه واسطه نشده, وحي 
وحي خود خدا مي‌شود. چنان‌چه به موسي خطاب شد: 

«قاستمع لما یَوحي, - گوش کن بدان‌چه. وصي مي‌ش ود!» 
(13 / طه) 

که عین ندا از جانب طور را وحي هم خوانده و در موارد دیگر کلامش 
اثبات حجاب هم نموده است. 

چگونه به موسي وحي شد (135) 


موقف حضور 


ندائي که به موسي علیه‌السلام فرمود: 
من خود پروردگار توام, نعلین ازپاي دربیار!(12/طه) 
در واقع موسي را متوجه مي‌کند به این که موقفي که دارد. موقف حضور 
و مقام شفاهي و روي در روي سخن گفتن است, و خدا با او خلوت, و 
ر از خود به مزید عنایت اختصاص داده است, و بیان ایه که مي‌فر ماید: 
. من پروردگار توام!» و نمي‌فرماید: «- من خدایم!» نشانگر 
است. 
و آکر نقد اد ان فرمود: فانی ی اللّه - من خود خدایم!» تکرار جمله قبلي 
که فر مود: 
(136) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
«ائثي آناً رَبكَ» نیست. چون در جمله قبلي در عین معرفي صاحب کلام. 
مقام را هم از اغیار خالي مي‌سازد, تا وحي را انجام دهد, ولي در 
جمله دوم فقط وحي است.2 ۲ «قَاعبدّني! - عبادت من کن! 
براي یاد کردن من نماز به‌پا دار!» 
در این که فرمود: «ودي» و نام صاحب ندا را نیاورد لطفي به کار رفته که 
با هی مقياسي نمي‌توان که بت جه مقدار است. و در أَنْ اشاره 
است به اين که ظهور اين آیت براي موسي به‌طورناگهاني و بي‌سابقه 
بوده است.(1) 


برگزیده شدن موسي علیه‌السلام 


1 الم ان 27.ص 210. 

برگزیده ِِ و تا ءع( (37) 

«و آتا احْتَرَنك قاستمع لما يوحي» (13 تا 48 / طه) 

تا این‌جا ‏ گفته شد ات و موسي در وادي طور به‌طور ناگهاني, در يك 
لحظه اضطراري همراه همسرش؛ از دور آتشي دید و به سراغ آن رفت و 
ندا آمد و خداي تعالي با او تکلم فرمود و او را : به پيامبري برگزید: 

- من تورا برگزیدهام! 

- به این وحي که مي‌رسد گوش فرادار! 

کر این لحظه منشیت آلمی به اینعلق کرفقه که فردی از انسان,زا فاذارد 
تا مشقت حمل نبوت و رسالت را بر دوش کشد. چون در علم خدا, موسي 
بهنر از دیگران وده, بدین جمهت او را اختیار کرده است. 

را رسالت صفبان ای دازام 

با عبارات فوق,. خداوند متعالي اختیار نبوت و رسالت را انشاء فرمود, و 
جون اختبا ر با انشاء آن تحقق یافت؛ امز بة: کونشن دادن به فرمان وحي را 
که متضمن رسالت و نبوت موسي بود بدان اضافه فرمود و گفت: 

- پس بدان‌چه وحي مي‌شود گوش فراده! 


وحي‌هاي ابلاغ شده 


وحي‌هائي که در آن لحظه به موسي ابلاغ شسد بدین 
1 سای الا اقلا انا هدرفتی که من آللهاه فحالیی ور وب 
ِِِ 

_ «قاعبدني! ‌ عبادت من کن! براي باد کردن من نماز به‌پا دار!» 
ِِ ابلاغ شده (139) 
3 «قیامت اخذنت است. مي‌خواهم آن را پنهان کنم ۳ هركکسي در برابر 
سعي خود جزا بیند...!» (14 و 15 / طه) 
این همان وحيي است که موسي را سا هتفی: به شنیدن ار فرمود. این 
وحهمي تا ازده آیه دیگر ادامه دارد, و در آن بوت و رسالتش با هم 


اعلام مي‌شود, 

نبوتش در این اه و دو آینهة بعد, و رسالتش از آيه‌اي که 
مي‌فرماید: ِ ۱ 

«ذْهَبٍ الي فرّعَون ان طغي - برو به سوي فرعون که طغیان کرده 
است ۱» (24 / طه) 


ره هم ای کارا ام ی کت سر اسان و 
اعتقاد و رکن عمل - را با هم ذکر مي‌کند, ولي از اصول اعتقاد که توحید و 
نبوت ومعاد است تنها دو اصل ان را يعني - توحید و معاد - را ذکر مي‌کند و 
از نبوت اسم نمي‌برد زیرا روي سخن با شخص رسول خدا 
صی اس مت است. 

سس ما 

رکن عمل را با اين که تفصیل زيادي دارد در يك کلمه خلاصه کرده و 
فرموده «مرا عبادت کن!» و با اين, اصول و فروع دین را در سه آیه 
تکمیل فرموده است. 


معرفي حضوري خدا 


این که فرمود: «به درستي که من الله‌ام!» مسمي را با خود اسم معرقي 
کرد و نفرمود «اللّه منم» براي اين که مقتضاي حضور این است که با 
مشاهده ذات به وصف ذات آشنا گشت., نه به وسیله وصف به ذات آشنا 
گردید. (هم‌چنان که برادران "یوسف وقتي او را شناختند, کید «به درستي 
که تو يوسفي! یوسف هم گفت: من یوسفم! که اگر مقام حضور نبود جا 
داشت بگویند یوسف توئي!») 
معرفي حضوري خدا (141) 
اسم‌جلاله هر چند عَلم و نام مخصوص ذات خداي متعال است, لکن ملسمي 
به (اللّه را مي‌فهماند, چون ذات‌او مقدس‌تراز آن است که کسي‌بدان 
راه‌يابد. .پس مثل این که فرموده: 

من آن كکسي هستم که مسماي به ال است. خود گوینده حاضر 
[ مشهود است, ولي 9 به ال مهم است که کیست ؟! لذا| 
گفته شده من همانم ! 
اه ای ات روص انم خلت هرس سا سای اند 
عم شنده اشست ولکن خالی از اضلن وضفی نشست:) 


کلمه توحید, و امر به عبادت و نماز 


عبارت «لا ال الا آتا قَاعْبَدّني!» کلمه توحید است که از نظر عبارت و 
لفظ 
(142) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
مترتب بر عبارت «اتّني اتااللغ» شده است. چون حقیقتا هم مترتب 
نز آن آاستته ۱ 
وقتي خداي تعالي كسي باشد که هر چيزي از او اغاز شده, و به وجود او 
قائم. و به او منتهيي است, پس دیگر جا ندارد که كسي براي جز او 
خضوع عبادتي کند. پس آوست اللّه معبود به‌حق, , و اله ديگري غیر او 
نیست. و لذا امر به عبادت را فرع بر اين حقیقت نموده و فرمود: 
«قاعباني!» 

اک در عبارت «و آقم الصَلوة لذكري,» (14 / طه) از تمام عبادت‌ها 
۳ نماز را ذکر کرد با اين‌که قبلاً به‌طور عام گفته بود: «مرا عبادت 
کنید!» بدین جهت بود که هم اهمیت نماز را برساند و هم بفهماند که نماز 
از هر عملي که خضوع عبودیت را ممثل کند و ذکر خداي را به قالب در 
آوردر آن‌خنان که .روج در کالید قرار.فی کیرد بهتر اسنت: 
منظور از این که فرمود: «نماز را به یاد من به‌پا دار!» معنایش این است 
که يادآوري و 
عبادت مرا با عمل نماز تحقق بخش! 


وقتي فرمود: «قیامت آمدني است!» در واقع, علت امر به عبادت را 
فهمانده است. براي این که هر چند وجوب عبادت خدا ذاتا فرع بر يك‌تائي 
اوست. ولکن يك‌تائي او به تنهائي و بدون وجود روز جزا, که آدمیان 
پاداش داده شوند, و نيك و بد از هم متمایز گردند. و مطیع و ياغي از 
هم جدا شوند, اثري ندارد و تشریع احکام و اوامر و نواهي بي‌نتیجه 
مي‌ماند . 

(رستالت وان ات موی غله لیام 

«قیامت آمدني است ! 

مي‌خواهم ان را پنهان دارم, 

تا هر کس در قبال كکوششي که مي‌کند سزا ببیند! 

آن که رستاخیز را باور ندارد, و پيروي هوس خود کند, 

سهتاان‌سامر کسن سار تا 14 عطا دا 

که هملاك شوي!!» (1) 


اعطاي معجزات رسالت به موسي علیها لسلام 


1- المی‌زان ج 27 ص 21 و 216 

«و آلق عصاك قَلما زاها تهترٌ کائها جانْ ولي مذبرا و لَم یعفب!» (10 / 
نمل) 

پس از آن که نداي رب‌العالمین آمد, این نیز به گوشش رسید که 
فرمود: 

- عصایت را بینداز! 

همین که موسي عصا را دید که به سرعت و شدت به حرکت در آمد, تو 
وس در نت ومیحر. مار سبك‌بالي است, پشت کرد و بگریخت, 
به‌طوري که دیگر به پشت سر خود نگاه نکرد. 


ب رسید. 


اي موسی! پیش برو و منرس, که تو ایمن هستي! 
(31 / قصص) 

در اين خطاب, خداي عژوجل به موسي امنیت مي‌دهد که اي موسي تو 
فرستاده 


(146) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

مرسلي و مرسلان نزد من آیمنند! 

در مقایسه این آیه: یا آیه سوره نمل آن‌جا که مي‌فرماید: 

«مترس! که مرسلان نزد من نمي‌ترسند!» (10 / نمل) 

معلوم مي‌شود که این بیان هرگز عتاب و توبیخ موسي علیه‌السلام 

نبوده, بلکه جهت امنیت بخشیدن به او بوده است. 

سپس در خطاب بعدي فرمود: ۱ 

«دست خود در گریبان ببر و بییرون ار در حالي که سفید و درخشنده 

است. 

بدون این که سفيدي اش از پيسي باشد, 

و دست خود بر قلب خود نه, تا از ترس آرام گیرد! 

این دو معجزه از طرف پروردگار تو به سوي فرعون و مردم اوست. 
‌ 

اعطاي معجزات رسالت به موسي (147) 

از دیر باز مردمي فاسق بودند.» (32 / قصص) 

ظاهر اين که فرمود: «دست خود برون آر بدون پيسي» (سفید بدون 

بيماري و پيسي), تعريضي باشد به تورات حاضر که این سفید شدن را 


ناشي از بيماري برص دانسته است. (در سفر خروج اصحاح چهارم آیه 6 
مي‌گوید: ناگهان دید که دستش مانند برف از برص سفید شده است.) 


فرخیایس‌های موی رخا در تعظات آنل رسالته 


موسي گفنت: 

«پروردگارا! من از فرعونیان كکسي را کشته‌ام و مي‌ترسم مرا بکشند, 
برادرم 0 از من در ببیان فقصیح‌نتر است. 

یا ات خسشی تا ما 

او را هم با من و به کمك من بفرست, تا مرا تصدیق کند, 

که اکر سر این باه سیخرسم هرا سکس کشدا» 23 28 
قصص) 

منظور موسي از اين درخواست این بوده که آن جناب از این ترس داشته 
که فرعونیان تکذیبش کنند و او خشمگین شود و آن‌گاه نتواند حجت خود 
زا ه ا خ ما اک 
بیشتر مي‌شد. 

در سوره شعر | از زبان موسي بیان مي کند که گفت: «پروردگارا من 
مي‌ترسم تکذیبم کنند آن‌گاه حوصله‌ام سر رود و عصباني شوم و آن ۳ 
زبانم نند آند. » (12 و 13 / شعراء) 

خداي تعالي فرمود: 

- به زودي تو را به وسیله برادرت هارون تقویت و ياري خواهیم کرد و 
ای سا قاط م ات رهام عانه اه تراهم زاره موف 
درخواست‌هاي موسي از خدا در لحظات اول رسالت (149) 

آاتف که ما شا چم عرسا مسا انس می‌وند ام ید تا 
مسلط شوند. (35 / قصص) 

آن‌گاه همین غلبه دادن آن بت زاسون را بر فرعونیان بیان کرده و 
فرموده: 

با مر کی کف سضا دم تفر روت کات اه تا 
قصص) ۱ ۱ 

تن ان را اسخسا ات که تمه مالس تلکه رات 
ایشان نیز غالب خواهند بود! 


در این آیات: آن چه به موسي ندا داده شده بود چنین آمده: 

( 0 لته ار رات وی تام 

«عصاي خویش بیفکن! 

و چون آن را دید که چون مار جست‌وخیز مي‌کند, 

گریزان رو برگردانید و باز پیس همي نگریست. 

- اي موسي! بیم مدار! 

که پیفمبران در پیشگاه من یم نمي‌دارند, 

مگر كکسي که ستم کرده, سیس از .نی تیک آوز ده باشد, 

که من آمرزگار و رحیمم! 

- و دستت را به گریبان کن, که سپید و روشن بدون رنج در آید! 

همه این‌ها از جمله نه معجزه‌اي بود که سوي فرعون و قوم او برد, 

نمل) 

نخستین معجزات  )191(‏ 

در آین‌جا سئوالي پیش مي‌اید که چرا در دو سوره اعراف و شعرا| در همین 

داستان عصاي زنده شده را «ثعبان مبین» يعني اژدهائي آشکار خوانده که 

فتای پشبار پر یه یه الخة. استه هر ای نمفره آن .1 به مار 

کوچك تشبیه کرده است؟ 

جواب از این سوال این است که تشبیه تنها از نظر اهتزاز و سرعت حرکت 
۵ ارات اشت .ار تطظر یی وه زر نی: حون آن‌چه مایه شگفت 

0 این است که يك چوب دستي به صورت ازدهائتي عظیم الجثه و 

هول‌انگیز درآید, آن وقت بر خلاف اژدهاي دیگر مانند يك مار کوچك جست 

و خیز کند, و به سرعت آن بدود. 

اس ات ار مایت ایا او هار فمح سس که 


ترس موسي در لحظه تلقي معجزه 


(152) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

«اي موسي هت تحت نز ۱ 

رسولان نزد من نمي‌ترسند!» (10 / نمل) 

این جمله حکایت خود آن خطابي است که در کنار آتش طور صدور بافته 
است. این يك نهي مطلق است که او را از تمام ترسيدني‌ها که ممکن 
است پیش بیاید, امنیت مي‌دهد. و مي‌رساند که مادام که در حضور 
پروردگار و قرب اوست هیچ مكروهي به او نمي‌رسد, نه از ناحیه عصاء و 
نه غیر آن. و به همین جهت دلیلش را چنین فرموده که - رسولان در حضور 
من نمي‌ترسند! 

از ای فوق این معنا به د ست قی‌آند که تِ از هیج جبز منرس؛ چون نو 
ازمرسلین هستي. و مرسلان - که‌در مقام‌قرب مایند - از هر گزندي‌ايمنند, 
و ايمني‌باترس‌جمع نمي‌شود. 

ترس موسي در لحظه تلقي مم زو (1553) 

اما این که موسي که از بزرگان و مرسلان بود, چرا از عصا که به صورتي 
هائل يعني ماري پر جست و خیز درآمده بود, ترسید؟ جوایش این است که 
این امر طبيعي آدمي است که وقتي با منظره هول انگيزي, آن هم بي 
سابقه, بر مي‌خورد که هیچ راهي براي دفع آن به نظر نمي‌رسد, مگر فرار 

کردن. و قهرا پا به فرار مي‌گذارد. از طرف دیگر, از خدا نیز دستوري 
نگرفته بود که وقتي عصایش اژدها شد نترسد, لذا ترس موسي از نوع 
ترس‌هاي مذموم نبوده است. 

واما این که خداي تعالي به او فرمود - مرسلین نزد من نمي‌ترسند. انبیاء و 
مرسلین مادام که هراد ور اسان هستند, از چيزي نمي‌ترسند. این 
کرامت خود ایشان و از ناحیه خودشان نیست تا ه موسي نداشت 
بگوئیم رسولي ناقص بوده است, بلکه این فضیلت ر به به تعلیم و تا دیف 
الهي به دست قیفر دها نق: و چون آن شب:, يعني 

(154) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

طور, اولین موقفي بود که خدا موسي را به مقام قرب خود برد, و افتخار 
هم سخني و رسالت و کرامت خود به وي اختضاصض داد, لذا این دستورش 
همان تعلیم و تادیب الهي است. نه مذمت و سرزنش! 

دومین خطاب این بود که - 

- اي موسي! دستت را به گریبان کن که سپید و روشن بدون رنج 
در اید! 

همه این ها از جمله نه معجزه‌اي بود که موسي علیه‌السلام سوي فرعون 


و قوم او برد. (1) 
(156) 


فصل ششم :تجهیز موسي و فرمان حرکت به سوي فرعون 


اعطاي معجزات اولیه 


«ادهتت السی فسوعسون.... (24 / طه) 

وحي رسالت موسي علیه‌السلام از آن‌جا آغاز مي‌شود که خداوند از 
او مي‌پرسد. 

«يا موسي, آن‌چه در دست راست توست چیست؟»(17/طه) 

)157( 

خداوند متعال مي‌خواهد معجزه پيامبري را به او ند هد تا بدان وسیله 
رسالتش را به فرعون و فرعونیان ثابت کند لذا از موسي سوال 
مي‌کند که چه در دست دارد تا او متوجه چوب خشكي شود که 
بي‌جان در دستش است و این چوب خشك وقتي با اعجاز الهي تبدیل به 
ازدها شود موسي به عظمت موضوع پي ببرد و ان‌طور که باید در 
دلش عظیم بنماید. 

موسي علیه السلام فکر کرد که خدا از او مي‌خواهد اوصاف و خواص 
عصایش را بیان کند لذا به‌طور مفصل به بیان اوصاف و خواص 
عصایش پرداخت و گفت: 

«اين عصاي من است! 

بر آن تکیه مي‌کنم, 

با آن ببراي گوسفندان شود ار و مي‌تکانم, 

(158) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

و این عصا حوائجي دیگر از من رفع می‌کند!(18/طله) 


ازدها شدن عصا 


خداي سبحان به موسي دستور داد تا عصاي خود را از دستش بیندازد, و او 
چون عصا را انداخت دید ماري بزرگ شد و با حركاتي تند به راه افتاد. 
موس از دیدن حرکت غیر مترقبه يك جسم جامد سخت تعجب 
دك 

در این‌جا خدا دستور داد: 

«بگیر آن را! و مترس! ۱ 

که به زودي به حال اول خود برمي گردانيم!» (21 / طه) 

ازدها شدن عصا (159) 

دیده, ترسیده است. 

در سوره قصص فرموده: , 

«موسي چون آن را بدید که حرکت مي‌کند گوثي مار است؛ 

آن‌چنان فرار کرد که دیگر پشت سر خود را ننگریست! 
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سفید شدن دست موسي علیه‌السلام 


خداوند تعالي بار دوم دستکور مي‌دهد که موسي علیه السلام دست خود 
را داخل 

گریبان لباسش کته ۰ بیرون آورد. در موقع بیرون آوردن نور از دست 
موسي ساطع گشت., بدون این که وتا توت با سوختگي هه 
دسست او برلنسد. 

آن‌گاه خداي تعالي فر مود: 

«اين هم آیت دیگرا! 

آن‌چه ما به دست تو اجرا کردیم براي این بود که - 

طه) 


اعزام موسي به سوي فرعون 


آن‌چه در بالا گذشت مقدمه بود براي فرمان رسالت.؛ و خداوند متعال 
چنین فرمود: 

اعزام موسي به سوي فرعون (161) 

درفب ال فقو عون ۳ طغفي!» 

«به سوي فرعون برو که او طاغي شده است آ|» (24 / طه) 

موسي علیه السلام بعد از مسجل شدن رسالتش چيزهائي را که وسیله 
براي انجام رسالتش بود از خداي تعالي درخواست کرد. رساندن رسالت 
خداي متعال به فرعون و درباریانش, ۰ و نجات دادن بني اسرائیل, ۰ و اداره 
امور ایشان. این وسایل را لا زم داشت. 

درخواست‌هاي موسي 0 بود از 

«قال زب‌اشرخ لي ضدري!» 

5 ۰ آمری! ند 

«واعلل عفد و من لساني! یِففَهُوا قَوّلي,» 

(162) رسالت ها ی 

«واجْعَل لي وّزیرا من آهلي! هژون آخي,» 

«اسشسذ به اري!» 

,و آش رک في آ]َري» 

کی تُسَبحك کنیرا, ند ور کتیرانانك کت بنا تضیرا(» (25 تا 35 / طه) 


1 - شرح صدر 


«گفت: پروردگارا سینه مرا فراخ کن!» (25 / طه) 

«سشراح» به معناي گشادکردن و باز کردن است. گوبا سینه انسان را که 
قلب در آن جاي دارد ظرفي فرضر کرده که آن‌چه از طریق مشاهده و 
ادراك دف. ان وازه في‌ضون خاممی مقر آن ماه ینوی و اگر 
آن‌چه وارد مي‌شود امري عظیم يا مافوق 

اعزام موسي به سوي فرعون (163) 

طاقت بشري باشد سینه نمي‌تواند در خود جایش دهد, لاجرم محتاح 
مي‌شود به این که آن را شرح دهند و باز کنند تا گنجایشش بیشتر 
شود. 

و موسي علیه‌السلام رسالتي را که خدا| بر او مسجل کرد, وا شمرد, 
چون از شوکت و قدرت قبطیان اگاه بود, مخصوصا از این جهت که فرعون 
طاغي در رأس آنان قرار داشت. فرعوني که با خدا بر سر ربوبیت 
منازعه نمود. و به بانگ بلند گفت: «آتا 5 الأْعلي!؟» | (24 / نازعات) 
و نیز از ضعف و اسارت بني اسرائیل در میان آل فرعون با خبر بود و 
مي‌دانست چقدر جاهل و کوتاه فکرند! و گویا خبر داشت که دعوتش ِ 
شداید و مصايبي به بار ف آو روم و چه فجايعي را باید ناظر باشد. 

از سوي دیگر, حال خود را هم مي‌دانست که تا چه حد در راه خدا بي 
طاقت و کم‌تحمل است. او به هیچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطیان را 
ببیند. داستان کشتن آن 

(164) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

قبطي, ونیبز داستان آنت کشیدنش بر سر چاه مدین براي دختراني که 
حریف مردان تتفدند شاد این القیم بودن اوست. 

از سوي دیگر زبان و - که یگانه اسلحه‌اي است براي كسي که 
مي‌خواهد دعوتي نوظهور کند و رسالت خداي را تبلیغ نماید - لکنت داشت. 
که نمي‌توانست آن‌طور که باید مقاصد خود را برساند. 

به همین جهات عدیده از پروردگارش درخواست کرد که براي حل این 
مشکلات. سعه صدر به او دهد تا تحملش زیاد شود, و شدايدي که در پیش 
زو و دز مسیر ,دعوتش دار آسان کردد: لذا قرمود: + خدایا سته مرا 
فراخ کن(. يعني حوصله زيادي به من بده تا وقتي ناملایمات به من 
هجوم هآ هت سینه‌آم تین نکند. 


2 - سهولت کار 


اعزام موسي به سوي فرعون (165) 

«گفت: امر را بر من آسان ساز!» (26 / طه) 

موسي علیه السلام عرض نکرد که خدایا رسالتم را تخفیف بده و به دست 
کم آن قناعت کن تااصل رسالت آسان‌تر شود, بلکه گفت همان امر 
خطیر و عظیم را با همه دشواري و خطرش بر من آسان گردان! 


بساز کنرفن عقده زسان 


«گفت: گرهي که زبانم دارد باز کن!» (27 / طه) 

موسي علیه السلام در درخواست سوم از خداي تعالي گشودن عقده زبان 
را مي‌خواهد و اشاره به يك نوع عقده دارد. در حقیقت عقده‌اي است که 
داراي مشخصات معيني است و آن مشخصات از عبارت «تا گفتارم را 
بفهمند!» معلوم مي‌ شود يعني آن عقده‌اي را 

(166) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

بگشاي که نمي‌گذارد سخنانم را بفهمند. 


4 تعیین وزیر 


موسي علیه‌السلام از پروردگارش درخواست مي‌کند که از خاندانش 
وزيري برایش قرار دهد, آن‌گاه همو را معرفي کرده و مي‌گوید: منظورم 
برادرم «هارون» است! و اگر درخواست وزیر کرد, بدین جهت بود که امر 
رسالت امري است کییرالاطراف. و اطراف و جوانبش از هم دور, و او به 
تنهائي نمي‌تواند به همه جوانب دور از هم آن برسد, لاجرم وزيري لازم 
دارد که در امر رسالت با او شرکت جوید. و بعضي از جوانب ان را 
اداره کند تا بار او سبك شود و آن‌چه او مي‌کند وزیرش مقیدش 
باشد. 

این است معناي 1 بعدي که به , منزله تفسیر وزیر قراردادن است و 
مي‌فرماید: «اشد؟ به آزري و5 آش رکه في آمري!» (31 و 32 / طه) 

اعزام موسي به سوي فرعون (167) 


5 وظایف وزیر 


موسي علیه‌السلام منظور از تعیین وزیر را چنین تفسیر کرد که «پشتم را 
به او محکم گردان و در کارم شرکت ده!» این شرکت دادن غیر شرکت 
دادن مبلغین دین در اشاعه دین بعد از تمامیت دعوت به وسیله پیغمبر 
است, چه آن اشراك اختصاصي به هارون ندارد. پس مقصود از اشراك در 
رخ اشراكکي است که مخصوص به هارون است. و آن این است که هارون 
در اصل دعوت دین. و از همان روز اول دعوت شريك موسي باشد, و چنین 
شرکتي تنها مخصوص به هارون است. به‌طوري که نه موسي مي‌تواند غیر 
هارون كکسي را نایب خود کند. و نه هارون, به خلاف شرکت به معناي 
اول, که وظیفه هر كسي است که بنه آن دعوت ایمان ان و چيزي 
از معارف آن را دانا شده باشد. 

(168) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام ۱ 

معناي اشراك هارون در امر او این است که او مقداري از ان‌چه را که به 
وي وحي مي‌ شود و چيزي از خصايصي که از ناحیه خدا , به او مي‌رسد, 
(مانند وجوب اطاعت و حجیت گفتار,) عهده نکر و انجام دهد. 

واما اشراك در نبوت خاضه,به معناي گرفتن وحي خدا, چيزي نبوده که 
موسي از تنهائي در آن بترسد و از خدا بخواهد هارون را شریکش کند. 
بلکه ترس او از تنهائي در تبلیغ دین و اداره امور در نجات دادن بني 
اسرائیل و ساير لوازم رسالت است. هم‌چنان‌که خود موسي علیه‌السلام 
فرمود: «برادرم هارون زبانش از من فصیح‌تر است او را با من بفرست 
تامرا تصدیق کند!» 

(روایات صحيحي از طریق شیعه و سني وارد شده که رسول خدا| 
صلي‌الله‌غليه‌واله. غین همین دعا را درباره امیرالمو‌منین. علحی 
علیه السلام کرد با این که علي علیه‌السلام پیغمبر نبود!) 

اعزام موسي به سوي فرعون (169) 


0 - وگ تن و نیت 


موسي علیه‌السلام عرض کرد: «تا تو را بسیار تسبیح کنم و بسیار ذکر 
گویم!» (33 و 34 / طه) 

ی 
و در بین مردم است, نه در خلوت و نه در دل, زیرا ذکر و تسبیح در خلوت 
و در قلب هیچ ارتباطي با وزارت هارون ندارد. 

مراد اين است که آن دو در بین مردم و مجامع عمومي, و مجالس آنان, هر 
وقت که شرکت کنند. ذکر خداي رآ بگویند, يعلي مردم را به سوي 
ایمان دعوت کنند و نیز او را تسبیح بگویند: يعني خداي را از شرکاء 


منزه بدارند. 7 ۳ 
با این بیان ذیل آیات با صدر آن مرتبط مي‌شود, گویا مي‌گوید: امر رسالت 


بس 

(170) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

خطیر است, و این طاغوت و درباربانش, و نیز امتش مغرور عزت و 

0 خود شده‌اند و شرك و وثنیت در دل‌هایشان ريشه دوانيده, یاد خدا 
به كلي از دل‌هایشان برده, و علاوه بر آن‌ها عزت فرعون و شوکت 

ِِِِ چشم بني اسرائیل را پرکرده و دل‌هایشان را خیره ساخته و 

آن‌ها , به کلي مرعوب سلطنت او شده‌اند و در نتیجه آن‌ها نیز از اين راه 

خداي ۳ فراموش کرده‌اند, و تنها به یاد فرعونند, خلاصه, یاد فرعون دیگر 

جائي خالي در دل‌هایشان براي یادخدا باقي نگذاشته است. 

در نتیجه این امر, يعني امر رسالت و دعوت., در پيروزي اش سخت محتاح 

به تنزیه تو از شرك و ذکرت به ربوبیت و الوهیت دارد تا در اثر کثرت این 

دوء یاد تو در دل‌هایشان رخنه کرده, و رفته رفته به خود ايند و ایمان 

بیاورند. این ذکر و تسبیح بسیار كاري نیست که از من به تنهائي براید, پس 

هارون را وزیرم کن, و مرا با او 

اعزام موسي به سوي فرعون (171) 

تايید نموده و شريك در کارهایم قرار ده, تا به اتفاق او بسیار تسبیحت 

گوئیم و بسیار ذکرت بنمائیم, بلکه بدین وسیله امر دعوت موفقيتي به 

دست اآورد, و سودي بخشد. 

«و ال ائّت بنابصیرا, ‏ تو نسبت به من و برادرم بینا بوده‌اي!» 

(35 / طه) 

يعني از روزي که ما را آفريدي و خودت را به ما شناساندي مي‌دانستي که 

ما لایزال با تسبیح و ذکر تو بندگیت مي‌کنيم و در اين بندگي ساعي و جدي 

هستیم. پس اگر او را وزیر من قرار دهي و مرا با او کمك کني وشريك در 


امرم سازي, امر دعوت من تکمیل مي‌ شود و بسیار تسبیحج و ذکرت 
مي گوئیم ! 


7- قبول قصاهنساق موسي 


خداي سبحان در پایان نقل دعاهاي موسي علیه‌السلام تذکر مي‌دهد 
که همه 

(172) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

دعاهاي مپوسي را اجاببت فرموده است: 

«قال قَ1ذ آوتیت شُوّلكَّ یا مّوسي! - اي موسي مطلوب خویش را يافتي!» 
(36 / طه) (1) 


صدور فرمان حرکت رسالتي موسي علیه‌السلام 


«ذْهَبْ آئت و حول ياياتي و لا تييافي ذکرياذْهبا الي فرْعَوّن...»(42/ 
طه) 

«تو و برادرت معجزه‌هاي مرا ببرید! و در کار یاد کردن من سستي 
مکنید! به سوي فرعون روید که طغیان کرده است. با او سخني نرم 
گوئید! شاید اندرز گیرد یا بترسد!» 

1- المیزان, ج 27 ص 221. 

صدور فرمان حرکت رسالتي موسي (173) ۲ 

خداوند متعال دستور مي‌دهد موسي و برادرش با ایات او نزد فرعون 
روند. موسي علیه‌السلام در آن موقع داراي بیش از دو ایت نبود. 

و از همین که فرمود: : «باایات مسن»* 

خود وعده جميلي است که به زودي در مواقع لزوم با آیت‌ها و معجزه‌هاي 
ديگري تأئیدش خواهد کرد. 

در این‌جا خداوند هر دو را مخاطب قرار مي‌دهد (چون موسي درخواست 
کرده بود که برادرش را در کار او شرکت دهد) و توصیه مي‌کند در گفتگو 
با فرعون از تندي و خشونت خودداري کنند. که همین خويشتن‌داري از 
(174) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


ترس از مقابله با فرعون 


موسي و هارون از تعجیل فرعون در عقوبت مي‌ترسیدند و ترس آن‌ها از 
این بود که نگذارد دعوت تمام شود و مهلت ندهد معجزات اظهار گردد, و 
او در ظلم خود تعدي و از حد تجاوز نماید, و با تشدید عذاب بني اسرائیل و 
جرئت بر ساحت مقدس ربوبي مقابله نماید و اين بار كارهائي بکند که 
تاکنون نمي‌ کرده است. 

داي سبحان جوابشان مي‌د هد که: 

«لا تخافا ۳ آسَمع و آري!» 

«نترسید از فرط و طغیان فرعون, 

که من بب)] شمت | حاضرم, 

ترس از مقابله با فرعون (175) 

و آن‌جه وید مي‌شوم؛ 

و آن‌چه بکند مي‌بینسم, 

نها را ستاو هی کتعم و نف اتحصان: کی دا رها ۰ (20 ۲ 
طه) ۱ 

این ایه در حقیفقت تاميني است که با وعده نصرت ار دو پیامبر مي‌دهد., 
يعني با حضور من, و دیدن و شنیدنم, دیگر جائي براي ترس شما نیست. 
خداوند در حقیفقت آن‌ها را به مراقبت و رت خود وعده مي‌د هد و وید 
صرف حاضر بودن و دیدن و شنیدن و آگهي به آن‌چه رخ مي‌دهد, باعث 
رفع ترس موسي و هارون نمي‌شود. چون خداي تعالي همه چیز را 
مي‌بیند و مي‌شن ود واز هر چيزي اگاهي دارد. (1) 

1- المیزان, ج 27, ص 237 . 

(176) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


موسي و فرعون 


«نَمّ بعلنا من بَعَدهم مُوسي بایان الي فرعون و ملایه.. .» (103 / 
اعراف) ۱ 

موسي علیه‌السلام سومین پیغمبر اولوالعزم و صاحب کتاب اسماني و 
سومین شریعت الهي است. دین توحید با مبعوث شدن او پا به مرحله 
تازه‌تري گذاشت, و بعد از دو مرحله‌اي که در بعثت نوح و ابراهیم 
علیه‌السلام داشت. احکامش مفصل‌تر گردید. 

نام موسي علیه السلام بیش از همه انبیاء دز قرآن مجید اشوخ است. وي به 
اسم در صدو سي و چند جا و در سي و اندي سوره قرآن نام‌برده 
شده است. قران مجید به ذکر تاریخ این پیامبر اولوالعزم الهمي 
توجهعي بیش از دیگر پیامبران دارد. (1) 

موسي و فرعون (177) 

برادر موسي «هارون» علیه‌السلام نیز مانند او از طرف خداي تعالي به 
پيامبري برگزیده شده بود که همراه موسي علیه‌السلام براي دعوت 
فرعون و قوم او اقدام مي‌کرد و در تبلیغ و مجاهده شريك نبوت موسي 
علیه السلام بود. 

خداوند تعالي مي‌فرماید: 

«به‌نزد فرعون‌بروید و بگوئیدکه ما(دو نفر)فرستاده رب‌العالمین 
هستیم!»(16/شعراء) (1) 

و اما «فرعون» اسم پادشاه مصر نبوده است بلکه لقبي بوده مانند 
«خدیو» که مصري‌ها به طور کلي پادشاهان خود را بدان لقب 
مي‌خوانده‌اند. هم‌چنان که رومیان 

1- المیزان, ج 20 ص 282 . 

2 المیزان, ج 30 ص 100 . 

(178) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

داهن شوج را «قسره رو امرا ان« ری وجسی‌ها «فضنوی) 
لقب مي‌دادند. ۱ 

اما این که فرعون معاصر موسي علیه السلام و ان شخصي که به دست 
موسي غرق شد که بود قران تصریح نکرده است. 

در این ایات. قران مجید شروع دعوت حضرت موسي بن عمران 
علیه السلام را بیان مي کند. جزئیات امدن موسي علیه السلام به نزد 
فرعون, اعلام رسالت خود براي نجات بني اسرائیل. و موضوع دو 
معجزه‌اي که در شب طور خداوند به او کرامت فرموده بود. قسمتي 
از اين آیات را تشکیل مي‌دهند. 


انواع معجزات و تجهیزات موسي براي مقابله با فرعون 


انواع معجزات وتجهیزات‌موسي براي‌مقابله بافرعون (179) 

خداوندمتعال معجزات‌زيادي به‌ موسي علیه السلام کرامت‌فرموده بود 
بعضي‌ها را در اوائل بغتت, از قبیل؛ انداختن عضا ه ازدها شدن آن: بترون 
کشیدن دست از گریبان و روشن‌شدن بین انگشتانش, , و برخي دیگر را در 
مواقع‌دیگر مانندطوفان, ملخ, شپشه, وزغ و خون. قرآن‌مجید براي‌هیج 
پيغمبري به اندازه موسي علیه السلام معجزه نقل نکرده است. 


مظالم فرعون و فرعونیان 


قران مي‌فرماید: 

«از پس پیامبران پیشین. موسي را با آیات خویش به سوي فرعون و 
بزرگان قوم او فرستادیم ولي درباره آن ستم کردند, بنگر سرانجام 
مفسدین چگونه بود؟!» (103 / اعراف) 

(180) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

اینکه چگونه آن‌ها به آیات الهي ظلم کردند. خداي تعالي خود در خلال 
داستان آن را بیان مي‌کند. البته مسلم است که ظلم به هر چيزي به 
تناسب خود آن چیز است., و ظلم به آیات الهي همان تکذیب و انکار آن 
است. ذکر عاقبت فسادانگيزي به منظور عبرت گرفتن مردم است, تا 
بدانند اگر فرعونیان منقرض شدند. براي این بود که در زمین فساد 
مي‌کردند. و بني اسرائیل را خوار و ذلیل و زیردست خود کرده بودند, لذا 
در کلامي که خداوند از موسي نقل کرده, که از فرعون خواسته - بني 
اسرائیل را با من بفرست! - (105 / اعراف) و هم‌چنین در سوره طه این 
چنین دارد - دست از شکنجه بني اسرائیل بردار و آنان را رخصست ده ت]أ با 
مابیایند! (47 / طه) 


اولین پیام موسي به فرعون 


اولین پیام موسي به فرعون (181) 

۱ من رسول و فرستاده پروردگارجهانیانم!» (104/ 
عراف) 

با این اف و یات بعدي شرج دعوت موسي اقا مي‌شسود: 
نخست موسي علیه‌السلام خود را به رسالت معرفي کرده است., تا 
زمینه را براي بیان چيزهائي که صا یه ابلاغ آن‌هاست, فراصم 
سازد. 

۳ از اسامي خداي تعالي, اسم «ررشٌ العالمین» را ذکر کرد براي اين بود 
قوم و براي هر شأني از شئون عالم و براي هر ناحيه‌اي ازنواحي جهان, 
پزوز کار حماگاهای ال ودنی موی بر خا کید دز رسانسش. کفت: بر 
ات 

(182) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

است که از ناحیه خداي تعالي جز حق نگویم و در رسالتي که به من داده, 
باطلي به او نسبت ندهم, و در خلال چيزهائي که مأآمور به ابلاغ آنم چيزي 
را که فا ی نگنجانم. 

موسي اضافه کرد: ٍ 

«من براي شما معجزه‌اي از پروردگارتان اورده‌ام, 

سرا شته اساسا سا فص تست 2 10 ۲ 
اعراف) 

فرعون عبارتي را بیان کرد که نشان مي‌دهد معتقد به صدق موسي در 
این که آيه‌اي آورده, نبوده است. و گفت: 

«اگر معجزه‌اي آورده‌اي نشسان بدا 

ولي من گمان نمي‌کنم که تو در دعوي خود راست بگوئي!» (106 / 
اعراف) 

اولین پیام موسي به فرعون (183) 


ارائه اولین معجزات 


موسي علیه السلام درجواب فرعون عصاي خود را بینداخت که در دم 
«تقبان مبین - ازدهائتي بزرگ» شد., و دست خویش از کزبیان 
بیرون آورد ‏ که به دیده بینندگان سفید مي‌نمود. 

«ثعبان مبین» عبارتي است که براي اژدهاي موسي در این آیات به کار 
رفته است. ثعبان به معناي مار زک است. در ایات دیگر, ان‌جا که موسي 
در شب طور این معجزه را دریافت مي‌کند, آن را «جانْ» خوانده که در 
ما تسار کو تا اس ۱ 

موقعیت دریافت معجزه در شب طور و موقعیت ارائه ان براي به زانو 
درآوردن فرعون, تنافي بین آیات را از بین برده است. چنان که در جاي 
دیگر فرموده: «پس ناگهان 

(184) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

ماري شد و به راه افتاد!» (20 / طه) 

معجزه بعدي موسي این بود که دست خویش از گریبان بیرون کند و 
ان به دیده بینندگان سفید مي‌شود. گرچه از اخبار وارده در این باب 
استفاده مي‌ شود که وقتي موسي به منظور اعجاز دست خویش ر 
بیرون اور نوري به مانند نور آفتاب از بین انگشتانش 
مي‌درخشید, ولکن از آیات قرآني بیش از این استفاده نمي‌شود که 0 
دست به گریبان خود اندر کرده و وقتي بیرونش مي‌آورد. براي 
بینندگان سفید و درخشنده بود. ولي باید دانست که این درخشندگي و 
سفيدي باید به حدي بااشد که براي ستند کا نم خارق‌العاده و معجزه به 
شمار اید. (1) 

1- المیزان, ج 27 ص 237 وج 16, ص 40 . 

ارائه اولین معجزات (185) 


تحليلي بر تجهیز موسي در اول ماموریت 


«و لقَذدٌ ارسلنا موسي بایتنا و سْلطن مبین, الي فرغون و 
ملائه....»(96و97/هود) ۲ ۲ 

این آیات اشاره‌اي است به زماني که موسي کلیم علیه‌السلام از 
خداي‌متعال معجزاتي دریافت مي کند. 

[ اه اول تجهیز او را چنین بیان مي‌کند. 

«ما موسي را با آیات خود و دلیل و برهان قاطعي فرستادیم, 

به سوي فرعون و اشراف وابسته او, 

(186) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

ولي انان از امر فرعون پيروي کردند, 

در حالي که امر فرعون داراي رشد نبود!» 

پیغمبران الهي برخي با معجزه و آیات الپي مبعوت شده‌اند, يعني 
قبل از اعزام به سوي قوم امه درخ خود خداوند به آن‌ها معجزه و آیات 
روشن عطا هی کنند: و برخشي را بنا به درخواست قومشان معجزآتي 
مي‌بخشد. 7 

فرستاده شده بود و واضح است که مراد از اين «آیات» امور 
خارق‌العاده‌اي است که به دست موسي علیه السلام جریان مي‌یافت و 
آن از تارسخ زندکی ودضوت او در قرآن کریم مشتهود آنشت. 

عبارت «سلطان» يعني دلیل و برهان قاطعي که بر عقل و فهم 
مردم مسلط شود اعم از معجزه یا دلیل عقلي. 

تحليلي بر تجهیز موسي در اول مأموریت (187) 

بعید نیست مراد از فرستادن موسي با «سلطان مبین » این باشد که خدا 
او را بر اوضاع جاري بین او و آل فرعون مسلط ساخت. 

فرعون چنان دیکتاتور سركشي بود که هیچ کدام از رسولان غیر از موسي 
علیه‌السلام گرفتار چنین كکسي نشده بود, ولي خدا موسي را بر او 
پیروز ساخت و فرعون و لشکریانش را غرق 7 و 
خداوند در دو مورد در قران کریم پشتيباني خود از موسي علیه‌السلام و 

و غلبه او بر دشمنانش را به او تذکر داده و سپس او را ,: تب 
خود فرستاده است. اولي در ات 4 نا 46 سوره طاف آمده که 
فرمود: ۱ ۱ 
«موسي و هارون گفتند: پروردگار ما! 
یمراط فان سانه 


اک سا ای تاه 

خدا فرمود: مترسید! من با شمایم, مي‌شنوم و مي‌بینم !» 

بار دوم در ایه 8 سوره طه است که مي‌فرماید: 

قوم بني اسرائیل نبوده بللکه شامل ان‌ه]ا و دیگران نیز بوده است. 


اشراف و درباریان فرعون و وضعیت فكري آن‌ها 


خداوند در ایه زیر وضعیت فكري و اجتماعي افراد عصر فرعون و 
طاغوتشان را نشان‌ مي‌دهد و مي‌فرماید که: 
«موسي را با ایات و تسلط واضح فرستادیم, 
ببه سوي فرعون و اشسراف وابسته اوء 
علف آنانا ام فرعون اطاعت عم رید 
در حالي که امسر فرع ون داراي رشد نب ود!» (96 و 97 / 
همود) 
این که خداي تعالي رسالت موسي را نسبت مي‌دهد به فرعون و «ملاء» 
اوء يعلي اشراف 8 از کات قوم او که دل‌ها را از هیبت خود پرکرده 
بودند و به همه قوم او سبت نمي‌دهد, احتمالاً اشاره به ان است 
که عامه مردم فقط پیرو و تابع بودند و رآئي جز رأي بزرگان 
نود نداشتند. 
از زان فرعون هو ایض شا 
«من به شما جز اآن‌چه خودم مي‌بينم, ارائه نمي‌کنم, 
رات رم 9 
و جز به راه رشد راهنمائي‌تان نمي کنم |!» (209 / مومن) 

پس «امر» منطبق بر سنت و طريقه‌اي است که وي پیش گرفته بود و 
1 8 کو تون ات آبهجش ت انو ان کفته فر عون قرار گرفته که 
خدا| فرعون را تکذیب مي کند و مي‌فرماید: 
«و ماد ر فژغون بشید امر فرعون رشد نداشست!» 
(97/هود) _ 
ار رن ان رش را ات کته شخ ات که راکو :۱ 
گمراهي و جهالت همراه بود. (1) 
1 الهت آن: 20 92 2 ۱ 
اشراف و درباریان فرعون و وضعیت فكري آن‌ها (191) 


جاغفن کوسمسی بایاتا سا‌عالوا سا هدا ار سک ختفع,:۱ 30 
تا ۱42 قصص) 
قرآن مجید آغاز دعوت رسالت موسي عله‌السلام را چنین 
بیان مي‌کند: ۳ 
ِ چون موسي بامعجزات روشن مابه سوي فرعونیان امد, 
فتزد۰ 
این جز سحري که به خدا بسته است. چیز ديگري نیست. و ما از نیاکان 
خود چنین جيزي نشنیده‌ایم! 
تفن ا یت 
(192) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
پروردگار من بسه هدايتي که از ناحیه شود آورده داناتر 
ست. 
۳ 
ستم‌گران رستگار نمي‌شوند. 
فرعون گفت" 
اي بزرگان قوم! من غیر از خودم معبودي براي شما نمي‌شناسم! 
اي مامان! برایم ۱ پخته آجر بساز. 
و برجي درست کن! 
باشد که از معب ود موسي اطلاع باب ما 
فرعون و لشکریانش در زمین بدون حق استکبار کردند, 
۳ به سوي ماب از نمي‌گردند. 
پس ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا ریختیم! 
یس بنگر که عاقبت ستم‌گران چگونه بود!؟ ۳ 
تا آنان را پيشواياني کردیم که مردم را به سوي اتش دعوت 
مي کردند, ۱ 
و روز قیامت از آن مردم ياوري نخواهند یافت, 
بعد از رفتنشان هم در دنیا لعنت و در قیامت زشت‌روئي نصیبشان 
کردیم!» 
فرعون کاري به معجزات موسي نداشت., بلکه او دعوت موسي را 
مورد هدف قرار داده و گفت: 
ِ آن‌چه موسي آورده دین نوظهوري است که از پدران گذشته و قدماي 
ما برایمان نقل نشده است که وقتي از اوقات و در عصري از 


اعصار به‌آن معتقد شده باشند. (36 / قصص) 

199 رات ما رات ی داسا مر 

موسي علیه السلام در پاسخ گفتت: 

- پروردگار من که همان رب العالمین است و خلقت و امر به دست 
اوست؛ از شما داناتر است به كکسي که هدايتي ی ورن ۳۰ که موفق 
به دار آخرت مي‌شود, و همین پروردگار است که مرا به عنوان رسول 
فرستاده تا هدایت برایتان بیاورم - هدايتي که همان دین توحید است - و 
مرا وعده داده که هر کس به دینم بگرود دار عاقبت داشته باشد. و دلیل بر 
این دعوتم آیات بيناتي است که از ناحیه خود به من داده است ! (37 / 
قصص) 

موسي علیه‌السلام به فرعون و قومش تعرض مي‌کند و گوشه مي‌زند و 
اما اسان سم تسا اس مان اسا مت ات 
را بر ظلم نهادند و معلوم است در چنین سنت و نظامي از عدالت 
اجتماعي خبري نیست. و چنین نظامي برخلاف فطرت انساني است. که 
جزئي از نظام کون است. 

اتهامات فرعون علیه موس (195) ۱ 

در نتیجه بر خلاف نظام افرینش نیز هست, (و نظام افرینش چنین 
اجتماعي را و سنت او را خرد و نابود خواهد کرد پس چنین 
مردمي رستگار نمي‌شوند!) 

فرعون شروع مي‌کند به گوشه زدن به موسي که براي مردم دعوت 
حقه‌اي آورده‌اي و آن دعوت را با معجزآتي تائید کرده‌اي ولي آن‌چه تو به 
سوي آن دعوت مي‌کني براي ما ثابت نشده است, و هم‌چنین خوارق 
عاداتي را که آورده‌اي براي ما ثابت نشده است که واقعا از طرف خدا 
باشد, ۵ اضولا من خدائي غیر از خودم سراغ ندارم که مردم آن را 
ببرستند! ۳ 

فرعون مطلب را در سیاق و عباراتي حق به‌جانب اورده تا در دل مردم جا 
کند و مورد قبول قرار گیرد. 

ی اه 

حاصل معنا این است که فرعون براي بزرگان قوم خود چنین اظهار کرد که 
از ایات و معجزات موسي و دعوت او برایش روشن نشده که معبودي در 
عالم فقس کف رت هعه عالییان بان و ایا اظاع از نود یر 
خودش در عالم ندارد و آن‌گاه به هامان دستور مي‌دهد که برجي بسازد 
بلکه بر بالاي آن شده و از خدا| و معبود موسي اطلاعي پی دا کند. 
موسي الوهیت را تنها براي خداي تعالي اثبات مي‌کرد و از غیر خدا نفي 
مي‌نمود و فرعون درست بر عکس, الوهیت را براي خود اثبات و از خداي 
تعالي نفي مي‌کرد, و اما سایر الهه که او و قومش آن‌ها را مي‌پرستيدند, 


مورد تعرض نبودند و لذا الوهیت را منحصر در خود کرد. 

وقتي دستور ساخت برج براي مشاهده خداي موسي را صادر کرد. 
(فرعون سعي 

اتهامات فرعون لته موس 1931) 

کرد عبارت «اله موسي» رابه کار ببرد,) ممکن بود مرادش این بوده باشد 
که برایش رصدخانه‌اي بسازند تا ستارگان را رصد بندي نموده و از اوضاع 
کفاکت اما که ابا نی مت شا نها مات و 
تطبیق دهد و یا آن‌چه موسي دعوي مي‌کند حق است يا نه؟) زیرا در 
جاي دیگر قرآن کریم از او نقل مي‌کند که گفت: ۲ 

«اي هامان برایم برج بساز, باشد که من آن‌چه از عوامل اسماني سبب 
حوادث روي زمین است اطلاع پیدا کنم و در نتيجه به اله موسي اطلاع 
یابم. چون من خیال مي‌کنم او دروغگوست» (36 و 37 / مومن) 

سپس قرآن کریم با لحن توهین آمیز از عاقبت کار فرعون و لشکریان او و 
هول‌انگیز بودن عذابي که بر سر آتان مین آ ورد سخن سین 6 ید. 
«پبس او و لشکریانش را گرفتيم و در درا 


ریختیم.. 

۱ ۷ 9 )198( 

ما آنان را پيشواياني کردیم که مردم را به سوي آتش دعوت 
مي کردند, 
در روز قییامست از آن مردم ياوري نخواهند یافت. 
بعد از رفتنشتان همم در دن] لعنت, 

و در قیامت زشت‌روتي نصیبشان کردیم !» (40 تأ 42 / قصص) (1) 


تکذیب معجزات موسي و ادعاي الوهیت فرعون 


«قل آتي لك عديیث منوسي... ؟» (15 تا 26 / نازعات) 

لا الجت ان خن در کد. 

تکذیب معجزات موسي و ادعاي الوهیت فرعون (199) 

ایزن آبات اشاره‌ای, است به. اخمالی, از داستان: مفسی غلیه اسلا د 
فرستاده شدنش به سوي فرعون و این که فرعون دعوت ان جناب را 
رد نمود و خداي تعالي او را به نکال و عذاب دنیا و آخرت گرفتار 
ان ات نصا سس کین مه را که گر فامت وه وا اساکار 
خود دعوت ديني اسلام را رد مي‌کردند, اندرز مي‌دهد و موعظه مي‌کند, 
(چون بدون اعتقاد به معاد, تشریبع دین معنا ندارد!) و در عین حال تسليتي 
براي رسول ال صلي‌الله‌علیه‌واله و تهديدي براي آن کفار مي‌باشد. 

در این داستان علاوه بر همه آن نکات کذاتنزتة: استدلال بر وقوع قیامت و 
جزا نیز هست, چون هلاکت فرعون و لشکریانش با آن وضع هراسناك دلیل 
روشني است 

ات نا موی اه تساه 

برحقیقت رسالت موسي علیه‌السلام از جانب خداي تعالي به سوي مردم, 
و این رسالت از جانب خدا تمام نمي‌شود مگر با ربوبیت خداي تعالي 
نسبت به مردم, واین برخلاف پندار غلطي است که مشرکین دارند و 
معتقدند خداي تعالي تنها خالق است و ربوبيتي براي مردم ندارد. و ارباب 
مردم كساني دیگرند و خدا رب آن ارباب است؟! 

«آیا گفتگوي موسي به تورسید؟ 

وقتي پروردگارش از وادي مقدس طوي ندایش داد : 

- به سوي فرعون برو که طغیان کرده است! 

نو آساه واه ی ال نوی 

و من تو را به سوي پروردگارت هدایت کنم تا از او به‌هراسي؟ 

موسي معجزه نت و زا نشانش داد, 

تکذیب معجزات موسي و ادعاي الوهیت فرعون (201) 

ولي او تکذیب و سرپيچي کرد 

و سپس برگشت تا علیه موسي تلاش کند. 

جارچپي فرستاد تا همه جمع شوند, 

آن‌گاه گفت: من از این خدایان که داریم براي شما مفیدترم! 

در نتیجه این بلنديروازي. خداي تعالي او را به عذاب دنیا و آخرت 


رس 


بگرفت! 


وه ان سر گت ی اس سرام طا ای که او شنه عافوت 

ترسان است!» 

ای اس ات ای ان کی گرا کرس ‏ اشان مص نا 

شرح داده است. و اگر هم در سوره مزمل که قبل از این سوره نازل 

شده, اشاره‌اي شده باشد, بسیار کوتا ه و مجمل بوده است. که بعدا 

در سوره‌هاي اعراف و طه و دیگر 

(202) رسالت فا ات سووی یم نام 

سوره‌ها تفصیل زيادي درباره تاریخ زندگي و دعوت موسي 

له النا م آمیده آتست) 

در این آیتات اشاره به دعوت ربوبيفي که فرعون براي خود قائل 
بوده کرده و مي‌فرماید: فرعون که نت؟ »2 آتا ربکم 

الاعلی!» (24 / نازعات) 

فرعون خود را رب للاعلا مي‌پنداشت. يعني از سایر ارباب که مورد 

پرستش مصریان بودند. بلند مرتبه‌تر مي‌دانست. 

بعید نیست منظورش از این بلوف؛ با این که خودش هم بت‌پرست بود, این 

بوده که بگوید: من از همه خدایان به شما نزديك‌ترمر براي این که ارزاق 

شما به دست من ره مي‌ شود و شتون زندکی و شرافت و 

آقائي‌نان به همت من حفظ مي‌ شود و سایر خدایان دسني ازدور 

بر آاتش دارند! 

در پایان این داستان مي‌فرماید: 

تکذیب معجزات موسي و ادعاي الوهیت فرعون (2053) 

«انّ في ذلِك عبر لمَن پخشي!» (26/نازعات) 

دراین‌حدیت. يعني در داستان‌موسي عبرتي‌هست براي 

كکسي که‌خشیت‌داشته باشد, يعني داراي غریزه ترس از شقاوت و عذاب 

باشد, و انسان سالم چنین غريزه‌اي را دارد. 

پس در داستان موسي عبرتي است براي هر کس که انسان باشد و 

فطرت انساني‌اش را از دست نداده باشد! (1) 


فراز ديگري از آماده سازي موسي علیه‌السلام 


«و اد نادي یلك قفوسي آن‌اّت الوم الظالمین....» (10 تا 68 / 

ات ان 0 مر در : 

(204) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

صحنه‌هاي ديگري از تاریخ حیات موسي علیه السلام و شروع دعوت رسالت 

او واعزامش یه سوي فرعون در این آیات بیان گردیده است: 

«و چون پروردگارت به موسي ندا داد که سوي گروه 

ستم‌کاران بروا 

گروه فرعون که چرا نمي‌ترسند؟ ۲ 

گفت : پروردگارا! من بیم آن دارم که دروغعگکویم 
رند. 

و حوصلهام سراید, در نتیجه زشاتم روان نشود, 

پس هارون را نیز پیعمب‌ري ببخش! 

فرعونیان خوني به. کردن امن دار ند قتع دارم کهرهرا بکشند: 

گفت: هرگز! آيه‌هاي ما را ببرید که ما همراه شما شنوائیم! 

فراز ديگري از آماده‌سازي موسي (205) 

نزد فرعون روید و بگوئید که ما فرستاده پروردگار جهانيانیم, 

هانی کت رال راب ماس یا 

در این سوره داستان‌هائي از اقوام اتبیات کذشته آوردم: تا روشن شود که 

قوم خاتم‌الانبیاء صلي‌الله علیه و آله نیز همان راه را مي‌روند که قوم موسي 

و هارون و ابراهیم و نوح و ه ود و صالح و لوط و شعیب رفته بودند. و به 

زودي راه اینان نیز به همان سرنوشتي منهي مي‌ شود که آن اقوام نکر 

بدان مسا شدنی نی رشان اسان تمماورکد عضط اسان را 

به عقوبت دنيوي و اخروي ی کی رن 

تقل ‏ اصام قوی مدای ان است. که خاای رل الله ی لاه از 

تسلي یابد و حوصله اش از تکذیب قومش سر رود و بداند که تکذیب قوم 

او آمری ازج و تحطهور تفت باه همه اقوام اتبیا» کشته یر همین وفبار 

را داشعتق رضیل آلله صلی الم هه آله ماید از دوم خهواتظا ره 

(206) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

جز آن‌چه امت‌هاي گذشته در مقابل انبیاء خود داشتند, داشته باشد. و در 

ضمن, قوم آن جناب را هم : تهدید مي‌کند به سرنوشتي که امت‌هاي گذشته 

به‌خاطر تکذیب پیغمبرشان دچار شدند. 


اولین برخورد فرعون با دعوت موسي 


وقتي فرعون متوجه سخنان موسي و هارون علیه‌السلام مي‌شود و سخنان 

آن 5زا مي‌شنود موسي را مي‌شناسد و خطاب را منوجه او به تنهائي 

مي‌کند و هن گویده 

«آیبا بو نود که سا ذر زهتان کتود کی ترییتت. کردیسم ؟» 

(18 / شعراء) 

ِ» از اين سخن اعتراض بر موسي بود, از جهت ادعائي که موسي 
د و 

اولین برخورد فرعون با دعوت موسي (207) 

خلاصه منظورش این بود که تو خیال کرده‌اي نمي‌شناسیمت؟ مگر تو 

نبودي که ما در آغوش خود بزرگت کردیم؟ در حالي که کودك 94 و 

سال‌ها از عمرت را در میان ما به سر بردي؟ ما اسم و رسم تو را 

مي‌شناسیم و هیچ خاطره‌اي از تو را و از احوال تو را فراموش نکرده‌ایم, 

ان وقت چطور شد که ناگهان رسول شدي؟ تو کجا و رسالت کجا؟ با این 

که اصل و فرع تو را مي‌شناسیم! 

فرعون اعتراض خود ر ادامه داد که اي موسي تو آن بودي که با کشتن 

مردي از دودمان من (آن مرد قبطي) کفران نعمت من كردي, با این که تو 

عبدي از عبید من يعني از بني‌اسرائیل بودي! ان وقت با این سوابق 

سوئي که داري دعوي رسالت هم مي‌کني؟ 

موسي علیه‌السلام جواب داد اکر ضن آن روز ان عمل, را کرژم در خالی 

کردم که به‌خاطر جهل گمراه بودم» و مصلحت کار را نمي‌دانستم, يك نفر 

بني اسرائيلي مرا به ياري طلبید 

(208) رسالت و مبارزات موسي علیه السلام 

و من او را پاري کردم و هرگز احتمال ۲ این ياري او به کشته 

شدن مرد قبطي مي‌انجامد و عاقبت وخيمي به بار قی اون و مرا ناگزیر 

مي‌کندکه از مصر بیرون شده و به مدین بگریزم و سال‌ها از وطن دور 


شوم ! 


حکم‌هاي اعطا شده به موسي علیه‌السلام 


موسي علیه‌السلام در ادامه جواب فرعون به موقعیت تازه خود اشاره 
مي‌کند و مي‌فرماید: ِ ۳ 

- چون از شما بیم داشتم از دستتان گریختم و پروردگارم مرا حکم داد و از 
پیغمبرانم کرد! ِ 


به 

حكم‌هاي اعطاأ شده به موسي (209) 

هی کرفتهای ۱ (21 22 هرآ ع) 

موسي علیه السلام به حكمي که خداوند به او داده بود و 

پیغمبرش کرده بود اشساره مي‌کند که بعد از قتل مسرد 

قبطي یه او داده شده است. 

به موسي علیه‌السلام در چند نوبت و چند مرتبه حکم داده شده بود که 

بعضي از مراتب آن مافوق بعضي دیگر بوده است: حکمي قبل از کشتن 

ِ قبطي و حکمي دیگر بعد از فرار, و قبل از مراجعتش به مصر, و 
: حکمي دیگر بعد از غرق فرعون, و در هر بار مرتبه‌اي از حکم به او داده 

بودند» تا آن که با نزول تورات حکمت را برایش توا ند 


ند آلفااسن تست ؟ 


(210)رسالت وا ززات هوسی علیه لام 
بعد از آن که فرعون درباره رسالت موسي علیه السلام سخن گفت. ,. و در 
رسالتش خرده گرفت؛ و موسي پاسخ خرده‌ گيري او را بداد ناگزیر اشکال 
را متوجه مرسل و فرستنده او کرد, که چه‌كکسي تو را فرستاده است؟ 
موسي در پاسخ گکفت: 

_ مرا <«رب العالمین» فرستاده است! (104 / اعراف) و (16 
فرعون دوباره برمي‌گردد و از او توضیح مي‌خواهد که «رب العالمین» 
۱ 2شفرا) خنست ۱ اب 2 تا آخر آیه هفتم ادامه دارد زیرا فرعون 
وثني مذهب بود و در برابر يك وثني مذهب کلمه «ر العالمین!» كلامي 
بي معناست و با اصول مذ هب آنان هیچ مفهومي 0 چون اگر منظور از 
اتر کلم یکی از معدسات بان باشد که هنع عل ار آنها سب القالمتن 
نیست بلکه فقط رب عالم خودش است که مسئول تدبیر و مباشر در 
زب العالهین کینتتت (211) 
تضری آن انمع: مان عالم آشمانج عالم مین و اضال ان اکر تور 
از این کلمه خداي سبحان باشد که باز او در مذهب آنان در العالمین!» 
نیست و اصلاً با عالمیان سروکار ندارد. زیرا در پندار آن‌ها عالم واگذار به 
دیگران شده است و خداي سبحان رب ان دیگران و یا بو رب الارباب و 
ام سا ان ات اف 
پس در عبارت فوق مگ ما رب العالمین!» فرعون از موسي 
علیه السلام از حقیقت «رب العالمین!» مي‌برسد. جون فرعون وثني 
مذهب بود و خود بت مي‌پرستید و در عین حال دعوي الوهیت هم 
داشت. 
در اعتقاد وثني‌ ها منافاتي بین هر العالمین!» و مربوب بودن يك 
نفر نیست, و ممکن است شخص واحدي مانند فرعون مثلا از يك سو 
خودش رب سایر مردم باشد و از سوي دیگر مربوب ربي دیگر تودو 
باشند. اضءل رها 
(212) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
وثني‌ ها مربوب ربي درد که او خداي سبحجان است که رب 
ااتات ات 
در اعتفاد مي‌هاء بادشاهی, عتارت است. از ظهون ههام از لافوت تفر 
نفس بعضي از افراد بشر يعني پادشاه. که آن ظهور عبارت است از 
تسلط بر مردم و نفوذ حکم, و به‌همین جهت پادشاهان را مي‌پرستيدند, 


همان‌طور که ارباب بت‌ها را, و نیز روساي خانواده‌ها را در خانه 
مي‌پرستیدند. فرعون يكي از همین وثني‌ها بود که الهه‌اي مي‌پرستید, و 
چون خودش پادشاه قبطیان بود قومش او را مانند سایر الهه 
مي‌پر سنید ند. 

این فرعون با چنین وصفي وقتي از موسي و هارون شنید که 
ی ویتت و 

«ان]]ا حول کب العالمین» (16 / شعرا) 

تعجب کرد و پرسید. «رب (اهسا اون ۱ چیست؟» و موسي 
جواب داد؛ 

رب العالمین کیست (213) 

«رّث‌السّموات والأض و ما بیتهما... !»(24/شعراء) 

«رب العالمین» همان رب آسمان‌ها و زمین و آن‌چه بین آن دو است, 
فی‌باشند. که ندییر .موخود کر آن‌ها به‌خاطر این‌که تدبيري است متصل و 
واحد و مربوط به هم, دلالت دارد بر اين که مدبر و رب ان نیز واحد است و 
این همان عقيده‌اي است که اهل یقین و ان‌هائي که غیر اعتقادات يقيني و 
حاصل از برهان و وجدان را نمي‌پذیرند. بدان معتقدند... «اِنْ 7 
موقنین!» (24 / شعراء) 

«رب العالمین!» همان رب واحدي است که تدبیر واحد عالم بر او 
دلالت دارد. و این دلالت يقيني است که وجدان اهل یقین ان را درك 
مي‌کند, اهل" يقيشي که جز با برهمان و وجدان سروکاري ندارند. 
«رَنٌ العالمین» كکسي است که اهل یقین وقتي به آسمان‌ها و زمین و 
مابین آن‌دو 

(214) رسالت و مبارزات موسي علیه السلام 

مي‌نگرند و نظام واحد در آن‌ها را مي بینند به وي و به ربوبیتلش نسبت به 
همه آن‌ها یقین پیدا مي‌کنند. ۱ 

موسي علیه‌السلام در پاسخ‌فرعون. وي را در آن‌چه پرسید به چيزي حواله 
داد که اهل یقین مي‌توانند تصورش کنند. چون به وجتودش 
یفین 0 

رب‌العالمین را تنصور كکني و تشه تفن که جچیست و کیست, باید 
اهل یقین شسوی!) 

خداي تعالي به وجهي قابل درك و به تصور صحيحي قابل تصور است., هر 
چند که به حقیقت و کنه‌اش قابل درك نیست.؛ و محال است احاطه علمي 
به وي یافت! 1 
موسي علیه‌السلام از لحاظ دیگر برهاني بر توحید ربوبیت که آن را 
از وحدت تدبیر گرفته بود, اقامه کرد. چون در قبال وثني‌ها باید همین 


مسئله توحید ربوبیت آثبات 
سم کی ۱21۱ 


قائل شده‌اند. 


در مجلس فرعون چه گذشت؟ 


«ابا کونشن تفی‌ذهتد به ان موی کته تم ی خویتد 41: 25 7 
شعراء) 

فرعون با این عبارت مي‌خواهد حاضران در مجلس نیز خوب گویش ندهند؛ 
و مانند او تعجب کنند که موسي دعوي رسالت از طرف «رّب العالمرتا 
مي کند, و وقتي مي‌برسم که «رب العالمین!» چیست, همان 
سخن اولش را تکرار مي‌کند! 

این عکس‌العملي که فرعون بروز داد, نقشه‌اي بود که بر روي حق پرده 
بپوشاند, چون از کلام موسي علیه‌السلام حق برایش روشن شده بود. زیرا 
موسي گفت: تمامي عالم 

(216) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

دلالت دارد بر يك تدبیر. که اهل یقین آن را مشاهده مي‌کنند. و این وحدت 
تدبیر دلالت دارد بر این‌که ربي و مدبري واحد دارد, و این رب واحد 
فان اطقوت العالمین!» است. که از من سوال کردي! 

ولي فرعون به منظور اين که موسي علیه‌السلام را به اصطلاح هو کند 
گفتار او را این‌طور تفسیر کرد که وي مي‌گوید: من رسول رب‌العالمینم! و 
چون از او مي‌پرسم رب العالمین چیست ؟ جوابم مي‌دهد که 
رب‌العالمین است. 

موسي علیه‌السلام وقتي دید که فرعون دارد مفالطه مي‌کند و امر را بر 
حاضرین مجلس مشتبه مي‌سازد براي این که نقشه فرعون را خنتي 
کند, صریح‌تر جواب داد و این‌بار گفت: «#رب العالمین, همان رب شما؛ ۰ و 
رب پدران گذشته شماست ۱» (26 / شعراء) 

حاصل مغالطه فرعون این بود که موسي جوابي به من نداد, تنها عبارت 

در مجلس فرعون چه گذشت (217) 

«رب‌العالمین» را عوض کرد لذا موسي این بار به‌طور صریح فرمود که 
«رب العالمین» همان رب عالم انسانیت عصر حاضر و عالم انسانیت 
اعصار گذشته است., و با اين بیان حیله و نقشه فرعون خنثي شد. زیرا 
فرعون نمي‌خواست از حریم ارباب دفاع کند بلکه در حقیقت مي‌خواست 
از ربوبیت خود دفاع کند, و این حیله را به کار برد تا تعلق ربوبیت خدا 
نسبت به خود را باطل کند و بگوید دامنه ربوبیت خدا مرا نمي‌گیرد. چون 
خدا رب‌العالمین نیست بلکه رب رب‌هاست. و هر الهي هم رب عالم 
خودش است. پس دیگر رب‌العالمین چه‌معنائي‌دارد؟ و موسي در 
پاسخش اثبات کرد که در عالم‌هستي‌جز يك رب‌وجودندارد و درنتیجه 


فرعون از در هوچي‌گري و مسخره در آمد و به حاضران 

.۳ اي مردم این رسولتان که به سوي شما فرستاده شده, دیوانه است |» 

(27 / شعراء) 

(218) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

در این‌جا رسالت موسي علیه‌السلام را به حاضرین نسبت داد و خواست 

بگوید شأن من اجل از آن است که 7 نزد من فرستاده شود., و در 

آخر هم نسبت ديوانگي به موسي علیه السلام داد که چرا گفت: «پروردگار 

شما و پدران گذشته شماء» این‌که دارد فقط همان حرف اول خود را 

تفسیر مي‌کند؟ 

موسي بار دیگر اضافه کرد: 

«پروردگار مشرق و مفرب و هر چه میان آن‌ده است. اگر تعقل کنید؟» 

(28 / شعراء) 

در اين پاسخ موسي علیه‌السلام اشاره کرد به اين که تو و حاضرین در 
7 از نعمت عقل محرومید و درك و فهم ندارید وگرنه اگر فهم 

مي‌داشتید پاسخ اول مرا مي‌فهمیدید. موسي علیه‌السلام در اين بیان 

روشن‌تر فرمود همان برهان اولي را که اشاره به طلوع و غروب است و 

تدبیر بین آن دو براي همه روشن است. 

در مجلس فرعون چه گذشت (219) 


تهدید فرعون به زنداني کردن موسي 


فرعون عاجز از برهان موسي علیه‌السلام او را شروع به تهدید کرد که اگر 
بار دیگر از ربوبیت رب العالمین و رسالت خودت از جانب او سخن گوئي 
تو را به زندان خواهم انداخت ! (و این رسم همه جاهلان تاریخ است که 
وقتي حرف حسابي نداشته باشند, متوسل به زور مي‌شوند و تهدید 
مي کنند!) 
فرعون گفت: «اگر الهي غیر از من بگيري ترا به زندان خواهم 
انداخت!» (29 / شعراء) 
گویا آن زمان مجازات هر کس که منکر الوهیت فرعون مي‌شد زندان 
بوده است. 
موسي در پاسخ گفت: 
(220) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

- مرا از زندانیان مي‌كني هر چند که من چيزي ارائه دهم که راست گوئي و 
صدق دعوي رسالتم را روشن سازد؟ (30 / شعراء) 
فرع ون گفت: ِ 
- اگر دعوي مي‌کني که چيزي بیانگر صدق دعوي توست, 
فسساور | مرا اس وان ی و هار۱ 


ظهور معجزات موسي علیه‌السلام در مجلس فرعون 


«موسي عصاي‌خود را بینداخت و در دم اژدهائي هویدا گشت. 

و دست خویش بیرون آورد, همه دیدند که سفید و روشن بود!» (32و33/ 
شعراء) 

ظهور معجرات موسي در مجلس فرعون (221) 

این دو ایت دو معجزه‌اي است که خداي تعالي در شسب طور به 
موسي داد. ٍ 

فرعون وقتي این دو ایت را دید فهمید که چاره‌اي ندارد لاجرم متوسل به 
تهمت شد و آن جناب را «ساحري دانا» خطاب کرد که با سحر خود 
مي‌خواهد فرعونیان را از سرزمین‌شان بیرون کند. با این حیله 
وا سر را ند سوت وان تس رف رو مه 
بزرگان قبط کرد و گفت: نظر شما چیست؟ 

گفتند؛ محتفی یر دوش زا فلت تمه آنان وا مساست.: وش کته کنو 
بفرست ساحران را جمع کنند تا با سجر خود علیه سحر موسي معارضه 


یوم زینت. میعاد موسي با ساحران فرعون 


(222 سا نت سا نت اف وه الا 

موسي علیه‌السلام و فرعون توافق کردند که روز «زینت» براي مسابقه 
سحر معین شود. ان روز فرعون مردم را که جمع شده بودند» خطاب 
کرد و گفت: 

| سا تتضا کرد آمده‌آیبه ها اگر ساحران بر موسي و برادرش غلبه کنند 
و برتري یابند ما از ساحران تبعیت کنیم؟ (39 و 40 / شعراء) 

و از این‌که گفت ساحران را تیعبت کیم پيروي دین آن‌هاست 
پيروي موسي نکنید ولي هدفش این بود که موسي را 
پيروي نکنند. ‏ ِ ۳ ۳ 
ِ وقتي گرد آمدند به فرعون گفتند: اگر ما غلبه یابیم آیا پاداشي 
شد! (41 و 42 / شعراء) 

موسي به ایشسان گفت: - هر چند افکندني هست بیفکنید! (43 / 
شعراء) 

بوم زیت میعاد موسي با ساحران فرعون (223) 

سس آن‌ ها ریسمان‌ه] و عصاصاي وش را بیفکندند و 
اد : 

- به عزت فرعون سوگند ما غلبه یافتگانیم!(44 / شعراء) 

پس موسي عصاي خویش بیفکند و آن‌چه را ساخته بودند بلعیدن 
گرفت. 

جادو پیشگان سج-ده‌کنان خاکسار شدند و گفتند؛ 

به پروردگار جهانیان ایمان آوزد تسج 

که نهد کار موسي و همارون بیز هست ! (46 تا 8 / 


آن‌چه که ساحران از موسي دیدند و معجزات واقعي او را مشاهده کردند 

آن‌قدر دهشت زده و مبهوت شدند که نتوانستند جلوي خود را بگیرند و بي 

اختیار به سجده افتادند و خداي شتتخان را سجده کردندء (ابة 0 

ان مطلب را مي‌رساند که آن‌ها به خال افتادنتد: و این دلیلی است 
بر شگفت ۲ بي‌اختياري آن‌ه ]| 7۳1 

(222) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

گوئي دیگران ایشان را مانند يك موجود بي‌جان به زمین 


و با ذکر عبارت «ایمان آوردیم به پروردگار موسي و هارون!» علاوه بر 
اقرار به توحید, اعتراف به رسالت موسي و هارون نیز کردند, و با ذکر 
عبارت «ایمان اوردیم به رب‌العالمین, دا اعتراف به رب العالمین بودن خدا| 
کردند که جز با او ور خدا| وانکار الوهیت الهعه تمام نمي‌شود! 
فرعون از سر خشم گفت: 

- چرا بدون اجازه من بسه وي ایمان آوردید؟ (49 / 
شعراء) 
فرعون بهتان ديگري به موسي زد و گفت: 
سا ان مسر سس اسان اک تا ایو نا 
است! به زودي خواهید دانست! 
یوم زینت. میعاد موسي با ساحران فرعون (225) 
من دست و پاهایتان را به عکس یك‌دیگر قطع مي‌کنم, 
هه اسان را بر دار مي‌آویزم! (49 / شعراء) 
ساحران جواب دادند؛ 
- این که تو ما را به دار بياويزي, ضرري براي ما ندارد, زی را مادر 
مقابل این عذابي که ما را بدان تهدید تین کی صبر مي‌کنيم, و 
به سوي پروردگار خود باز مي‌گرديم, که عالي‌ترین بازگشت‌هاست! 
ما : نه تنها از مرگ و کته شیدنا لت تدارنم بلکه.مشسای ان تیر. تیم 
پروردگار خود را دیدار کنیم. چرا؟ زیرا با مردن و کشته شدن به سوي 
پروردگار خود بر مي‌گرديم. و از این برگشتن هم خوفي نداربم, 
نا ۱ کت ۱ ۱ 6 ۳ 
ار ای ای ماه 
بیامرزد! چرا امیدواریم ؟ براي این که ما اولین كکسي هستیم که به موسي و 
هارون فرستادگان پروردگارمان اییمان آمردتسها (50 و 51 / شعراء) 
زان لا ات راهم سرا ی 
کار واه سامت دا ای ی اه لت اس که رکه 
مغفرت او ایمان دارد بیامرزد قطعا رحمت و مغفرت او اولین کسي را که 
فه سات اسان کزرهه توا را سای را مار انم 
#انخی نذا رد (1) 


نقش چهره‌هاي دیگر در مبارزات موسي علیه‌السلام 


1- المیزان, ج 30, ص 96. 
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«و لّق1 انا موسي بایاتنا و سْلّطان مبین, الي فرَعَوّن و هامان و 
قاژون... تک (23 تا 27 ۳ 

از آیة 23 سوره موّمن فراز ديگري از مبارزات موسي علیه السلام شروع 
می‌شتود که در آن به تفت ختد. قرو خیکر زر ای کشاکش اشاره مي‌شود. 
زمان این مخاصمات روزهاي اول اعلام نبوت و دعوت آن حضرت 
است و قرآن کریم از آن‌ها چنین یاد مي‌کند: 

«موسي را با آیات‌خود و سلطان مبین؛ 

هه سوي فرعون و صامان و قارون کسیل 
داشتیم...۱» 

در مقدمه این فرازها اشاره‌اي به معجزات و خوارق عاداتي شده که 
ی بِِ 1 با 

آن‌ها به سوي 0 1۳ شد؛ از قبیل: عصا و ید بیضا وغیر ان دوء 
وهم‌چنین به سلطان مبین که سلطه الهي است که خدا به وسیله آن 
موسي علیه‌السلام را تایند کرد و به وسیله آن.جله قر کون را از کشتن 
موسي و خاموش کردن نور او گرفت. این‌جا از بین همه دو امت قبطي 
و سبطي, فقط نام سه نفر «فرعون, هامان و قارون» را برده و نشان 
داده که تمامي فتنه‌ها و فسادها به این سه جرنتومه فساد منتهي مي‌ شده 
است. 

«فرعون» که نام جبار و دیکتاتور نژاد قبط و پادشاه ایشان 
است. 

«هامان» نام وزیر اوست. 

ههار شب تام یکنی از ظاغسان. ش‌اش ال اسنت که دازا 
موس وین براي انان حق را اورده بود و جأ داشت حق را بیذیر ند 
نقش مر دیگر در مبارزات موسي (229) 

«حق» است, و نیز به‌خاطر این‌که آن چه آورده بود از ناحیه خداي تعالي 
بود, بدین‌جهت نیز لازم بود آن را قبول کنند و رد نکنند ولي در عوض کید 
کردند و آن‌چه که گفتند بدین منظور گفتند که كسي به موسي ایمان 
نیاورد, اما خداي عزیز کید ایشان را بي نلیجه و خنتي ساخت و نگذاشت 


آن کید به گروندگان موسي اصابت کند. 

«آن‌ها گفتند: وي ساحري است دروخ پرداز! 

و ون حق را ازستاخیهضا ورد فده 

فرزندان هر کس که طرفدار اوست.؛ به قتل برسانید, 

و زنان‌شان را نگه دارید! ۲ 

ولي کید و نقشه‌هاي فرعون کيدي کور و نقشه‌اي بر اب بود!» (24 و 25 / 
غافر)  .‏ 

سیاق این ایات دلالت دارد بر این که يکي از گویندگان این حرف «قارون» 
بوده که 

را یا شهار ات وی اهاز 

خود از بني اسرائیل بوده است. اشکال هم ندارد, چون فرمان به کشتن 
پسران بني اسرائیل و زنده نگه‌داشتن دختران از ناحیه فرعونیان و قبل از 
دعوت موسي _ علیه السلام بوده است و این فرمان نزن این آیه که گفتیم 
قارون هم در آن شريك بوده, بعد از دعوت موسي و در خصوص فرزندان 
مقومنین به او بوده است. و هیچ مانعي ندارد که قارون هم در این فرمان 
با فرعونیان موافقت کرده باشد, چون او با موسي و مومنین عداوت 
مي‌ورزید. 

در این که فرمود: : «مومنین طرفدار موسي» اشاره است نه این که 
کرفند کا یه معوسی: از ان ات بسا نی .هم می ند هر دونش کصت 
مي نمود ند. 

فرعون گفت: ِ 

نقش چهره‌هاي دیگر در مبارزات موسي (231) 

اتن-خصایی.است که فر عون ,یه شر‌باربان خود کرد وین آن این حلالت هستت 
که در برابرش فت رد مت‌یی بودند که با کشتن موسي مخالفت 
مي کردند و به او مي‌گفتند: ِ او را مکش! و دست از او 
بردار! (28 /غافر) 

- بگذارید من موسي را بکشتم, ان وقت او پروردگٌارش را 
بخواند, تا اگر توانست از دست من نجاتش دهد و از و 
خلاصش کند!؟ (26 / غافر) 

این تصمیم خود را توجیه مي‌کند به این که من از موسي بر شما نگرانم که 
مبادا| دین و دنياي شما را تباه سازد, يعلي از پرستش بت‌ها به سوي 
پرستش خداي یگانه بکشاند و از طرف دیگر پیروانش زیاد شود و به 
اشانی سواز اطافت برتابد و کار به جنگ بکشد و امنیت از بین 
برود. 


(232) رسالت و مبارزات موسي علیه السلام 

موسي علیه السلام در مقابل او مي‌گوید: 

«من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي‌برم از هر متكبري که 
به روز جزا و حساب ایمان ندارد!» (27 /غافر) 

موسي در مقایل تهدید فرعون چنین او را تهدید مي‌کند که به پروردگارش 
پناه مي‌بردا موسي پروردگار خود را که فرعون به او اختصاص داده بود و 
گفته و که موسي را بکشم تا ببینم پروردگارش چگونه نجاتش مي‌دهد؟ 
پروردگار خود و پروردگار آن‌ها نامید و فهماند که همان‌گونه که ِ 
تعالي پروردگار من است. پروردگار شما نیز هست. و همان‌طور که 
حکمش در من روان است. در شما نیز روان است. پس چون چنین است 
مي‌تواند پناهنده خود را ازشر شما حفظ کند هم‌چنان که تاکنون حفظ 
فرموده است. (1) 

نقش چهره‌هاي دیگر در مبارزات موسي (233) 


نقش مومن آل فرعون 


«و قال رَخل مَوّمنْ من ال فرعون تکتم ایماتَة....» (28 تا 54 / 
مومن) 

يکي دیگر از چهره‌هاي موثر در مناظرات روزهاي اولیه حضرت موسي در 
جلسات دربار فرعون فردي تحت عنوان «مومن ال فرعون» است. دخالت 
چنین فردي را قران‌کریم به شرح زیر بیان مي‌کند: 

1- المیزان, ج 34, ص 200 . 

(234) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

ِ از آل فرعون که ایمان شود را پنهان مي‌داشست؛, 


آپا مردي را مي‌کشید که مي‌گوید: پروردگار من اللّه است!؟ 
با این که از ناحیه پروردگارتان آیاتف روشن آورده است؟ 
کنوم که درف کی باشد, گناه دروعش به عهده خود اوست؛ 
ولي ا کر راست بگوید حداقل بعضي از آن وعده‌ها به شم نیز خواهد 


رسید! 
به درستي. خدا| كکسي را که اسراف‌گکر و دروع و باشد, 
اي قوم من! امروز سلطه و قدرت به دست شماست, و در زمین نیرومند 
هستید؛ 


ولي اگر فردا عذابي از ناحیه خدا بياید چه كکسي مارا پاري خواهد 
کرد؟» (28 و 29 /غعافر) 
از طاهحر. ۳11 آیات برمي‌آید که مقمن آل فرعون از دودمان خود 
فرعون. يعني 
نقش موّمن #۲ (235) 
از نژاد قبطیان بوده است. و نیز از خواص دربار وي بوده, ولي كکسي از 
ایمان دروني او خبردار نشده است. زرا او در پنهان داشتن ایمانش 
سعي و تقیه مي‌کرده است. فرعون در پاسخ گفت: 

- من شما را جز به طریق صواب و مطابق واقع راهنمائي نمي‌کنم! 
(29 / غافر) 
منظورش این بوده که بگوید: خودم بدان‌چه مردم را به سویش 
راهنمائي مي‌کنم یقین دارم و آن طریقه علاوه بر اين که برایم یقین است, 
با واقع هم مطابق است. این سخن از فرعون يك فريب‌کاري و زرنگي 
مومن آل فرعون مجددا رو به مردم کرد و گفت: 


« اي قوم و قبیله من! 
به راستي, من از همان عذاب مي‌ترسم بر شما.؛ که بر سر اقوام 
گذشته آمد! 
ات ها ای لها تسا 

من از روزي مي‌ترسم که مانند يك عادت هميشگي بر اقوام گذاشته يکي 
پس از ديگري گذشت. 
ببه‌خاطر این که کفر ورزیدند و پیامبران شود را تکذیب 
کردند, 
مثل سنتي‌ازعذاب, که در قوم‌نوح و عاد و ثمود و اقوام‌بعد از ایشان جریان 
یافت؛ 
و خدا هرگز اراده ظلم نسبت به بندگان ندارد! 
اي قوم من! 
من بر شمامي‌ترسم از روز قیامت! 
روزي‌که بانگ و فریاد مردم از ی ۳ بلند مي‌شود, 
روزي که از عذاب پا به فرار هش کته ا ود 
وی از تاحیب ها هه خ افظ من سدارشنه 
نقش موّمن آل‌فرعون (237) 
و کسي‌را که‌خدا گمراهش‌کند دیگر هیچراهنما نخواهدداشت!»(30 تا 33 / 
غافر) 


اشاره مومن آل فرعون به سلطنت حضرت یوسف در مصر 


موّمن آل فرعون بعد از آن‌که گفت خدا ایشان را گمراه کرده و دیگر 
راهنمائي ندارند به عنوان شاهد داستان پیامبر ديگري که در مصر مبعوث 
شد, و رفتاري که مصریان با او داشتند. يعني حضرت یوسف علیه‌السلام 
راء ذکر مي‌کند که مادام که ذر میان آنان بود در نبوتش شك مي‌کردند, و 
بعد از آن هم که از دنیا رفت گفتند که دیگر پيامبري بعد او نیست: 
«سوگند مي‌خورم که یوسف هم قبل از این به سوي شما مصریان اطان 5 
یات بیتاتی. آهردر 

(238) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

آياتني که دیگر هیچ شكي در رسالتش براي كکسي باقي 
نمي‌گذاشت, 

ولي تا زنده بود شما همواره درباره دعوت او در شك 
بودید؛ 

و همین که از دنیا رفت. گفتید: 

ِ دیگر توعد از یوسف داي سبحان رسولي مبعوت 
نمي‌کند. 

و با این‌سخن, گفتار خود را نقض‌کردید, و هیچ پروائي هم نکردید!» (34 / 
غافر) 


قصد صعود فرعون به آسمان 


در اثناي بگومگوي فرعون با مومن آل فرعون, وبعد از منصرف شدنش از 
کشتن موسي, فرعون به وزیر خود هامان دستور مي‌دهد تا بناي 
بلندي برایش 

قصد صعود فرعون به آسمان (239) 

بسازد تا به وسیله 1 از خداي موسي اطلاعي یه دست آوزت 

فرعون دلیل این دستورش را «دسترسي به اسباب سماوات» ذکر هن ات 
و گویا مي‌گوید: اگر به تو دستور مي‌دهم براي من برج بلندي بسازي 
علتش این است که امپدوارم به وسیله آن و با صعود بر بالاي آن به 
اسبابي دست یابم. و آن‌گاه خودش اسباب را تفسیر کرده به اسباب 
سماوات؛ و بر آن متفرع کرده که به اسباب آسمان‌ها دست یابم تا آن که 
بر خداي موسي مشرف شوم! (36 و 37 /غافر)ٍ_ ٍ 
کسا خواشته بکوید: آن آلف که اين مود (مغمن آل فرفون اب ضوق. آن 
دعوت مي‌کند و موسي هم به سوي آن مي‌خواند. در زمین نیست, و چون 
در زمین به غير از من اله ديگري وجود ندارد. پس اگر باشد لابد در اسمان 
ست ؛ 

پس ِِ صرحي بساز, باشد که من با صعود بر بالاي آن به اسباب 
اسماني که 

نهاني‌هاي 0 0 9 و د ست یابم؛ و از راه 1 اسباب کشف 
کنم که خداي موی کجاست. جون من او را دروغگو مي‌پندارم! 

و کل رین اف عفن شوء عمله و ضَد عن‌السبیل»» (37 / 
مومن) ۲ ۲ 

از سیاق بر مي‌اید این ایه به منزله يك قاعده و ضابطه كلي باشد و 
بفهماند که چرا فرعون در مقابل حقي که موسي وي را به سوي ان 
مي‌خواند, این‌طور دست و پا مي‌زد؟ 

ترا این که شیطان عمل بت او را دو تظرش تیا سوه دادم موه اد 
را از راه رشاد باز داشته بود, لاجرم احساس کرد که در بن بستي قرار 
گرفته - لذا با اباطیل خود در برابر آن مجادله کرد, و دست به 
۳ 

قصد صعود فرعون به اسمان (241) 


- کید فرعون جز به سوي هلاکت و بي‌نتيجه گي ره نمي‌بردا (37 
/غافر) 


دعوت مردم به وسیله مومن آل فرعون 


بار دیگر مومن آل‌فرعون قوم خود را مخاطب قرار داد و 
ایشان را به پيروي از شود دعوت ۰ 

اي قوم من! این زندگي دنیا سرگرمي بي‌ارزشي است. 

و خانه ارت ضانه قسرار و دائمي است! 

کسین که عصسل ز ست: کتد تنمسا کیفرق متل. آن خوا هد داشت: 

(22 نات ده اور آت: خسن عله السلام 

ولي كسي‌که عمل‌صالح انجام‌دهد, چه‌مرد و چه زن, به‌شرطي که ایمان 
داشته باشد, 

چنین کساني داخل بهشت مي‌شوند. 

و در آن بي حساب روزي داده خواهند شد. 

- اي قوم من! 

مرا مي‌خوانید که به خدا کفر ورزم. و برایش شریك قاثل شوم, 

که هیچ دليلي بر شرلك او ندارم, 

و من شمارا به سوي خداي عزیز زار دم ات سیف توا 

آري, این حقيفقتي است که 1 جه شم مرا به سویش 

دعوت مردم به وسیله مومن ال فرعون (243) _ 

مي‌خوانید نه در دنا دعوتي دارد و نه در اخضرت. 

و محقق است که بازگشت همه مابه سوي خداست! 

و محققا تنها اسراف‌گران اهل آتشند! 

پس به زودي متوجه آن‌چه به شما من کنخ خواهید شد؛ 

و من امر خود را به خدا واگذار مي کنم. 

که خدا داناي به بندگان است!» (38 تا 44 /غافر) 

در اين گفتار مومن آل فرعون گفت: «اي قوم. زندگي این دنیا متاعي بیش 
نیست, و اخرت همانا دار قرار ابدي است!» و این مهم‌ترین سندي است 
یا ی را به آن مستند کرده است, و تدین 
به دين حقي است که در هیچ حالي آدمي از آن بي نیاز نیست و آن عبارت 
استت ان این یه که آدمی بعد از تس نیا یدای کنیا 

۱ رسالته مارد ات مس عایه الفسلام 

زندگي ابدي و جاوداني دارد, که عبارت است از زندگي آخرت, و این 
زندگي دنیا در مقابل آن متاعي پشیز و بي ارزش است. 1 


ز نز کف«ففذفه ای ات ترای: آنب دنه هت جهت کر بیان متام یبیل 
رشاد, اول این معنا را خاطر نشان ساخت و بعدا به ذکر عمل زشست و 
عمل صالح پرداخت. 

مومن آل فرعون در کوتاه‌ترین عبارت, تمامي ارکان دین حق و سبیل رشاد 
را خهم کزد و آنتعیارت ان ایزد است که آدمي حياتي دارد برخلاف حیات 
ناپایدار دنیا, پایدار و داراي قرار, که در آن حیات به آن‌چه در دنیا کرده, 
جزا داده مي‌شود, چه عمل زشت و چه عمل صالح, و چون چنین است 
آدمي باید عمل صالح کند و عمل زشت مرتکب نگردد. 

براي مزید بیان این را هم اضافه کرد که اگر كکسي عمل صالح کند. بدون 
حساب روزي داده مي شود 

دعوت مردم به وسیله موّمن ال فرعون (245) 

ظاهرا به نظر مي‌رسد که مقمن ال فرعون بعد از سختان.و.تضایح اولته 
خود ۳ مردم پا عکس‌العمل خوب مواجه نشده است, و مردم به 
جاي قبول دعوت او, او را به پرستش خدایان خود دعوت کرده‌اند, لذا او 
گفته: 


- من شما را به سوي نجات مي‌خوانم و شما مرا به سوي 
اتنش! 

شما مرا دعوت مي‌کنید به کفر خدا و اعتقاد به شريك براي اوء که هیچ 
علفی: بدان تدارموو هدر کی تدارم که ولالت. کتذ بر این که آن-جیز ریت 
خداست! 

ولي من شما را دعوت مي‌کنم به پرستش خدائي که عزیز است و هرگز 
مغفلوب نمي شود و غفار است و از بندگان خود ان کنتین.ضا که توبه کند و 
تون بای کرده عتانصا اد ادا 

(246) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

او ادام.ه داد؛ 

- آن‌چه مرا به سویش مي‌خوانید و نامش را شريك خداي سبحان 
مي‌گذارید که هیچ دعوتي در دنیا ندارد. چون سابقه ندارد که پيغمبري به 
سوي مردم فرستاده باشد تا مردم را به پرستش او دعوت کند و نیز در 
اخرت هم دعوتي ندارد چون احدي از خلق به سوي او برنمي گردد! 

- به خلاف, آن خدائي که من شما را به سویش مي‌خوانم هم در دنیا دعوت 
دارد وه در آخرت, آن "۳ سبحان است! 

او ؟ 

- ۳ برگشت‌گاه ما به سوي خدا خواهد بود. پس باید در 
برابر او تسلیم شویم و طریقه او را پيروي کنیم و حدود عبودیتش 
دعوت مردم به وسیله موّمن ال فرعون (247) 

را رعایت نمائیم! - لاجرم اسراف‌کاران که از زي عبودیت تجاوز مي‌کنند 


اصحاب دوزخند فان تین رت مردم هستید! 
نه آن‌ه که شما مرا بدان مي‌خوانی دا 

۲ در بایان گفتههایش اف زود: 

ٍِ آن‌چه امروز به شما مت کوی گوش نمي‌دهید. پس هم‌چنان باشید ۳ به 
زودي متوجه گفته‌هاي من بشوید, اما وقتي که و را به چشم خود 
دیدید آن وقت مي‌فهمید که من خیرخواه شما بودم! 

5 أَق وضن ای ال اللْه, ملد بتصیر بالعباد!» 

ِ امرخودرا به‌خدا واگذارمي‌کنم, خداي‌بيناي به‌حال بند گان‌است۱» (44/ 


(248) تا له مار ان موی ان ارام 

قران کریم مي‌فرماید: 

نتیجه کار این شد که خداي سبحان هم شر کفار و نقشه‌هاي شوم آنان را 
از وي بگردانید. کفار که قصد کشتن پا ازار موّمن آل فرعون را داشتند و 
برایش نقشه کشیده توص نقشه هایشان نقش بر اب شد و خدا نقتر آنان 
را از مومن ال فرعون برگردانید و بدترین عذاب متوجه ال فرعون شد! 
در این‌ج] قران کریم وضع عذاب ان ها را نشسان مي‌ دهد و 
مي‌فرماید: 

انز هز صت و نامب انتان عترصته من شود تا سامت تهیا 
شود, 

و چون به‌پا شد گفته مي‌ شود : 

اي ال فرعون! داخل شدیدترین عذاب شوید....» (46 / 
غافر) ۱ 

دعوت مردم به وسیله مومن ال فرعون (249) 

در این آیات وضع آنان در جهنم و بگومگویشان علیه مستکبرین بیان 
کردیده که غیزه ایسات دبا تنل مي‌شود: 

«همان روزي که در آتش با يك‌دیگر بگومگو مي‌کنند. ضعفا به گردنکشان و 
مستکبرین قی سورد 

- ما در دنیا پیرو شما بودیم» ب تسا ,ایا اوه له اتید 
مقداري از این آتش را از ما بگردانید؟ 

استکبا ر کنندگان و گردن‌کشان در پاسخ ما ورد 

- ما 0۳ ۳۱ بودیم, امروز همم خدا در بین 
بندگانش حکم کرده است. (و خلاصه حاکم خدا| بوده نه این و 
ان۱) 

همه آنان که دز اتتشننتد به خازنان دوزخ مي‌گویند: 

(0 2 فا لت رصان ا موی ,مت الا 


- پروردگارتان را بخوانید تا يك روز هم شده باشد عذاب را بر ما تخفیف 
دهد! در پاسخ مي‌گویند: 
ِ آبا همواره رسولانتان با معجزات و آیات روشسن به سویتان 
نیامدند؟ 
مي‌گویند - بله! آمدند! 
در پاسخ مات ارو 

- پس بخوانید! که دعاي کافران جز در ضلالت نخواهد بود!» (46 تا 50 / 
غافر) 
در پایان ماجراي موّمن ال فرعون خداوند تعالي مي‌فرماید: ۲ 
«به درستي که ما رسولان خود را و انان را که ایمان اوردند. 
هم در دنا و هم در روزي که گواهان به‌پا خاسته‌اند. ياري 
کرده و مي‌کنیم! 
در آن روز ستم‌کاران را پشيماني و عذرخواهي سود ندهد, و بر آن‌ها خشم 
وی 3 
دعوت مردم به وسیله مومن ال فرعون (251) 
و منزل‌گاه ند مهیاست 5<1(۱ و 52 /غافر) 
در خاتمه سرگذشت, قرآن کریم مجدد | به بیان هدایت موسي علیه السلام 
و حقانیت م أموریت او و ظلم فرع ونیان در برابر اور برگشته و 
مي‌فرماید: 
«ما بودیم که به موسي هدایت دادیم 
و کتاب را به ارت ده بني‌اسرائیل دادیم 
كتابي که هدایت و تذکر براي خردمندان بود!» (3ظ و 54 /غافر) (1) 
1- المیزان, ج 34, ص 200 . 
(252) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
(253) 


فصل هفتم:جدال موسي با فرعون و ساحران 


مباحثات موسي و هارون در دربار فرعون 


«قأتياه ققولا اثا رشولا رب لك قاسل معنا بنباشرائیل....» (47 / طه) 
هارون دستور مي‌دهد که نزد فرعون بروند. در ضمن رسالت ان دو را نیز 
ی 

_ )254( 

است و ان این است که نزد فرعون شوند, و او را به ایمان و رفع ید از 
عذاب ماس ال وقوت کش ماه ماه کهسو‌اشر انیل را 
در این ایات با این که فرعون بي مقدار و خوار شمرده شده لکن هیچ گونه 
خشونتي دیده نمي‌شود, و از نرمي و ملایمت که قبل از این موسي را 
بدان امر مي کرد بیرون نشده است. سخن حق را به گوش فرعون 
یا ات ان ست ساتد. ها او ات سا 


فرعون و عزت دروغین او مرعوب شده باشند. 


شروع اعتراضات فرعون 


شروع اعتراضات فرعون (255) ۱ 

ایات فوق بیان ديگري از داستان موسي علیه‌السلام است که در ان رفتن 
موسي و هارون نزد فرعون و تبلیغ رسالتشان مبني بر نجات بني اسرائیل 
را شرح مي‌دهد. البته جزئیات جریان را هم خاطرنشان مي‌سازد. از آن 
جمله: مسئله اوردن معجزه و مقابله با ساحران, و ظطهور و غلبه 
حسق بر سحر ساحران؛ و ایمان آوردن ساحران. 

(در فصل پیشین قسمتي از مبارزه موسي علیه‌السلام با ساحران و 
خلاصه‌اي از تصمیمات درباریان فرعون نقل شد. در این فصل بیان 
تفصيلي و جزئیات بيشتري از آن مطالب ارائه شده است.) 

از این‌جا گفت گوي فرعون و موسي شروع یتسود که فرضون.: نسم آن 
دو 

» 99 شما کیست؟» (23 / شعراء) 

در این جا قرآن مجید کلام موسي را که قبلاً به فرعون چه گفته, حکایت 
نکرده است؛ 

۳ اس 7 * حکایت آن بوده ۱[ 
آن دو بزرگوار را مأمور کرد که نزد فرعون شده و او را به دين توحید 
دعوت کنند. و از او بخواهند بني اسرائیل را به ایشان بسیارد. معلوم بود 
که آن دو به فرعون چه گفته‌اند, که او در پاسخ گفته که پروردگار شما 
کیست؟ و حتي از این جواب ب فرعون هم معلوم مي‌شود که کلام آن‌ده 
جه بوده است. 

و نیز معلوم مي‌شود که موسي وهارون يك‌دیگر را شريك در دعوت 
معرفي کرده‌اند, لکن موسي اصل در دعوت و قیام به دغعوت است 
و هارون وزیر و یاور اوست و لذا فرعون خطاب را متوجه موسي 
به تنهائي کرده و مي‌پرسد: 

- پروردگا و ۳ 4 ۳ 

وحي مامور 

شروع اعتراضات فرعون (257) 

شدند بگویند: «...ما رسولان پروردگار توئیم!» و در اين گفتار دو بار کلمه 
«پروردگارت»را تکرار کردند با این که فرعون براي خود معتقد 
به پروردگاري نبود بلکه خود را پروردگار مردم وحتي موسي و هارون 
مي‌دانست ! 


تتایزاین: اک .ور پاش آن دوم رنه اد پروردکان نها کشست 2 :رز 
حقیقت خواسته از ربوبیت خداي سبحان براي خود تغافل کند و خود را به 
این راه بزند که من کلمه «پروردگارت» را نشنیدم لذ| مي‌برسد. 
پروردگاري که شما رسول اوئید کیست؟ 


اصول اعتقادي بت‌پرستان 


يکي از اصول قطعي و مسلم نزد امم بت‌پرست این است که آفریدگار 
تمامي عا 

(258) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

حقیفتی است که بر کتر از آن است که با مقناسی آنداژه گبری, و تخفید 
وه ات که سا خه کنمه شاه اما بانج 
محال است کسي با عبادت خود متوجه او شود و با بسانت این نع اه عرت 
جوید. پس او را نباید اله و رب خود گرفت. بلکه واجب آن است که در 
عبادت منوجه بعضي از مقربین درگاهش شد و براي آز واسطه قرباني 
کرنر.تا اه آدهف را به خدا نزديك نماید, و در درگاهش شفاعت کند. و این 
واسطه‌ها همان آلهه. و آزبانند: و خداي سبحان نه اله است و نه رب؛ بلکه 
او اله الهه, و رب الارباب است. پس این‌که كسي بگوید: براي من ربي 
است لابد مقصودش يكي از این الهه غیر خداي تعالي است. و نمي‌تواند 
مقصودش خداي سبحان باشد, و در محاوره وثني‌ها و گفت گوهایشان همین 
معنا مقصود است. 

پس این که فرعون پرسید: «پروردگار شما کیست؟» نخواست وجود خداي 


بحال 
اصول اعتقادي بت‌پرستان (259) 
زا که افین کار همه عالد استه‌انکار که وید انج‌ سل وق انکار 
این که خود او الهي دارد نیست. بلکه منظور او این بوده که بفهمد 
اله موسي و هارون کیست؟ آیاغیر فرعون اله و ربي دارند؟ 
این همان معنائي است که گفتیم از تغافل فرعون از دعوت آن دو به خداي 
سبحان, در اولین بار دعوتشان استفاده مي‌شود, پس فرعون چنین فرض 
کرده (ولو فرض شخص متجاهل) که موسي و برادرش او را نه 
سوي بعضي آلهه عیر خدا که معمول در آن روز بوده, مي‌خوانند, 
ولذا| مي‌برسد که ان اله و رب کیست؟ در میان وثني‌ها رسم بوده که 
هر کس از هر اله که خوشش آمد آن را اله خود مي‌گرفت, و چه بسا که 
در گرفتن آله تفنن مي‌کردند. و وقتي از يك اله سیر مي‌شدند رب و الهي 
دیگر مي‌گرفتند. بت‌پرستان عوام گاهي, بدون توجه به اصول اعتقادي خود, 
سخناني 
(260) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
مي‌گویند که سازگار با آن نیست. مثلاً به بعضي از بت‌هاي خود نسبت 
آفری کار و تور شتا اه که ونر اضول او آنان خافت و 
تدبیر کار ارباب بت‌هاست. نه خود بت‌ها. 


پس خلاصه مذهب بت‌پرستان این است که ایشان خداي را منزه از این 
مي‌دانند که كسي او را عبادت کند و به درگاهش تقرب جوید» و اگر 
بخواهند به درگاه او تقرب جویند. بعضي از خلق خداي را شفیع قرار 
مي‌دهند و آن واسطه را که يا ملائکه است و يا جن و يا قدیسین از بشر را 
عبادت مي‌کنند, و بسياري از بت‌پرستان سلاطین بزرگ را هم معبود خود 
قی کیز ند ورآن‌ها را مظاهر عظمت خدا مي‌دانند. ولي در عین حال معبود 
بودن يك سلطان را مانع از این نمي‌دانند که خود آن سلطان نیز معبودي 
دیگر داشته باشد. فرعون زمان موسي هم از آن‌ها بود. 

اصول اعتقادي بت‌پرستان (261) 


معرفي «رَبْ العالمین» به وسیله موسي 


اصول جواب موسي به فرعون این بود که: 

*-بزوردکار من آن کسی است: که میان همه موجودات رانطه بزقراز کرده 
و وجود هر موجودي را با تجهیزات ت آن يعني قوا و آلات و آثاري که به وسیله 
نت به هدفش منتهي مي‌ شود با سایر موجودات مرتبط نموده است, مثلا 
جنيني از انسان را که نطفه است به صورت انسان في نفسه مجهز به قوا 
و اعضاتی کونن کم تفت یف افعال و ابار انس دارد کف‌همان تاست او 
هت نی کاغل ی ی ند کال ور فسرم اضشام از 
حی نت بدن. 
(262) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
این فظلت: از ایدای. که ای موی زا مان می‌کند انتفاده: می‌ شود 
موسي فرمود: ۲ 
«پروردگکار م] همان است که خلت هر چیزي را بسه ان 
داد, و سیس هداینش کرد!» (50 / طه) 


پرسش فرعون از قرون اولي 


از آن جائي که پاسخ موسي مشتمل بر هدایت عمومي بود, که در خصوص 
نوع بشر جز از راه نبوت و معاد صورت نمي‌گیرد, و چون این توحید جز با 
حساب و جزا که میان کارهاي نيك وبد» و آن‌چه مورد امر و رضایت 
خداست, از آن‌چه مورد نهي و عضبٍ, ۱ میسر نمي‌ شود و نیز از 
آن‌جائي که دعوت موسي وهارون که فا شد ند ان 

پرسش فرعون از قرون اولي (263) 

را به فرعون برسانند, مشتمل بر مسئله جز| بود, ولي فرعون منکر معاد 
بود, لذا گفت‌گو از مسئله ربوبیت را که از موسي پاسخ دندان‌شکن 
شنیده بود رها کرد و به مسئله معاد پرداخت, و از در استبعاد از او 
پرسید. : مر چنین چیزی ممکن است؟ ِ 

این مطلب را تحت عبارت «پس حال نسل‌هاي گذشته چیست؟» (51ظ / 
منظورش این بود که امت‌ها وانسان‌هاي ادوار ذته که مردند و نابود 
شد ند و دیکر ثه از آنان خبری. هست: واته آتر یه جالن دارند؟ و چگونه 
پاداش و کیفر اعمال خود را دیدند, با این‌که در عالم هستي نه عاملي از 
آنان هست. و نه عملي, و جز نامي و افسانه‌ای از آنان باقي نمانده است؟ 
خبري نداشته‌اند, 

(264) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

هم‌چنان که جواب موسي که فرمود: «علمّها عندَربني!» (187 / اعراف) 
شاهد آن است. 

موسي در پاسخ گفت: ۱ 

- پاداش و کیفر قرون اولي براي كسي مشکل است که یه آن علم نداشته 
تاش اه هام سور دامن که غاله ال اسان اسشم و خطا وتو ور 
علمش راه ندارد. و غیبت و زوال نمي‌پذیرد. اشکال و استبعادي ندارد! 
موسي با اين جواب. علم مطلق به تمام تفاصیل و جزئیات قرون گذشته را 
ترا تا ای که ی ی 

«علم آن نزد پروردگار من در کتابي است. 

و نورد ارم نه خط] هن تا و نه فراموش!» (52 / 
طه) 

و به رخ کشیدن 


پرسش فرعون از قرون اولي (265) 

شواهدي روشن براي آن, دنبال کرد و فرمود: ۱ 

همان رن رای فا ماما ساسا رانا 
کشیدا! 

و از | از ای رو آورد! 

و با آن ازواج مختلف نبات پدید آورد, 

بخورید! و حیوانات خود را بچرانید! 

که در آن براي اهل خرد عبرت‌هاست! 

از رمین افریدیمتان, و 

بدان بازتان ی 7۳ ۰ و 

بار ۳ از 1 بیرونتان مي‌کنیم!» (53 ۳۳ 5 / 
طه) 

یه شریفه ابتدا خلقت آدمي را از زمین وسپس اعاده او را به زمین, و در 
خر 

نو ماه ات مزر | اما 

بیرون‌شدنش را براي بازگشت به سوي خدا از زمین, مي‌داند. پس در 
زمین يك‌دوره کامل از مدایت بشر صسورت مي‌گیردا 

خداوند تعاليي مي‌فرماید: 

«آيه‌هاي خویش به فرعون نمودیم, 

ولي تکذیب کرد, و از ایمان امتناع نمود!» (56 / طه ) 


جوسازي فرعون علیه موسي علیه‌السلام 


فرعون به جاي ایمان اوردن شروع به جوسازي علیه موسي علیه‌السلام 
مي‌کند و مي‌گوید: ۱ 

- اي موسی! ایا سوي ما امدي تا با جادوي خویش ما را از 
سرزمین‌مان 

جوسازي فرعون علیه موسي (267) 

بیرون کني؟ (57 / طه) . 

او موسي‌را متهم‌کرد به‌سحر و جادو تا لزومي‌به‌تائید گفته‌ها و معجزات وي 
نداشته باشد. و انیا گفت که موسي مي‌خواهد نژاد قبط رااز 
سرزمین‌شان مصر بیرون کند. 

این تهمت. تهمتي است سياسي تا بدان وسیله افکار عمومي را علیه او 
بشوراند. و او را دشمن ملت معرفي کند. دشمني که مي‌خواهد با نقشه 
هایش آنان را از وطن و اب و خاك خود بیرون بریزد. 

فرعون قسم ورد که سحري در مقابل سحر موسي 
اش تععضت ا ا ها مههااسا با استن ال ای 


- حال بین ما و خودت روزي را فغسدم بکدار: 
ارات ی اهنا 
در مكاني که نه ما تخلف کنیم, و نه تو! (58 / طه) 


موعد مواجهه با ساحران در «روز ژینت »* 


موسي علیه‌السلام روز زینت را روز میعاد قرار داد و گفت: 

- وعده‌گاه ما روز ینت باشد, که مردم نیم‌روز جصع شسوند! (59 
طه) 

روز زینت در میان مصریان روزي بوده که چون روز عید خود را زینت 
۳ و بازارها را آذین ی ان 79 دم موسي از شرطي که نعیین 
ببینند؛ ۹ تاني در روز و #9 ۳ 
موعد مواجهه با ساحران در «روز زینت» (269) 


جمع‌آوري ساحران به وسیله فرعون 


فرعون از مجلس مذاکره برخاست و رفت تا خود را براي فوگد آماده: اه 
ساحران را جمع کند بلکه در پیاده کردن نقشه‌اش به او کمك کنند, و 
آن‌گاه به میعاد برگشت. 

موسي رو به فرعونیان ِِ و گفت: 

«- واي بر شما! 

به خدا دروغ مبندید که شما را به‌عذابي دردناك هلاك کند! 

و هر که دروغ سازد نومید شسود!» (61 / طه) 

مراد به بستن دروغ به خدا, اعتقاد به اصول و ثلیت و بت‌پرستي است. از 


قبیل 
الوهیت آلی», 0 ]۳۳ ک سا ِ رات آن‌ها دا تست 


افتادن اختلاف در بيین ساحران 


ساحران شروع کردند به مناقشه بین خودشان و آهسته با هم به نجوا 
برخاستند. این تنازع واختلاف به‌خاطر موعظه‌اي در میان: آنان به‌پا خاست 
که موش با ان وعظشان کرد و این موعظه اثر خود را گذاشت. 
موعظه موسي کلمه. حقي بود که کسي نمی‌تواند در آن.: خرده‌ای. بگیرد. 
موسي گفت: 

- شما نسبت به آن‌چه ادعا مي‌کنيد, يعني الوهیت آلهه و شفاعت آنان, 
لفق نذازند. ۵ آین. که آن‌ها.را ش کاع .وه شفعاء خدا مم‌نافیده افتراتی 
است که به خدا| 
افتادن اختلاف در بین ساحران (271) 
از انة بعدي که حکایت از ایمان آوزدن ساحران مي کند. معلوم مي‌شود که 
شده وازناحیه آن‌ها بوده است. 
از عبارت «آن‌گاه صف بسته بیائید!» فهمیده مي‌شود که آن عده‌اي که در 
کار معارضه با موسي‌تردیدکردند و يا تصمیم گرفتند که معارضه نکنند, 
بعضي از همین سحجره بودند. 
به هر حال, وقتي فرعون و ايادي‌اش دیدند که مردم در کار معارضه با 
موسي اختلاف کردند. و این مایه رسوائي و شکست ایشان است. با 
پك‌دیگر خلوت کردند. و پس از مشورت‌هاي محرمانه چنین تصمیم 
گرفتند که با مردم درباره حکمت 
سا رت ورس او 
و موعظه‌اي که موسي به سمع ایشان رسانید, اصلاً حرف نزنند. و 
تزدتسنم بلکه. آن ۳1 مسکوت گذاشتند. و تهمت فرعون را اسباب کار 
قرار دادند. و گفتند که موسي ساحري است که مي‌خواهد شما نژاد 
قبط را از سرزمین‌تان بیرون کند. 
معلوم است که هی قومي به این کار ننِ در نمي‌دهد, براي این که اگر 
بدهد, آواره مي‌شود, و مال و خانه و زندگي اش تاراج هي کر دده واز او 
سعادت به حضیض ذلت و بدبختي سقوط مي‌کند, آن هم قبطياني که در 
میان دشمنانشان آن همه سوابق نفرت‌انگیز و آن همه فرزند کشي‌ها 
داشته‌اند. _ 
علاوه بر ان خطر که از قول فرعون نقل کردند. يك خطر ديگري را 
هم اضافه نمودند, و ان این بود که با غلبه موسي بر شما طریقه 
مثلاي شم] و سنت قومي‌تان که همان دین وئتئلت است و قرن‌ه] در 


میان شما حکومت داشته, و 

افتادن اختلاف در بین 7 (273) 

با آن دین استخوان‌هایتان سفت و گوشتتان بر بدن‌ ها روتیده, از 
بین مي‌رودا! 

معلوم است که مردم عوام هم کیش و مذهب خود را هر چه باشد, مقدس 
مي‌شمارند, مخض‌ضا مدهیی کفدر ان عاوت: کرد هنن مان را :ان 
اتعانت مي‌بنداشتند, و این اعلام خطر در حقیقت به این منظور بوده که 
مردم ‌ برانگیزند تا نسبت به کیش وت پايداري و استقامت فد 
ک ساخت. بلکه به ۳ 1 بود که این کیش سنت مقدسي شده 
ملیت قبط بر آن تکیه دارد. و اگر در مقابل موسي قیام نکنند. موسي بر 
آن‌ها غلبه مي‌يابد و ان ر | نابودمي‌سازد. 

در نتیجه راه چاره را در این دیدند که فکرها و کیدها را جمع کنند و اختلاف 
را کنار بگذارند و به يك صف واحد همه بیایند تا نیرومند باشند و بتوانند 
برنده شوند. و به عنوان برنده آن روز رستگار شوند. 

(274) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

بازار عوام‌فريبي و مكاري رواج یافت و مردم را وادار به وحدت کلمه و 
اتفاق کردند و زنهار دادند که سستي نکنند و ملیت و تمدن خود را حفظ 
نمایند و بر دشمنان دسته‌جمعي حمله کنند. 

فرعون از يك‌سو مردم را مي‌شورانید و از سوي دیگر با وعده‌هاي جمیل 
دل‌گرمشان مي‌کرد و مي‌گفت در مقابل برنده شدن جائزه خواهند داشت 
و به درگاه او متقرب خواهند شد. 

گفت‌گوهاي سري که در بین مردم راه انداختند و مردم راتهدید و ترغیب 
کردند دور این مطلب بود که: موسي و هارون دو جادوگرند که مي‌خواهند 
با جادوي خویش آن‌ها را از سرزمینشان بیرون کنند و ائینشان را از بین 
افتادن اختلاف در بین ساحران (275) 


نتیجه رآي‌گيري فرعون و درباریان 


«قال الْمَلاء من قَوّم فرَعوّن....» (109 / اعراف) 

در ایه فوق خداي تعالي کلام فرعون را نقل نکرده که در اولین مقابله با 

موسي علیه‌السلام و بعد از دیدن معجزات ت او چه گفت, بلکه گفت گوثي را 

که بزرگان قومش با يك‌دیگر داشته‌اند نقل کرده است. 

1- المیزان, ج 27 ص 242 . 

(276) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

از اين نقل قول چنین برمي‌آید که این بزرگان در هر امر مهمي مجلس 

شور تشکیل مي‌دادند و با يك‌دیگر مشورت مي‌کردند. و آن‌چه را که به 

اتفاو: تضویب هی کزذنیه به نظر. فر عون می‌بساندند عا آو آن را به. .خر خاه 

اجرا در بیاورد. 

درباره معجزه موسي نیز با هم به مشورت نشستند و رأي نهائي خود را 
چنین اظهار کردند که - این مرد ساحر دانائي است - و به یقین ساحري 

ایا سا اه و ی را 

از چنگ ما نجات داده و آنان را مستقل سازد. و به دست‌ياري آنان شما را 

از سرزمینتان بیرون کند, و دین و طریقت شمارا هم باطل سازد اینك 

براي باطل کردن نقشه‌هاي او و خاموش کردن این اتشي که افروخته هر 

+ آبا مف‌خداهی ا اووا کشیما وی یه از کفیما یاه باتش انکیم؟ 

نتیجه رآي‌گيري فرعون و درباریان (277) 

و با در مقام مقابله به مثل در آمده و سحخري مثل سحر او فراهم 

سازیم؟ 

آن‌گاه در این بباره نیز مشسورت کردند و به عنوان آخزیسن رآّي 

تصویب شده اظهار داشتند. 

- او و برادرش را نگه‌دار, و مأمورین به شهرستان‌ها بفرست تا هر چه 

ساحر درس خوانده و استاد هست همه را حاضر سازند. (111 / 

اعراف) 

این اظهار نظر آخرین ۳۲ بور که همه كرسي‌نشینان فرعون متفقأ به 

عرض او رساندند, ِ- موضع ديگري از قرآن مجید همین حرف رااز خود 

فرعون حکایت‌کرده که , ۱ 

«- فرعون به بزرگان را خی کت ان اه تاه ات ده 

مي‌خواهد شما را با جادوي خویش از سرزمین‌تان بیرون کند, بنابراین چه 

راي مي‌دهید؟ 


( 2 رات فا ات یی علسا تسا 


کف د: او و برادرش را نگه‌داره و مأآمور جمع‌آوري به شهر ستان‌ه] 
بفرست که همه جادوگران ماهر را پیش وه اور (109 ۳ 2 (/ 
اعراف)_ ۲ 

از این ایات بر مي‌اید که این کلام را اول خود فرعون پيشنهاد کرده و 
سپس كرسي‌نشینان او در اطراف آن مشورت کرده و سرانجام همان را 
تصویب کرده‌اند. 

از آیه 57 سوره طه هم برمي‌آید که فرعون آن را بعد از مطالعه 
كرسي‌نشینان و تصویب‌آنان گفته است: 

- اي موسي مگر سوي‌ما آمده‌ايکه‌با جادوي‌خویش‌از سرزمین‌مان بیرونمان 
کني؟ ما نیز جادوئي مانند ان براي تو بیاوریم! 

آیه 63 سوره طه نیز دلالت بر این دارد که وزراي فو و یر ان ان 
جلسه مشاوره يك جلسه ۷ بعد از جمع شدن ساحران نزد فرعون 
تشکیل داده‌اند و 

نتیجه رأي‌گيري فرعون و درباریان (279) 

محرمانه با يك‌دیگر مشورت کرده‌اند. 

«میان خودشان در کارشان مناقشه کردند و آهسته راز گفتند. 

گفتند: اینان دو جادوگرند که مي‌خواهند با جادوي خویش از سرزمین‌تان 
بییرونتان کنند و ائین خوب شمارا از بیین ببرند!» 

از آن‌چه گذشت, معلوم شد که اصل این فکر و حرف از خود فرعون بوده 
است. و آو آن: زا بة وزرای شود دادما دز بر آمفتتنن مشورت کنند و روي 
آن دهند. وزرا هم در اطرافش مطالعه کرده و گفتند: باید آن: دو را 
توقیف کنید و ساحران مملکت را براي معارضه با سحر آن‌ها جمع کنید. 
فرعون ۳۵ و آن را به رخ موسي کشید. 

فد ار ان که ساحران مملکت نزد فرعون کرد اهتنه‌سان فراع براق 
مشورت دور هم سید وه تفای رای دادند که باید تمام قوا را در راه 
معارضه به مثل به کار برند. 

(280) رسالت و مبارزات موسي علیه السلام 

مفالطه فرعون در این بود که مي‌ گفت موسي مي‌خواهد با هم دستي 
بني اسرائیل شما را از مملکت‌تان بیرون کرده و خود کشور مصر را مالك 
شود. و اساس این مغالطه در این بود که در آن زمان‌ها شببار اتفقاق 
مي‌افتاد که قومي بر قوم دیگر هجوم مي‌برد و سرزمین‌اش را 
تصاحب مي کرد و اهلش را آواره بیابان‌ها مي‌نمود. 

فرعون فرستاد و سحره را از اطراف مملکت جمع‌آوري کرد و جریان را 
با آن‌ ها در میان کدرا رتست و آن‌ها که 

۶ و متا غتالتب شیم ایا مهف خواه تم داستت ۱ ( و1 / 
اعراف) 


فرعون در جواب آن‌ها علاوه بر اجابت تقاضاي آن‌ها وعده مقرب 
کردن راهتم‌به انتان داده حفت: 

- اري شما از مقربان خواهید بود! (114 / اعراف) (1) 

نتیجه رأي‌گيري فرعون و درباریان (281) 


صحنه روياروئي ساحران با موسي علیه‌السلام 


«قالوا. با قوشا اقا آن طقف و اقا ان کون نض 

ا ها فرش 1۰ تا 126 / اعراف) ۱ 

صحنه مبارزه و روباروئي ساحران فرعون با موسي در قران مجید 

چنین شرح داده شده است: 

1- المیتزان, ج 16, ص 41 . 

(282) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

«ساحران گفتند: 

- اي موسي, تو نخست عصاي خویش مي‌افكني يا ما ابزار خویش 
۰ ۰ ۰ 

چون ابزار جادوي خود بیفکندند دیدگان مردم را مسحور 

کردند. 

و به رعب‌شان انداختند, 

و جادوئي بزرگ آوردند.» 

فرعونیان با این کلام خود به موسي علیه السلام فهماندند که نسبت به 

غلبه خود اطمینان دارند و در عین حال رعایت ادب را نیز به عمل 

آوز وت چون به خیال خود آمادگي مقابله با او را داشتند. 

در این آینه خداوند متعال سحر فرعونیان را امر عظیم شمرده 

است. 

صحنه روباروئي ساحران با موسي (283) 

سحر يك نوع تصرف در حواس انسان است. به‌طوري که حاسه بیننده 

چيزهاتي را ببیندیا بشنود که حقیقت نداشته باشد. 

«- مابعد از آن‌ که سجر خود را انداختند, 

به موسي وحي فرستادیم که تو نیز عصاي خود را بینداز! 

وقتي عصاي‌خود را انداخت در دم به‌صورت ماو بر کت در آمد و شروع به 

بلعیدن سحرهاي سحره کرد. ۱ 

بدین ترتیب حق اشکار شد و باطل شد ان سحرهائي که کرده 

بودند!» (117 / اعراف) 

شرعون و اشرافش در آن مجمع عظيمي که همه مردم از هر طرف هجوم 
939 

(284) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

بودند, مغلوب شدند, و به حال خفت و خواري برگشتند. 


قرآن مجید مي‌فرماید: 

«ساحران به سجده افتادند!» (120/اعراف) 

این بیان کمال تا تین معجزه موسي علیه‌السلام و خیره شدن ساحران را 
می‌تضشانت حونی. فرهوده. ات۱ وفین قطلمت مره را دنهد آن فد 
دهشت کردند که بني. اختیار نة سجده-در آمذدنتد, به‌طوری که نفهمیدند 
چه كسي آنان,را, به حاللّت سجده در آورده است. لذا خود را ناگزیر از 
ایمان به «ر تب اعاآی ۱ دیدند و گفتند: 

به ۳۳ جهانیان ایمان داریم. که پروردگار موسي و 
هارون است!» (121 و 122 / اعراف) 

بدین وسیله نشان 0 که انمتان. جه هار ما ها با اسان 
موسي و 

صحنه روياروئي ساحران با موسي (285) 

هارون پی دا کرده‌اند. 

فرعون از در خشم و استکبار به ساحران خطاب کرد و گفت: 

- چرا پیش از ان‌که به شما اجازه دهم به او ایمان اوردید؟ 

این وان تون است که در شهر اندیشده‌اید 

تامردمش را از آن بیرون کنید! 

زود باشد که بدانیدا! 

0 دست‌ ها و پاهایتان را ی يك‌دیگر مي‌برم», 

آن گاه شما را ی بر دار مي زنم! 

گفتند: - ما هو 9 پروردگار خویش بازگشت مي‌کنيم. 

از ما گله‌اي نداري مگر اين که وقتي آيه‌هاي پروردگارمان آمد بدان 

(286) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

ایمان اورده‌ایم! 

شترورد ار ۱ 

صري هه ما عط ] کن. 

و مارا مسلمان بمیران! (123 تا 126/اعراف) 

معلوم مي‌شود فرعون مي‌خواهد تهمتي به ساحران بزند و آنان را بر 
توطئه با موسي منهم سازد. در این جمله فرعون مي‌خواسته بگوید: ۳ 
در همین چند روزي که در شهر مجتمع بودید به جاي این که خود را براي 
مقابله با موسي اماده کنید, پنهاني او را دیده و با او توطئه کرده‌اید که 
علیه من و به نفع او کار کنید و بدین وسیله بر مصر دست يافته و اهلش را 
بیرون کنید. ۲ 

اين تهمتي بیش نبود, چون سحره تا آن روز موسي را ندیده بودند و 


صحنه روياروئي ساحران با موسي (287) 


توطئه‌اي در کار بوده مسلما در آن موقعي بوده که سحره در عاصمه 
فرعون اجتماع کرده بودند. این تهمت را براي این جهت زد که تا ساحران 
را مفسد در مملکت قلم‌دادکند و با این دستاویز بتواند انان را به 
شدیدترین وجهعي مجازات کند و از بین ببرد. 
اول به‌طور سربسته تهدید نمود که «به زودي خواهید دانست!» آن‌گاه 
تهدیدش را تشدید کرد و گفت: اول دست و پاهایتان را به‌خلاف يك‌دیگر, 
يعني دست راست را با پاي و وست چپ را با پاي راست قطع 
مي‌کنم, و در ثاني شمارا به دار مي‌اویزم! 1 
ساحران پاسخ دادند که تو ما را در برابر ایمان به پروردگارمان تهدید به 
عذاب مي‌کني؟ خیال کرده‌اي که اگر با اين عذاب رشته حیات ما را پاره 
کنی: ما.ز | اتیب :زسانیده‌ايی و تشتری.سصتوجه ما کرده‌ای؟ و حال آن که مردن 
در راه ایمان شر نیست. چه ما پس از کشته شدن به سوي پروردگارمان 
بازگشت کرده و نزد او به زندگي قرب و 
(288) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
سعادت زنده خواهیم شد؛ زیرا ما در خود جرم و گناهي سراغ نداریم جز 
همان ایمانمان به خدا که تو ان را جرم پنداشته‌اي ! پس اینده ما جز خیر 
نخواهد بود! 
در این‌جا جذبه معنوي و الهي. سحره را گرفته بود و با کمال دليري و بدون 
این که از تهدیدر فرعون انديشه‌اي کنند به درگاه پروردگار خود استغاثه 
برده واز آن دز کاه: تور وه تخمان در راد شکنجه فرعون را 
مسئلت کردند. ۲ 
منظورشان این بود که خدا دل‌هاي ان‌ها را لبریز و سرشار از صبر کند تا 
سحره, در واقع, در برابر فرعون که مردي دیکتاتور و جباري متکبر بود 
شجاعت عجيبي از خود نشان دادند. براي این‌که قدرت و سلطنت 
مردي را که کوس «آتا رَبکَمٌالاْعْلي!» مي‌کوبید و مردم مصر او را 
1[ 
صحنه روياروئي ساحران با موسي (289) 
قدرت و اطمینان حجت خود را در برابرش ایراد کردند. 

و این چنین دل‌هاي مطمئشن وعزم‌هاي راسخز و ايمان‌هاي ثابت و برهان 
ق اب کف ان کم رو سکف اس | 
واگر آیات سوره‌هاي دیگر قرآن را هم در این زمینه بررسي کنیم خواهیم 
دید چه معلومات پایه‌دار و چه حالات روحي و اخلاقي كکريمي را 


شرح اتفاقات روز زینت 


«فالوا یا موسن آشا آن تلفهء آفا آن تکون اقل قَرز آلفن:۰.؟*65(۰ تا 76 7 
طه) 
1- المیزان, ج 16, ص 44 . 
(290) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
روز موعود. يعني «یوم زینت» که قرار بود بین معجزات موسي و سحر 
ساحران مسابقه گذاشته شود همه در محل موعود جمع شدند, 
ان روز قبطیان موسي را مخیر کردند بین ان‌که او اول عصاي خود را 
بیندازد يا صبر کند تا ساحران طناب‌هاي خود را بیندازند بعد او 
معجزه خود راز نشان دهد. موسي علیه‌السلام هم در پاسخشان میدان 
زا به. انتان واگذار کرد تا هر جه از طافتشان برمي‌ایده بیاورنتد. 
تا که وی ها هه ی 
اضطرابي نداشته است. زی را خداي تعالي فرموده ببود. 

مسن ببٍ] شم.] ی 

- و مي‌بینم و مي‌شنوم! (46/طه) 
شرح اتفاقات روز رتست (291) 
همین که موسي گفت: اول شما بیندازید, دیگر فاصله‌اي نشد که 
موسي دید آن‌چه را که دید, حني بدون این که انداختن آن ه] 
فاصله شسده باشد. 

سحره فرعون طناب‌ها و چوب‌دستي‌ها را در سحر خود به کار گرفته بودند 
تا در نظر تماشاگران به صورت مارها و اژدهاها در اید, تا ازدها شدن 
عصاي موسي را تحت‌الشعاع قرار دهند. 

آن‌چه موسي دید و آن‌چه به خیال او درآمد به خیال سایر تماشاچیان نیز نی( 
درآمد. چون درجاي‌دیگرقرآن فرموده: «دیدگان‌مردم را 0 و 
خیره‌ساختند.»(۱/116عراف) 
چيزي که هست در آن‌جا موسي علیه السلام به عنوان يکي از مردم 
تماشاچي منظور شده و در این آیه از میان همه تماشاچیان نام اوآمده 
است تا موضوع ترس موسي را بیان کند. 
(292) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


احساس ترس آني موسي 


موسي در نفس خود احساس نوعي ترس نمود که خيلي قابل اعتنا 
نبود. 

خيفه‌اي که موسي در نفس خود احساس کرد. ترسي بود آني و زودگذر 
نظیر خاطره‌اي که بعد از ترس به دل مي‌افتد, در دل موسي هم عظمت 
سحر آنان خطور کرد و چنین تصور کرد که سحر ایشان هم دست کمي از 
معجزه او ندارد. و به‌خاطر همین خطور, احساس ترس کرد اما تنرسي 
که مانند خود خاطره اش انري نداشت. ۲ 

و به هر حال از احساس ترس موسي علیه‌السلام بر مي‌اید که ساحران 
سحري نشان داده بودند که شبیه معجزه و نزديك به آن بوده است, هر چند 
اورده بود معجزه و داراي حقیقت بود. به 

احساس ترس آني موسي (293) ۱ , 

همین جهت مي‌بينيم خداي تعالي سحر آن‌ها را عظیم و بزرگ شمرده 
است: «همین که انداختند دیدگان مردم را جاده کردند و آنان را به 
وحشت افکندند و سحري بس بزرگ آوردند.» و لذا خداي تعاللي موسي 
علیه السلام را آن‌چنان تأئيدي کرد که دیگر نقطه ابهام و کم‌ترین اشتباهي 
براي مردم باقي نماند. آري عصاي موسي از دم سحر ساحران را درو 
کرد و همه را بلعید. 

«خداوند فرمود: گفتیم مترس که تو برتري! 

ان‌چه به دست راست داري بیفکن! 

]1 آن‌ه را ساخته‌اند ببلعد, 

فقط نیرنگ و جادوثي است که ساخته‌اند, 

و جادوگر هر ج] که باشد رستگار نمي‌شود!» (68 و 9 / 
طه) 

(294) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

موسي علیه‌السلام مامور مي‌شود که عصاي خود را بیفکند تا همه آن‌چه 
آن‌ها درست کرده بودند ببلعد. و اگر چوب‌دستي را به آن‌چه در دست داري 
تعبیر فر مود, براي این نفد که مر ای و مه قر آررنت, چون اشاره 
به این دارد که غیر آن‌چه خدا مي‌خواهد چيزي حقیقت ندارد. و اگر خواست 
آن‌خه به: ذشت. موننی. استت عضا باشیده. عضامي‌شود. و احر خواننت مار 
باشد مار مي‌شود, و موسي از ناحیه خود چيزي ندارد. و اما این که چرا از 
مارها 9 ازدهاهاي آن‌ها در آیه تعبیر کرد به «آن‌چه ساخته‌اند» براي این بود 
که جنگ میان قدرت مطلقه‌اي که دنبالش اراده است که موجودات در این 


که چه اسمي داشته باشند «عصا یا اژدها؟» و چه حقيقتي دارا باشند 
تنم ارات سا اس اوه سای دا ی ای مان 
است. و کيدي ی در قرار گرفته بود, و معلوم است که - 
«و کلم الله ِ الفقلیاا» (40 / توبه) 

و نیز معلوم است که 

ما ات نا اشفا 

پس دیگر چه جاي این که ترس به خود راه دهد؟ 

موسي علیه‌السلام از نظر ظاهر حس نیز غالب بود, هم‌چنان‌که قسمت 
اخر ایه غلبه او را از نظر باطن و حقیقت مي‌فهماند. چون باطل حقيقتي 
تا هس کس خی ادساار پست ا لیم اما ری 
خود به‌هراسد. 


کف و بان 


(26) رات مضا نات موستن خابه تسام 

خداي تعالي فرمود: 

«فقط نیرنگ و جادوتي است که ساخته‌اند, 

و جادوگر هرجاکه باشد, رستگار نمي‌ شود !» (69 / طه) 

این آت‌ ناف و لیم موس عایها نام است‌رسام نس که آن 
چه آنان دارند کید ساحران است که حقيقتي ندارد. و آن چه با موسي 
علیه السلام است معجزه و محض حقیفقت است. و معلوم ات که «الحو" 
توا ولا تعلي: عله بح عالب است :ومعلوب نمی شود 

این اه اثببات مي‌کند که آن‌چه از سحجر سار عاید او مي‌ شود 
مات ات نان ای ال مشای,ا سفست : سسوم 
است که در امر موهوم و خالي از حقیقت فلاح و رستگاري حقيقي 
باطل لایزال اموري را بزك و ارایش مي‌کند. و آن را به صورت حق جلوه 
مي‌دهد. و 

جنگ حق و باطل (297) ۱ 

از سوي دیگر حق لایزال باطل را رسوا مي‌کند. و آن‌چه را که در برابر 
ایا ایا مه بر ماب وی را با سس ان کار را 
مي‌کند و يا باقدري‌مهلت و کندي! 

پس داستان موسي وسحرساحران درتمامي موارد مثل جنگ بین حق و 
باطل. است نهر ساطلی که نی کید نی که آرزاانود سارداین 
جزیان در آن وجود دارد. 


ایمان آوردن ساحران 


ادامه داستان واقعیت معجزه موسي را بیان مي‌کند که موسي آن‌چه در 
دست داشت بینداخت. پس آن‌چه ساحران ساخته بودند., ببلعید و 
لاجزم سحره به سجده افتاده شدند و گفتند؛ 

(298) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

- به پروردگار موسي و هارون ایمان آوردیم! (70 / طه) 

(عبارت «به سجده افتاده شدند» به جاي «به سجده افتادند» اشاره به این 
نکته دارد که قدرت الهي آنان را ذلیل کرد, و خيره‌ کنندگي نور و ظهور حق 
بي اختیارشان نمود. به‌طوري که گوئي از خود اراده‌اي نداشتند و شخصي 
دیگر ایشان را به سجده انداخته است. بدون این که بشناسند او چه 
كکسي بوده است ؟) ۳ 

آن‌گاه شهادت ایمان اوردن خود را با جمله «ءامَنا برّب هاژون 5 
موسي:» (70 / طه) بیان کردند تا نشان دهند که علاوه بر شهادت به 
ربوبیت خداي سبحان به رسالت موسي و هارون علیه‌السلام نیز 
شهادت دادند. 


خشم فرعون از ایمان آوردن ساحران 


خشم فرعون از ایمان اوردن ساحران (299) ۲ 1 

فرعون را خشم فرا گرفت و اين خشم را با عبارت تهديداميزي اشکار 

ساخت که: 

جرا قبل از این که.هن ادن دهم ایمان آوردتبد؟ 

حتماأ او رئیس شماست که جادو تعلیمتان داده است. 

من دست و پاهایتان را به عکس يك‌دیگر خواهم برید» 

تا بدانید که عذاب جه كکسي سخت‌تر و پایاتر است!» (71 / 

طه) 

با این تهمت فرعون خواست ایمان آفردن آن‌ها را جنبه سياسي بخشد و 

بگوید که شما يك توطثه سياسي علیه مجتمع قبطي در سرزمین مصر 

امن و قبلاً با رئیس خود موسي قرار گذاشته‌اید, که او ادعاي نبوت 
کند, و اهل مصر را به سوي خدا دعوت 

اما رات مفسی عاسالساام 

نماید, سپس به منظور ماساندن دعوتش سحري بیاورد و مردم مصر 

مچبور شوند از سحر شما ساحران کمك بگیرند و آن‌گاه که در برابر او 

اختماع کردند کهنصر آورا باظل کنند: 2 

کند, و شما مغلوب شوید» و ایمان آوزنخ: ۳ به دنبال شم عوام مردم 

هم ایمان آوز ند و طریقه مثلاي خود را رها کنند, و آن وقت هر کس 

ایمان نیاورد. از مصر بیرونش کنند! 

منظور فرعون از این تهمت سياسي این بود که عموم مردم را علیه 

ساحران بشوراند, همان‌طور که در روز اول علیه موسي بشورانید. 

خط و نشاني که فرعون علیه ساحران کشید و گفت که دست و پاهایتان را 

به عکس یك‌دیگر خواهم برید, براي نشان دادن سختي عذابي بود که 

آن‌ضا راد کرد علی آس‌کته: آن رارعملی کرد سا نس در فان 

کریم بدان اشاره نشده است. 

خشم فرعون از ایمان اوردن ساحران (301) 


جواب ساحران در قبال تهدید فرعون 


ساحران پاسخ دادند که: ۳ 

«هرگز تو را بر اين معجزه‌هاي آشکار که به سوي ما آمده ترجیح 
نخواهیم داد, 

هر هه مي‌کني بککن! 

فقط به زندگي این دنياي ما لطمه مي‌زني, 

ما به پروردگارمان ایمان اورده‌ایم, 

که گناهان ما را با این جادوگري که با زور بدان وادارمان كکردي, 
بیام رزد! 

که خدا بهتر و پباینده‌تر است! 

(302) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

هر که گنه‌کار به پیشگاه پروردگار خویش رود. جهنمي 
مي‌ شود 

که در آن‌جا نه مي‌میرد, و نه زندگي دارد, ۱ 

هر که موّمن پیشگاه او رود و کار شایسته کرده باشد, انان مرتبت‌هاي 
بلند دارند. بهشت‌هاي جاوید که در اآن‌ها جوي‌هاي روان است. 
جاودانه ذراننده 

این باداش كسي است که پاکیزه خوئي کرده باشد!» (72 تا 76 
/ طه) 

قسمت اول بیان ساحران را آيه‌اي نشان مي‌دهد که در لفظ 
بسیار بلیغ و در مفهوم داراي معني وزین و در معنا بعید, و در منزلّت 
رفیع,. کلامي است که علم و حعمت از ان مي‌جوشد و فوران 
مي‌کند! 

آیه حکایت مي‌کند وضع مردمي را که تا بيك ساعت قبل دل‌ها آکنده از 
هیبت و ابهت فرعون داشتند, و او را تس الأْغلي» مي‌بنداشتند, و به او 
سوگند مي‌خوردند و هنگام 

جواب ساحران در قبال تهدید فرعون (303) 

شروع کار به عزت فرعون قسم مي‌خوردند که غالب خواهند شد., ولي بعد 
از يك ساعت که حق‌ برایشان روشن گشت. و دند حاتشان باز شد؛ ناگهان 
آن‌چه از فرعون در دل داشتند, و آن عزت و سلطنت پوشالي, 9 زینت و 
زخارف دنيائي که بر او قائل بودند» يك‌باره فراموش درتیت: و ایمان به 
خدا, در عرض يك 9 آن‌چنان تحولي در دل‌ها به وجود آورد که رذیله 
ترس و تملق و پيروي هوي و شيفتگي در برابر سراب زینت دنیا را به كلي 
نابود کرده, و در همین مدت کوتاه عشق به حق؛ و قدم نهادن در تحت 


ولایت الهي, و اعتزاز به عزت او را جایگزین آن رذایل نمود, دیگر 
جز آن‌چه خدا اراده کند اراده‌اي ندارند و دیگر جز از خدا اميدي 
ندارند, و حز از او نمي‌ترسند! 

همه این ها را گفتگوئي که میان فرعون و ساحران رد و بدل شد فهمیده 
مي‌شود: فرعون مي‌گوید: 

(304) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

«سوگند که دست و پاهایتان را به عکس هم قطع مي‌کنم. 

و سوگند که به تنه‌هاي دار وا به دارتان مي‌کشم. 

و به زودي خواهید فهمید که کدام يك از ما عذاب سخت‌تر و باقي‌تري 
خواهد داشت؟» (71 / طه) 

ساحران مي‌گوین-د: 

«به آن خدا| سوگندکه ما را آفریده, 

تو را بر آن‌چه از معجزات و دلایل که برخوردیم معاوضه 
و مقدم نمي‌داریم!» (72 / طه) 

مشاهده مي‌شود که در نظر فرعون عذاب اخروي وجود ندارد و عذاب 
فقط دنيوي است. و مقصود ساحران تمام دنياي عریض و طویل و مال و 
منال و دستگاه سلطنتي 

جواب ساحران در قبال تهدید فرعون (305) 

فرعون است که همه را به هیچ مي‌انگارند و به آن‌چه یقین پید | کردند 
وفادار مي‌مانند. آن‌ها براي آذمی .ز ند کاتی خاودان..ستراع داشتند, و از 
تهدید فرعون نهراسیدند. گفتند: 

«بکن آن‌چه از دستنت ی اب ۱ 

تو که جز به این زندگي دنيوي تسلط نداري؟! 

«قاقفض ما آلْت قاض!» 72۱ / طه) 

«ایما تَفقضي هذه اوه الصئیا!» (72 / طه) 


ساحران چه دیدند؟ 
ِِ براي ایمان آوردن خودشان و مقأومت در برابر فرعون به يك 


(06) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

اشاره کردند, و آن این بود که: 

«ما جاءنا من التتباتم ت آن جه از معجزه‌ه] به سوي ما آمد!» 
(72 / طه) 

این جمله. تشان: می‌دهد. که. ایشان آن‌چه را از جریان: عضای. موشین 
مشاهده کردند معجزاتي شمردندکه از موسي علیه‌السلام دیده بودند. (که 
هر کدام در جاي خود معجزه‌اي مستقل بوده است., مانند: آژدها شدن عصا 
خن و عصاها,؛ و برگشتش به صسورت عصا و به حال 
ول. 

آن‌گاه ساحران گفتند: 

- م]أ تسه بتوور دز کسازهتان انفسان آوردیم تا خطاي اي مارا, 
ِ سحري که تو (فرعون) ما را بر آن مجبور كردي بیامرزد! (73 / 
این خود دلیل بر ان است که فرعون ایشان را در به کار زدن ان 
سحره]ا 

ساحران چه دیدند (307) 

مجبور کرده بودا! (1) 


تفاوت حق, و سحر و باطل 


«قلَما جاَءفم الْحة* مم عثدنا قالوآ ان هذا لسجر شبین..!» (76 / 
یونس) 
خداوند سبحان دو معجزه حق, يعني «عصا» و «ید بیضا» را که دو نشانه 
رسالت بر حق موسي علیه‌السلام بود به او داد و با اين دو حق او را به 
سوي فرعون فرستاد. ولي 
1- المی_زان, ۳ 7 ص 273 . 
۷ 7 واشراف کردت کش او با تأکید و که این دو حقر فقط 
سجر آشکاري است. جون کافران معجزه را سحر مي‌گفتند, خدا| آن را 
«حق » نامید. . موسي آن گفتار را از فرعونیان شنید و دید که اینان به 
«حق» نلست «سحر مبین» مي‌دهند؛, , فرمود: 

- شما چون حق به سراغتان اش نو سر است ؟ (6 7 / 
یونس) 
و دو یا رح 
فرعون ۱ و اشراف وابسته او از سر عتاب و سرزنش به موسي 
1 


- تو به سراغ ما آمده‌اي که ما را از آن‌خه پدرانمان را ؛ بر آن یافته‌ایم 
منصرف سازی؟! ما را از شیوه و طریق پیشینیان مان منصرف سازي و 
براي شما در زمين كبريائي‌باشد, وریاست و حکومت و انبساط قدرت و 
تفاوت حق, سحر و باطل (309) 
نفوذ اراده از آن شما باشد؟! - شما دعوت دین را وسيله‌اي براي ابطال 
طربقه ما که بر روي زمین استقرار پافته, قرار داده‌اید, و مي‌خواهید به 
جاي طریقه گذشته, طریقه جديدي وضع کنید که شما مبتکر آن باشید, و با 
اجراي آن در بین مردم و ایمان ماء به شما و پيروي ما از شما در مملکت. 
عظمت و بزرگواري به دست انوا 

- شما آمده‌اید تا دولت فرعون را که در بین قبطیان ريشه دوانيده, تبدیل 
ولي ما به شما ایمان نمي‌اوريم تا در نتیجه به ارزو و هدفي که از این 
دعوت مزورانه دارید, نرسید! (78 / یونس) 
(310) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


تحقق حق و ابطال باطل 


فرعون به بزرگان واشراف قوم خود دستور مي‌دهد که با سحر 
جادوگران با معجزه موسي به معارضه برخیزند. 
چون ساحران آمدند و با موسي مواجه شدند و مهياي معارضه با او 
ند موسي گفت: 

- طناب‌ها و چوب‌هاتي که با خود دارید بیندازید! (44 | 
شعراء) 
ساحران انن فش‌ایل را امادم کرده بودند تا بیندازند و با سحر 
خود آن‌ها را به صورت مار و آژدها در آورند. 
«جون ساحران افکندند, موسي 
تحقق حق و ابطال باطل (311) 
ان‌ه عرضه کردید سر است! 
خدا آن را باطل خواهد کردا 
خدا کار مفسدان را اصلاح نمي‌کند! 
خدا با کلمات خود «حق» را تحقق مي‌بخشد, 
هرچند مجرمان را وش یاید!» (81 و 82 / 
یونس) 
آن‌چه موسي گفت, بیان حقيقتي بود منطبق با حق, حقي که خدا به دست 
موسي علیه‌السلام ظاهر ساخت, يعني عصا را آژدها کرد و عصا طناب‌ها و 
چوب‌هائي را که ساحران انداخته بودند و با سحر آن‌ها را به صورت 
آزدها در آورده بودند. بلعی دا 


(312] رشالت وضازز ات هوسی لیم تسام 
خفبفتی, کف.موسی. علیه‌السلام برای نان بان کرد این بود. که. آنخه 
آورده‌اند سجر است, و حقیقت سحر این است که موضوع ناحق و بي 
واقعيتي را به صورت يك حق واقعي در برابر حواس و انظار مردم قرار 
دهند, و چون سحر في نفسه باطل و پوچ است. خدا هم ان را باطل 
مي‌سازد, يعني بطلانش را روشن مي‌کند. 

زیرا سنت الهي بر این جاري است که «حق» را در عالم تکوین تحقق 
ند و تایت وه ساطل را از شزم رده معط ا یش راعانی کید 

دولت و سلطه جاویدان از آن حق است, هر چند احیانا باطل چند روزي 
جولاني داشته باشد. و با این دلیل خداي سبحان آن را باطل مي‌سازد که 
ده ال فلت بر را انا ی ی حعطظ اسر بالط «» 
شسایسته را ببه صلاح مي‌برد! 

حقیقت سحر جچیست (313) 


موسي حقیقت فوق الذکر را براي ساحران بیان کرد تا آن‌ها را به یت 
سنت حق الهي که از آن غافل بودند, آگاه سازد, و روحیه‌شان را در برابر 
عملي که اظهار خواهد کرد, يعني غلبه کردن آیه و معجزه بر سحر, و 
ظهور حق بر باطل, آماده سازد, و لذا وقتي ساحران معجزه موسي را 
مشاهده کردند, ایمان ی را به حال سجده بر زمین افکندند, 
به‌طوري که خدا تفصیل | ن ر ار ص‌شاه قرآن آورده است. (1 

1- المیزان, ج 19, ص 178 . 

(314) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

)315( 


فصل هشتم :دعوت عمومي موسي در مصر و اسکان بني اسرائیل 


صف اول ایمان آور تقد کان 


ها اه فت‌‌سای.۱ در سب تن فسهفف:: :7:89 
یونس) 

موسي علیه‌السلام در فاصله زماني ابلاغ اولیه و غرق فرعون, زماني نسبتا 
ظولانی:در قضر به سر برد در این فدت طروهی: به. آوانمان. آوزدند.هلی 
فرعون و اطرافیان او 

)316( 

هنوز با موسي در حال مبارزه علني پا اجراي توطئه‌هاي مکرر بودند, قرآن 
کریم موقعیت موسي علیه السلام و كساني راکه ذراغاز کاربه‌او ایمان 
آوردند, چنین تعریف مي کند: 

«هیچ کس به موسي ایمان نیاورد 

قومشان. و فرعون در جهان برتري طلب و از زمره اسراف‌کاران 
بود!» (83 / یونس) 

مراد از ذربه و نسلي که به موسي علیه السلام ایمان آورد, عده‌اي 
از زیردستان ببي اسرائیلند نه سردمداران واشراف و تهان کرا۱۵ 

تن کلی.سی فاد ان ففتی, ات درا هی بی‌اسرال اسر 
قبطیان و محکوم به حکم آنان بودند, و در امثال این موارد عادت بر این 
جاري است که اشراف و 

صف اول ایمان آوردندگان (317) 

زورمندان به هر وسیله ممکن دست مي‌زنند که موقعیت اجتماعي و جاه و 
جلال ملي خود را حفظ کنند و به ديکتاتوري که بر سرشان مسلط است 
تقرب جویند» و با پرداخت هتا: و تظاهر به خشدمت و خيرخواهي‌هاي 
ریاکارانه و پرهیز از چيزهائي که دیکتاتور را خوش نیاید, او را از 
خود راضي نگه‌دارند. 

فا ار ما اف سسکا ما خداف اه ام 
موافقت کنند و تظاهر کنند که به او ایمان آورده‌اند! 

علاوه بر این فصص بني اسرائیل در قران کریم عادل‌ترین شاهد است بر 
این که بسياري از گردن‌کشان و مستعبران بني اسرائیل تا اواخر زندگي 
موسي علیه‌السلام به او ایمان نیاوردند, هر چند در قبال همه دستوراتي که 
موسي در راه بذل مساعي براي نجات بني اسرائیل صادر مي‌کرد. تسلیم 
بودند, و از او اطاعت مي کردند, زیرا| صلاح 

ات ارات ناساس اه 


قومیت و آزادي ملت و منافع شخصي خودشان در این بود. اطاعت کردن 

در این امور با ایمان به خدا و آن‌چه رسولش اورده. فرق مي‌کند. 

ذریه يا نسل ناتوان. در ایمان خود از سردمداران و اشراف بني اسرائیل 

مي‌ترسیدند چون اشراف از ان رو که خودشان ایمان نداشتند احیانا انان 

را از ایمان منع مي‌کردند. و یا لااقل براي ان که فرعون و قوم او را ۰ 

راضي سازند و خود را شیرین کنند, تظاهر به آن مي‌کردند که ببي 

اسرائیل را از ایمان منع مي‌کنند تا فرعونیان برایشان سخت نگیرند و 

کم‌تر آزار دهند. 1 

بنابراین ضعفائي‌که‌ایمان‌آورده‌بودند هم‌ازبزرگان خودمي‌ترسیدندوهم‌از 

فرعون! در این حال بود که موسي مردم را امر کرده است که بر خدا 

توکل کنند, ولي امر را ابتدا مشروط به ایمان کرده است. و آن‌گاه کلام 

را با شرط ديگري که اسلام ارت 

صف اول ایمان آوردندگان (319) 

پایان ترده است. 

«موسي گفت: 

اي قوم من ! اگر به خدا| ایمان آورده‌اید, 

پس بر او توکل کنید. اگر تسلیم هستید؟!» (84 /یونس) 

ایمان به خدا این فایده را براي مومن دارد که او را ولو به‌طور اجمال به 

مقام پروردگار خویش اشنا مي کند, و موّمن مي‌داند که خدا سببي است 

فوق همه اسباب. و همه اسباب به او منتهي مي‌شود., و تنها اوست که 

ایمان,:با این -حفانفی. که به مقمن: میا مو زد او را فرا مي‌خواند که کار خود 

را تسلیم خدا کند و از اعتماد بر ظاهر اسباب که مي‌توان ان‌ها را به عنوان 

سبب به کار انداخت, اجتناب ورزد که چنین اعتمادي ناشي از جهل است! 

ار ات مرس علنه لام 

لازمه این حالت این است که شخص همه کارش را به خدا ارجاع کند و 
بر او توکل نماید! تقدیر کلام موسي علیه‌السلام این است که 

ِِ ۳ شما به خ دا ایمان آورده و تسلیم او هستید بر خ دا 

توکل کنید! 

ولي 1 این دو شرط را جداي از هم ذکر کرده است. شاید علت این که هر 

دو شرط را باهم ذکر نکرده و نگفته - اگر ایمان آورده‌اید و اسلام آورده‌اید 

مردم داشته‌اند, با هم فرق داشته. زیرا ایمان مردم واقعیت داشت و 

محرز بود» ولي اسلام, يکي از شر ایط کعمال ایمان است. و به هیچ وجه 

لا زم وضروري نیست که هر مومني مسلمان باشد, بلکه آن‌چه بهتر است 

انی اتتست که فهن: اقسات وه راما اسااه سل کنو 


يكي از این دو شرط در آن‌ها تحقق یافته بود و واقعیت داشت ولي شرط 
د‌ 

صف اول ایمان آوردندگان (321) 

شرطي است که ترجیح دارد ان را متحقق سازند. 

پس معني ایه چنین مي‌شود که: 

اي قوم! اگر شما ایمان به خدا آورده‌اید (که ایمان آورده‌اید) و اگر در 
برابر او تسلیم هستید (که باید چنین باشید) پس بر خدا توکل کنید! 

آنتان بر خدا| توکل کردندر که خدا اسان را از فرعون و دار و 
دسته اش نجات بخشد. پس آنان چنین دعا کردند: 

«ربنا لا جع لنا فتنَةٌ لِلقَوّم الظالمین.. ۰ (85 / یونس) 

این درخواستي است که آنان در نتیجه توکل بر خدا کردند و خواستند که 
خدا لباس ضعف و ذلت را از آنان بکند و از قوم کافر 
در حقیقت چيزي که زورمندان ستم‌گر را نسبت به ناتوانان ستم‌کش جري 
مي کند؛ 

(322) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

همان ضعف و ناتواني است که در انان مشاهده مي‌کنند و بدان فریفته 


قرضام انتگاق سس رال در دای فد 


5 آوحیناً الي موسي و5 آخیه أنّ ۳۷ تبوءا آق وه مابمط بیوتا 95 / 
یونس ) 
قرآن مجید فرمان الهي درباره اسکان بني اسرائیل در خانه‌هاي مصر را در 
آنة فوق تاد او مي‌ شسود : 
1- المیزان, جح 19, ص 193 . 
فرمان اسکان بني اسرائیل در خانه‌هاي مصر (323) 
«مابه موسي و برادرش وحي کردیم, 
که براي قوم خود از خانه‌هاي مصر منزل تهیه کنند!» 
به نظر مي‌رسد که تا آن وقت بني اسرائیل : به شکل بدوي‌ها ویا در چادرها 
زتدکی می کردند و با زنتدکی. شبية به: ان دآشتند. 
خ دا هه موسي و همارون مي‌فرماید: 

- شما با قوم خود خانه‌هاتان را روبروي هم و در يك جهت قرار دهید که 
افراد به هم پیوسته باشند, و امر تبلیغ و مشاوره و جمع‌شدن براي نماز 
امکان بيشتري یابد. - و هه 0 دارید! ِ 
- و موسي توا مقمنيین را بشارت ده! که به زودي خدا انان را 
از فرع ون و دار و دستکه او نات خواهد داد! (87 1 یونس) 
(1 
(324) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


فعالیت تبليغاتي موسي و خشم فرعونیان 


و فان الق من قوّم فرّعون اد موسي و قَومَهة لیْفسدُوا في 
الارْض....»(127 تا 137 7 اعراف) 

0 دوم تاریخ دعوت موسي علیه السلام فاصله زماني است که قرآن 
نشان مي‌دهد وي در مصر و در بین قوم فرعون بوده و براي نجات 
ال اک هم کر ات 

1 المتران: 19ص 157 . 

فعالیت تبليغاتي موسي و خشم فرعونیان (325) 

«بزرگان قوم فرعون گفتند: 

- چرا موسي و قوم او را اجازه مي‌دهي که در این سرزمین فساد 
کنند؟ 

تو را و خدایانت را واگذارند؟ 

فرعون گت 

9 پسرانشان را خواهصم کشت و زنانشان را نگه خواهم 
داشست ا! 

کنه. سا بسن آن‌ها صلطته دارنتم و تیترومتدیتم 0 (227 7 
اعراف) 

اين آیه حکایت گفتاري است که بزرگان قوم فرعون با فرعون داشتند و 
مي‌خواستند او را فریب دهند و به قتل موسي و قوم او تحریکش کنند. لذا 
فرعون در رد پيشنهاد آنان گفت که کشتن موسي و بني اسرائیل براي ما 
مهم نیست., براي این که فعلا قدرت در دست ماست. و در هر حال ما 
برایشان تسلط داریم. پس چه بهتر همان عذاب قبلي 

(6 2 ار شالت دار رات موس مالسا م 

را در حق ایشان اجرا کنیم. و فرزنداتشان را بکشیم و زتانشان را 
زنده نگه داریم 

اين جواب خود دلیل روشني است که قوم فرعون از او خواستند تا موسي 
و قومش را بکشد. چه اگر غیر این بود فرعون نمي‌گفت: «ما 
بر ان‌ها تسلط داریم!» 


بررسي دین و آئین فرعون 


عبارت ديگري در آیه فوق هست که موضوع پرستش فرعون و خدایان 
آن‌ها ر روشن مي‌سازد. و آن ِِ است از «یدرك | و التك تور و 
است که: 

- اي فرعون! این شخص علاوه بر فسادي که او وقومش در زمین 
برانگیخته‌اند, زیر بار پرستش تو و خدایانت هم نرفته‌اند! 
پررشی یی و آنن فر عون (327) 

از این جمله به خوبي بر مي‌اید که فرعون هم ادعاي الوهیت مي‌کرد و 
مردم را به پرستش خود مي‌خواند و هم خودش خداياني براي خود 
داشت و ان‌ها را مي‌پر ستید. 

تاریخ هم این معنا را در پاره‌اي از امت‌هاي گذشته اثبات کرده است. اژ آن 
جمله نقل شده که در روم و ممالك ديگري مردم بزرگ خانواده و رساي 
قبایل و عشایر را مي‌پر سنید ند و آن بزرگان و روسا خودشان پدران 
نخستین و بت‌ها را پرستش ۳۳ و نیز در تاریخ دارد که بعضي از 
بت‌پرستان براي بت هائي که مي‌پرستیدند بت‌ها و ارباب ديگري قائل 
بودند و معتقد بودند که بت‌هاي مورد پرستش آنان, آن بت‌ها را مي‌پرستند. 
از ان جمله پدر و مادر را رب خود مي‌دانستند و براي پدر و مادر ارباب 
ديگري قائل بودند. 

اين آن چيزي است که از جمله مورد بحث بر مي‌آید الا این که از کلامي که 
فرعون با 

(328) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

قوم خود داشته و قرآن از او چنین حکایت مي‌کند, « آتا ِِ الأغْلي!» 
(24 / نازعات) و هم‌چنین در آیه دیگر مي‌فرماید: «من غیر از خودم 
براي شما معبودي سراغ ندارم!» (38 / قصص) برمي‌آید که او براي خود 
معبودي اتخاذ نکرده بود, و تنها خود را معبود مردم مي‌دانست. لذا 
بعضي از مورخین نوشته‌اند که خود فرعون دهري مسك بوده است و 
اصلا براي عالم صانعي قاتئل نبوده است. و مردم را هم از پرستش 
بت‌هامنع مي‌کرد و مي‌گفت که تنها باید مرا بپرستید! 

اما این نظریه صحیح نیست. او مي‌خواست اله و معبود ديگري که مالك و 
مدبر امور قبطیان باشد, نفي کند, و تدبیر امور آنان را به خود اختصاص 
دهد و آن‌جا که گفت: «من براي شما معبودي غیر از خودم سراغ ندارم!» 
منظورش قبطیان بود, يعني مي‌گفت که من براي شما قبطیان پروردگاري 
غیر خودم سراغ ندارم. پروردگار شما قبطي‌ها من 


ری رین ی نت رون (929)] 

هستم نه آن‌که موسي ادعا مي‌کند که از طرف او مبعوت شده است و 
خودش هم او را مي‌پر سند. موید این معنا ادامه کلام اوست که 
به هامان گفت: 

او ای هامان حت اه زا شم کید وا ان سرا مرج سا 

تایتم ان تال رش ار السموو اس ی ال در 

که من او را از دهع ح وتان مي‌پندارم!» (39 / 
قص‌ص) ۲ 

از اين کلام به خوبي بر مي‌اید که فرعون در معبود بودن خود براي موسي 
شك داشته است. و این قرینه است بر این که در جمله قبلي نمي‌خواسته 
وجود خدائي غیر از خود را انکا ر کند و بگوید که من علم به عدم وجود آن 
دارم بلکه مي‌خواست علم به وجود چنین خدائي را نفي و انکار کند. 

خلاصه مي‌خواست بگوید: من خدائي به جز خود براي شما سراغ ندارم. به 


شم ] غیر از مسن خدائي ندارید! 

و حق مطلب همر همین است که فرعون خود را پروردگار مصر و مصریان 
مي‌داننست.؛ و اگر مربوب بودن آتان را براي رب و پروردگاري دیگر انکار 
في‌کرن: زوق قاغده و اعتفاد خود آنان بو نه این که مخلسوق. بودن 
آنان و خالقیت خداي سبحان را انکار کرده باشدا! 

این حرف هم تنها از او نبوده, همه بت پرستان همین را مي‌گفتند. يعني 
براي هر صتفي از اصناف خلایق و حوادث از قبیل آسمان و زمین و دربا و 
خشكي و صلح و جنگ وغیره خداتي جداگانه قائل بودند, و از میان همه 
نان خدائي را مي‌پ رستيدند که بیشتر مورد نیازشان بود. مثلا سکنه 
سواحل دریاها بیشتر پروردگار دریا و طوفان را مي‌پرستيدند. (1) 

بررسي دین و آئین فرعون (331) 


«ققال له فرع ون اب لاظتكَ با م]وسي مشهُ ورا!» (101 / 
اسري) 

«من کمان مي‌کنم که تو را سحر کرده باشند, 

و در نتیجه خللي به عقلت وارد آمده است!» 

1- اسان ج 16, ص 54 . 

(332) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

درجاي‌دیگرنیز در قرآن‌مجید نقل‌شده‌است که فرعون‌ موسي‌را دیوانه‌خواند 
و 

شما که به سویتان گسیل شده. مجنون است!» (27 / شعراء) 
موسي علیه السلام فرعون را مورد خطاب قرار داده و فرمود: 
«تو خوب مي‌داني که این معجزات روشن را غیر پروردگار آسمان‌ها و 
زمین كسي نازل نکرده است, و او به منظور بصیرت یافتن مردم نازل 
کرده تا چشم دلشان روشن گردد و میان حق و باطل را تمیر وتا ورهن 
فرعون!» (102 / اسراء) 

در ادامه آیه مي‌فرماید: ۱ 

«وقتي فرعون خواست از ان سرزمین بیرونشان کند. پس او را 
با كساني که همراهي‌اش کرده بودند. جملگي غعرق کردیم!» (103 / 
اسراء) (1) 

اتهام جنون علیه موسي (333) 


صحنه ديگري از مواجهه فرعون با موسي 


«و لَقو آرسَلنا مقوسي بایاتنا الي فرغون و ملایه... .» (46 تا 56 / 
زخرف) ۲ 

در سوره زخرف, قران مجید قسمتي از مواجهه موسي علیه السلام دار پا 
فرعون به مناسبت این ذکر مي‌کند که کفار قریش به رسول الله 
صلي الله علیه وآله اعتراض. کردم بودند که خر فران بم یکی از ده هرد 
بزرگ مکه يا طائف نازل نمي‌شود, به‌خاطر این‌که آنان مال و شکوه 
بیشتری. داشتند. در این. آیات براي ایشان مثلي از داستان‌هاي موسي 
علیه‌السلام و فرعون و قومش آورده که خدا او را با معجزات و آیات باهره 
به سوي ایشان گسیل داشت ولي 

1- المیزان, ج 26, ص 12 . 

(334) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

آنان ندز برایز آن آیات خندیدند و مسخره کردند و فرعون براي قومش 
احتجاج کرد و به: آنان خطاب نمود که من بهتر از موسایم, براي این که ملك 
مصر از آن من است که این نهرها از دامنه آن جاري است. با این 
حرف‌ها فرعون عقل مردم را دزدید و انان اطاعتش کردند و 
سرانجام کارشان واستکبارشان به جائي رسید که خدا از ایشان انتقام 
گرفت وغرقشان کرد. ‏ 

جزئیات این صحنه را قران مجید چنین نقل کرده است: 
«م] موسي را با ایات خود به سوي فرعون و درباریانش فرستادیم, 
گفت: من فرستاده رب‌العالمین هستم! 

پسر از آن همین که آیات مارا ببسه ایشان مود 
ناگهان از آن معجزات به خنده زاسون 

صحنه ديگري از مواجهه فرعون با موسي (335) 

و ما هیچ آيتي به ایشان ننمودیم مگر آن که از آیت قبلي بزرگ‌تر بود, 

و ایشان را به عذاب گرفتیم شاید برگردند. 

گفتند: 

- هان اي جادوگرا! ۲ 

پروردگار خود را بخوان براي ما,ء به‌خاطر آن عهدي که به تو داده, 
عذاب را از ما بردار, که ماحتمابه راه خواهیم آم_دا 
ولي همین که عذاب را از آنان برداشتیم دوباره پیمان شکستند. 

و فرعون در میان قوم خود ندا کرد و گفت: 

- اي مردم! آبا فلت حضو از ارف تیست سس ؟ 

و این نهرها از دامنه قصرم تضی درتد؟ 


روا لاب آتمیمی انا 
یس چرا نمي‌بینی د؟ 

بااین حال من بهترم يا اين مرد بي‌کس و خوار 

که حرف زدنش را بلد نیست؟ 

طرف خدا| ندارد, و یا ملائکه با او قرین نیستند؟ و به ياري اش 
نمي‌ایند؟ 

فرعون بدین وسیله عقل قوم ضود را دزدید و در نتیجه اطاعتش 
کردند. 

9" آن‌ها هم ی گنده پیسند و ی 9 

۳۷۳ پس سر گذشتشان 1 عبرت و مثلي براي دیگران قرار دادیم!» 
(46 تا 56 / زخرف) 

(گویند رسم مردم آن روز اين بود که وقتي کسي را بر خود رئیس 
مي‌کردند, 

صحنه ديگري از مواجهه فرعون با موسي (337) 

دستبندي از طلا به دستش و گردنبندي از طلا به گردنش مي‌انداختند. این 
بود که فرعون براي فریب مردم و بي‌اعتبار کردن موسي علیه‌السلام 
او را به نداشتن دستبند و گردن بند طلا مذمت و تحقیر کرد.) (1 


مشترکات قوم فرعون و قوم قریش 


«ْمّ یتنا من دهم مٌوسي و هاژون الي فرعَون و ملائه بآیاتنا....»(75 
تا 89 / یونس) 

1- المیزان, ج 35 ص 176 . 

(338) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

در ایات فوق, قران مجید به‌طور خلاصه تاریخ مبارزات موسي علیه‌السلام 
و برادرش هارون را با فرعون و دار و دسته‌اش بیان مي‌کند. ولي این 
داستان را طوري بیان مي کند که فصل‌هاي آن با خلاصه تاریخ بعئت 
پیامبر ما صلي‌الله علیه وله منطبق باشد. 

پیغمبر کوافت اسلام صلي الله علیه و آله قوم خود و گردن‌کشان قربش و 
دیگران را دعوت مي‌کند, از اين عده هیچ کسي ایمان نمی آورن جر فردعان 
زیزدستی: که مهرد آزار و شکنجه اشراف بودند تا ان‌جا که مومنان مجبور 
به هچرت شدند» پیغعمبر صلي الله علیه و آله و حمعي از موّمنین به مدینه 
هجرت کردند. و فرعون‌ها و اشراف امت به تعقیبشان پرداختند و سرانجام 
خدا| کافران را بر اثر گناهانشان هلاك کرد, و به برکت اسلام به موّمنین 
جايگاه‌هاي استوار بخشود و روزي‌هاي پاکیزه ارزاني داشت. و بعدا يعني 
پس از آن‌ که 

مشترکات قوم فرعون و قوم قریش (339) 

داراي علم شدند با هم اختلاف پیداکردند وسرانجام خدامابین‌آنان قضاوت 
خواهد کرد! آن‌چه در این‌آیات آمده تصدیق اسراري‌است که خدا| در این 
احاش پا پیعمبر خود در میان گذاشته و حوادئي را که پیغعمبر 
صلي‌الله علیه له و ۳ او با ۳ مواجه 0 شد؛ يادآوري مي کند. ۰ و نیز 
امک خود و 

خ مر سم اس کی وی که 

حتي اگر ان‌ها داخل سوراخ سوسماري شده باشند, 

شمانیزداخل خواهید شد!» (1) 

1- المیزان, ج ۰19 ص 172 . 

(340) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


بلاهاي نازله بر فرعونیان 


«و لَقَداحداً ال فزعقن‌یالسٌین و تقص من‌الَمرات....»(130ا137/ 
اعراف) 

قرآن مجید در ادامه از جریانات سال‌هاي آخر مبارزه موسي 
علیه‌السلام با فرعون و فرعونیان سخن از گرفتاري‌هاي پيايي آنان به 
میان مي‌اورد که به دلیل عنادشان در مقابل دعوت الهي بدان مبتلا 
مي‌شدند تا شاید بیدار شوند و راه یابند: 

«فرعونیان را به خشك‌سالي و کمبود محصول دچار کردیم, شاید متذکر 
شوند چون حادثه خوبي به آن‌ها مي‌رسید. مي‌گفتند: این به خاطر ماست! 
و جون حادفه ندي به آن‌ه ]| مي‌رسید به موسي و پیروان او 
تن کون موادت 

بلاهاي نازله بر فرعونیان (341) _ 

حق این بود که سرنوشت ان‌ها نزد خدا بود. لکن بیشترشان 
نمي‌دانستند. 

مي‌گفتند: هرچه معجزه براي ما بياوري و ما را بدان جادو كني ما به تو 
ایمان نمي‌اوریم!» (130 تا 132 / اعراف) 

از ظواهر امر برمي‌اید که قوم فرعون وقتي پس از 
قحط‌سالي , به سال خوشسي مي‌رسیدند و نعمست و روزي‌شان 
فراوان مي‌شند؛ فی کقتت دا 

«این از خود ماست.» (131 /اعراف) 

و مقصودشان این بس ۶49 که 

«ما تا آن‌جا که یاد داریم_ هر کز بة قحط ‌سالي دچار نشسده بودیم, و 
۳ در گذشته مبتلا , به آن خشك‌سالي شدیم از نجوست موسي بود!» 
(131 / اعراف) ۳ 
واگر این حرف را پس‌از نجات از قحط سالي زده‌اند براي این بوده که تا ان 
روز دچار 

(2 سا لت ه ماردات میس لا تنم 

چنین بلائي نلشده بودند. 

داي سبحان در رد افکار و پندار باطل آن‌ها مي‌فرماید: 
+.بهره‌ای که ایشان از شر و شنامت دازتد ترد خداست. و آن غذابی استت 
که خداوند براي آنان 0 دیده است. ولکن بیشتر ایشان از این عذاب 
عافلقوه خبال چس کنو ار کناهان بان کم مرکب می‌نوی اترخ بافی 
نمي‌ماند و در دفتري بایگانی نمي‌شود! (131/ اعراف) 

فرعونیان براي این که موسي را براق هفتتنته از کوق مانوسن سازند, گفتند: 


هر چه براي ما معجزه بياوري و مارا جادو كني به تو ایمان آور نیستیم! و 
این که معجزات او را جادو خواندند در حقیقت خواستند او را استهزاء کرده 
و بکویند بي‌خود آسم این عفلیات را معجزه گذاشهه‌ای! 

بلاهاي نازله بر فرعونیان (343) 


انواع بلاهاي نازله به فرعونیان قبل از نابودي نهائي 


قعران مد تتوع غد آب‌هانتین. را که براق فرعوییان نازل شتة بدین 
ترتیب ذکر فرموده است: 

«پس طوفان. ملخ. شپشه, وزغ. و خون (خون شدن رود نیل) را, که 
معجزه‌هائي از هم جدا بودند به‌آن‌ها فرستاديم, ولی‌باز گردن كکشي کردند: 
که گروهي بزهکار بودند!» (133 / اعراف) 

از عبارت «آیاتِ مُفصّلاتِ» استفاده مي‌ شود آیاتف که به سوي قوم 
فرغون فرتفادم می‌شده بت‌جا .و دفعه. واحد. نبفد: بلکه: فر کدام جدا از 
مابقي فرستاده مي‌شد و 

(344) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

این خود دلیل بر اين است که این آیات آياتي است از طرف خدا که 
هر کدامش در موقع مناسبش نازل مي‌شود, چه اگر یك‌جا نازل 
مي‌شد ممکن بود خیال کنند يك امر اتفاقي بوده و ربطي بنه 
تا هرت موسي و نفرین او نداشته است. 

هر کدام از این آپات که فرستاده مي‌ شد؛ قبلاً موسي از ادن آیه و آن 
عذاب خبر مي‌داه لذا وفتی به آن برخورد می کر دتد: دست. به: <آمنخ مومت 
مي شد ند ۳ بلکه دعائي کند و آن عذاب را از ایشان بر گرداند, و با موسي 
قمد.فی‌پستند. که اکر. این قداب را از انان برداردبه مین مان یاهرنه .و 
دست از بني اسرائیل بردارند و ایشان را به موسي بسپارند. ولي وقتي 
به دعاي موسي عذاب برداشته مي‌شد, عهد خود را مي‌شکستند. 
عهدهائي که بین موسي و قوم فرعون مي‌گذشت براي مدت معيني بود, 
مثلا اگر موسي علیه‌السلام مي گفت که خداوند متعال این عذاب را از شما 
برمي دارد به شرطي که ایمان 

انواع بلاهاي نازله به فرعونیان قبل از نابودي نهائي (345) 

تیاور ید واني آسر‌ائیل را با من رهوانة کنیدر.در اخر اضافه می کرد که ا کر ثا 
فلان مدت به این عهد وفا نکردید عذاب مرتفع نخواهد شد و 
هم‌چنین. آکر.بتی اسرائیل با وی دق مي‌بستتد, آنان نیز عهد خود 
را محدود به مدت معین مي‌کردند. 

ان شریفه مي‌فرماید: 

«پس از آن که عذاب برداشته مي‌ شد ان اجل معین سر مي‌رسید عهد 
خود را که با موسي بسته بودند مي‌شکستند.» (135 /اعراف) 

«اين بود تاریخ قومي که قبل از حتمي شدن قضاي الهي در مقابل رسول 
خدا عناد ورزیدند و عذاب‌هائي که در این مدت بر آن‌ها نازل شد. آنان را 
بیدار نکرد. و بالاخره قضاي الهي اجرا گشت. و به این قسمت از تاریخ 


فرعونیان پایان داد!» (1) 
(۵ ر مات سار رات مالسا 


تخصات بلاهای ناز له بر قر غونیان 


ریات مبارزه تحوزوسی: با فرعون قبل از غرق شسدن 
چنین آمده نا 

بعد از ایمان آوردن ساحران به موسي و شکست خوردن فرعون و اصرار 
او بر کفر خود, هامان به فرعون گفت: , 

مردم 9 که مي‌ بيني يکي ینس از ديگري دارند به موسي ایمان 
مي‌آورند, باید فكري کرد. من فکر مي‌کنم صلاج در اين باشد که مأمور 
بگذاري کن را که دیدند یه دین موسي در آمده. زنداني‌اش کنند! 
مشخصات بلاهاي نازله بر فرعونیان (347) 

چيزي نگذشت که تمامي بني اسرائیل به دست خود فرعونیان يك‌جا جمع 
شدند, و از میان فرعونیان بیرون گشتند. 

دراین زمان‌بودکه سلسله‌اي‌ازبلاهاي گوناگون‌به‌شرح زیر بر قوم فرعون 
فرود امد. 


بلاي طوفان 


نع از آنن که آسراتل زفذانی شدند و فرغویان: کامط شهی را احاطه 
کردند خداوند آن‌ها را به عذاب‌هاي گوناگون از قبیل کمبود زراعت وامثال 
آن .لا تمود. ور فز آخر طوفانی, بر آن‌ها مسلط کرو تا تمامی:خانههای 
آنان را درهم کوبید و فرو ربخت. 

ات ارات مس الوا 

فرعونیان تا کنو یه بیابان گریختند, و خیمه‌ها به‌پا کردند و اما 
به خانه‌هاي ببي اسرائیل يك قطره از آت سیل نرسید. و زمين‌هاي 
زراعتي آنان نیز آسیب ندید. برعکس براي فرعونیان هیچ زمین 
زراعتي نماند, لذا به موسي گفتند: 

اس ایا مارا رخا کته که اک 
چنین کني ما به تو ایمان آورده و بني اسرائیل را از زندان‌ها رها کرده و با 
تو روانه مي‌سازیم! 

موسي علیه السلام از خداي سبحان درخواست کرد و خداوند هم عذاب را 
از آنان برداشت. ولکن فتا ها ناه به‌وعده‌خود وفا نکردند و ایمان نیاوردند. 
این با ر هامان به فرعون گفت : 

ار و کون مرحمان 
داده‌اي و او به طور مسلم سلطنت تو را از بین خواهد برد. 

فرعون بني‌اسرائیل را رها ننمود و درباره باران‌هاي خطرنتاك 
گفت: 

بلاهاي طوفان (349) 

- باراني که آمد عذاب نبود. بلکه نعمتي بود براي ما, زیرا دشت و صحاري 
ما را پس از خشكي و مردگي زنده و سرسبز و خرم نمود. 


نزول ملخ براي نابودي زراعت 


چون فرعونیان به عهد خود پشت کردند, خداوند هم در سال بعد ملخ را بر 
زراعت‌ها و اشجار ایشان مسلط کرد, به طوري که از زراعت و 
درختان‌شان چيزي باقي نگذاشتند. بلکه موي سر وریش آنان و لباس و 
فرش واسباب زندگي‌شان را هر چه بود خوردند و حال آن که همین ملخ‌ها 
به خانه‌هاي بني اسرائیل داخل نمي‌شدند و هیچ گونه آزاري نميرساندند. 
مردم همه سروصدایشان بلند شد و فرعون شدیدا به جزع و 

(350) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

فزع در آمد و به موسي گفت: 

- این باز هم از پروردگارت بخواه اين بلا را از ما بگرداند, و به طور قطع 
من هم دست از بني اسرائیل بر مي‌دارم! 

موسي دعا کرد و ملخ بعد از آن‌که يك هفته يعني از شنبه تا شنبه بر 
ایشان مسلط بود از آنان برطرف گردید. 

بعضي‌ها در کیفیت دعاي موسي گفته‌اند که وي نگاهي به آسمان کرد و 
ان عصاي خود را به طرف مشرق ومغرب به حرکت درآورد. و بدون 
ذرنی هلخ‌ها اد.همان طرف: که آهده بودنده بر کشتند. کیتن. که اضلا فلخی 
نیامده بود. 


فرود شپشه بر زراعت و بدن فرعونیان 


فرود شپشه بر زراعت و بدن فرعونیان (351) 

بار دیگر اصرار هامان نگذاشت فرعون به وعده خود وفا کند و بني 
اسرائیل را آزاد سازد, لذادر سال سوم خداوند سبحان «قتّل» را که 
عبارت بود از ملخ ریز و بدون بال و خيلي خبیث‌تر و خطرناك‌تر از سایر 
انواع ملخ‌ها, بر همه زراعت انان مسلط نمود. این بار ملخ ساقه 
وریشه‌ها را هم خورد و خلاصه زمین را لیس 

اين بلا شدیدترین بلائي بود که فرعونیان بدان دچار شدند. زیرا نه تنها 
انان نیز دست‌خوش این بلا شد. و وقتي به بدن‌هاي آنان حمله مي‌کرد هر 
که مي‌دید خیال مي‌کرد پوست بدن‌هاي آنان مبتلا به گري شده است. 
خلاصه. خواب و آسایش از آنان سلب شد و همه به ناله و فریاد در آمدند, 
ناچار 

۱۳۳ 0 9 0 

- اگر این بار از خدایت بخواهي تا عذاب را از ما بردارد به طور 
قطع و مسلم دست از بني اسرائیل برمي‌دارم. 

قآ اس سس ما وهای ال ک سم 
روز تمام يعني از اين شنبه به آن شنبه مسلط بر آنان شده نود بر 


ظرق گردند. 


نزول بلاي قورباغه بر فرعونیان 


فرعونیان اين بار هم عهد خود را شکستند و خداوند در سال چهارم قورباغه 
را فد انا مسلط کرد. تمام ند کت آنان مالامال از قورباغه شد. لباس و 
ظرف و طعام يا آبي 

نزول بلاي قورباغه بر فرعونیان (353) 

نماند مگر این که پر از قورباغه بود. غذا که مي‌پختند چيزي نمي‌گذشت که 
مي‌دیدند پر از قورباغه شده است. مي‌خواستند با يك‌دیگر صحبت کنند تا 
دهن باز مي‌کردند قورباغه به دهانشان وارد مي‌شد. لقمه‌اي را که بر 
مي‌داشتند تا دهانشان باز مي‌شد قورباغه قبل از لقمه دهانشان را 
پر مي‌کرد. 

این بار مردم به گریه درآمده و شکایت نز موسي بردند و گفتند اين بار 
توبه کرده و دیگر به کردار زشت خود برنمي‌گرديم. از خدا بخواه تا ما را از 
شر قورباغه رهائي دهد. موسي دعا کرد و خداوند سبحان قورباغه را پس 
از ان که هفت روز يعني از اين شنبه به ان شنبه بر ایشان مسلط بود از 
انان برداشت. 


نزول بلاي خون 


(354) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

فرعون و فرعونیان این بار نیز عهد خود را شکستند, و خداوند قادر متعال 
در سال پنجم, خون را روانه به سوي ایشان کرد بذبزن فعتی. که آب تیل, ۱ 
برایشان خون گردانید. بني اسرائیل آن را آت مي‌دید ند و قبطي‌ها خون؛ 
حتي قبطي‌ها به بني اسرائیل التماس مي کردند که انب را در دهان خود 
ريخته و از دهان خود به دهان قبطي‌ها بریزند, با اين حال تا در دهن 
0 بود آب بود, و به مجخض این که به دهان قبطي منتقل مي‌ شد خون 
قف وید 

فرعون دید دارد از عملش هلاك مي‌شود. ناچار شد برگ درختان را بجود 
ولي مع‌الوصف رطوبت برگ درختان هم در دهانش خون مي‌شد. _ 
هفت روز هم به این عذاب دچار بودند. هیچ آب وغذائي نمي‌خوردند مگر 
ان‌ که خون 

نزول بلاي خون (355) 

را بخواه تا به تو ایمان اورده و دست از بني اسرائیل برداریم و با تو 
روانه‌شان کنیم! 

موسي این بار نیز دعا کرد و عذاب از ایشان برداشته شد, مع‌دلك 
دست از بني اسرائیل برنداشتند. (1( 


نفرین نهائي موسي و دلایل آن 


«و قال موسي نا اتك اتیت فرغون و ملاعغ زیتة و آموالا...» (88 / 
یونس) 
1- المیزان, ج 16, ص 66 . 
(356) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

موسي علیه‌السلام بعد از ان که از ایمان آوزدزن فرعون واشراف وابسته به 
او ما هو شد و یقین کرد که آنان بنه گمراهمي شود ادامه 
مي‌دهند, و دیگران را هم گمراه مي‌سازند, عرض کرد: 
5 اي پروردگار ما 

تو فرعون و اطرافیانش را در برابر کفر و سركکشي‌شان 

زات : و زینت و دارائتي‌هائتي در زندگي دنا به 

آنان داده‌اي! 
- اي پروردگار ما! 

انان كساني را که پيروي‌شان مي‌کنند از راه تو به درکنند, اراده تو باطل و 
غرض تو لغو نیست! 
نفرین نهائي موسي و دلایل آن (357) 

روز اسان ما! 

سخط. نب را منت به آنان مدام کن وه-دازانی‌شان وا از بین یره و از 
مجراي نعمت به مجراي نقمت بیفکن, و دل‌هایشان را گره بزن, و محکم 
ببند, که ایمان نیاورند تا در موقعي قرار گیرند که ایمانشان سود ندهد و 
آن ژماتي است که عذاب الهي را ببیتتد! (88 / یوتس) 
موسي این نفرین را موقعي کرد که اگر فرعونیان زنده مي‌ماندند جز 
گمراهي و گمراه کردن مردم انتظار ديگّري از انان نبود مثل نوح 
علیه السلام که عرض کرد: 
- خدایا دياري از کافران بر زمین باقي مگذار که اگر باقي‌شان 
نزایند! (26 و 27 / نوح) 
(358) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


خداوند سبان خطاب به موسي و همارون علیه السلام 
دعاي شما که ۱۳ کرده بودید خدا بر فرعون و اطرافیانش عذاب 
دردناك نازل کند, و اموالشان را از بین ببرد و دل‌هایشان را سخت 
کند. مستجاب 

پس استقامت کنید., فتتیات.نق ها فورچت:خوو شعتی, توت به خدای- ان 
و احیاء کلمه حق ثابت قدم باشید, و از راه‌ کساني که نمي‌دانند, ييروي 
مکنید! يعني پيشنهادهائي را که هواهاي نفساني و داعيه‌اي 
اسانت وی وود 

در این آیه با نوعي تلویح اشاره به آن شده که بني اسرائیل چيزهائي را 
درخواست خواهند کرد که سنت‌هاي قومي و شيوه‌هاي جاهلي‌شان را احیاء 
کنند. 


در روایات اسلامي (در مجمع البیان) نقل شده که فرعون بعد از دعاي 
موش :هل سال. ماند. النته ذر ایات. فهق نیزر .دلالنی. بر این که :موتتی 
وهارون درخواست عذاب فوري کرده باشند. نیست.(1) 

1- المیزان, ج 19, ص 187 . 

(360) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 


فصل نهم :پایان سلطنت فرعون و آغاز ورائت مستضعفان 


وعده نجات و جانشيني در زمین 


«قال قوسی لققمه اشتیکوا باللع.و اژواا ان الازض للم پورتها عق 

تشضاء من غباده.:.» (126 و 3 و 129 / اعراف) 

موسي عله | تام در مقابل توطئه فرعونیان شروع به نقویت روحي 

قوم خود 

)361( 

هي کنتد و به آن‌ها ص ارت 5 

«از خدا کمك جوئید! 

صبوري کنی_د! 

زمین متعلق به خداست! 

و به هر کس از بندگان خویش که بخواهد وا قف دا نو 

و سرانجام نی ك از پرهیزکاران است!» 

با این جملات» موسي علیه‌السلام بني اسراثئیل را بر قیام و شورش علیه 

فرعون. بر می‌آنحیزد و آنان را به افتمداد واستعانت از خداي تعالي در 

رسیدن به هدف, که همان و از اسارت و بندگي فرعون است, توصیه 

مي کند, و آنان را به صبر در برابر شدايدي که فرعون خط و تشان: آن را 

مي‌کشد, سفارش مي‌کند, زیرا صبر و مقاومت در 

(362) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

برابر شداید راهنماي به سوي خیر و پیش‌تاز فرج و نجات است ! 

- زمین مال خداست و از را به هر که بخواهد به ارت مي‌بخشد! 

و با اين جمله مي‌خواهد بگوید که اگرٍ من اين نوید را مي‌دهم براي این 

است که فرعون مالك زمین نیست تا آن را به هر کس که بخواهد بدهد و 

پا بحیرزه: بلکه زمین ملك خداي سبحان است واوست که به هر که بخواهد 

ملك و سلطنت در زمین را مي‌دهد. و سنت الهي بر این جریان دارد که 

حسن عاقبت را به كساني از بندگان خود اختصاص مي‌دهد که از او 
بترسند. 

۳ شما اي بني اسرائیل! اگر تقوا پیشه کنید, يعني به خداي تعالي 

استعانت بجوئید و در راه آه فصن و ضقا وت در مقابل شداید به خرج دهید 

خداوند این 

وعده نجات و جانشيني در زمین (363) 

سرزمین را که امروز در دست فرعونیان است. به دست شما 

خواهد سپرد! 


بي‌قراري بني‌اسرائیل 


بني اسرائیل شکایت ود را چنین به موسي عرضه کردند 
که: 

«اي موسي! ما قبل از آمدن تو, و نیز بعد از آمدنت آن عذاب و شکنجه‌اي 
که از فرعونیان مي‌ديديم هنوز هم مي‌بينيم , و از آن وعده‌اي که 
خداوند داده بود که به دست تو از دست فرعونیان نجات پیدا 
مي‌کنيم, خبري نشد؟ 

موسي علیه‌السلام فرمود: 

- شاید پروردگارتان دشمنانتان را هلاك کند و شمارا در این 
(364) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

سرزمین جانشین سازد و بنگرد که چگونه عمل مي‌کنید!» (129 / 
اعراف) 

این جمله حکایت جوابي است که موسي علیه‌السلام در قبال شکایت بني 
داده ِِِ. را بدین وسیله ی داده و 1 ساخته 
شما ۳۳ دادم که در راه ۳ به هدف » از خدا رسد ۳ 
زنده‌ای نود که هر که غنسر ان را از من تخواهید شنید. .اکر. به آن دستور 
عمل کنید امید اين هست که خداوند دشمنان شما را هلاك کند و زمين 
را بعد از ایشان به شم واگذار کند . اگر مي‌خواهید خداوند سبحان شما 
را جانشین آنان در زمین قرار دهد باید بدانید که خداوند متعال چنین 
کاري را , به گزاف نمي‌کند, و شمارا بدون هیچ قید و شرط بر آنان 
نرجیج نمي‌دهد, ۳ این است 
که ببیند رفتار شم چگونه خواهد بود؟ 

بي قراري ببي اسرائیل (365) 

اين يكي از آياتي است که خداوند متعال در آن یهود را که براي خود 
منصب بلاعزل‌الهي قائل‌بودند, تخطئه‌نموده‌است., زيراتوراتي‌که در دست 
یهوداست یهودیان را داراي کرامتي بدون قید و شرط و آنان را حزب خدا| 
و سرزمین بیت‌المقدس را سرزميني دانسته که خداوند به بهود تمليك 
کبزنه: آننتت:. آن هم تملیکی که ند. فل و اتضسال. سردار است هه 
اقاله‌پذیر! (1) 


تحقق وعده‌هاي الهي 


«قائتقمنا مهم قَاغرفناهم في‌الیه ..... و آوریتاالْقةم‌الذین کائوا 

1- المیزان, ج 16, ص 58 . 

(366) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

یُسْتعفون....» (136تا137/اعراف) 

سال‌هاي متام موسي علیه السلام در مصر با فرعون و فرعونیان مبارزه 
کرد و خداوند با نزول عذاب‌هاي متعدد آن‌ها را متنبه ساخت, ولي سرانجام 
کار انان به جائي منجر شد که سرانجام اقوامي از این قبیل در همه ادوار 
تاریخ بشر بوده است, و قران مجید نتیجه این مبارزه حق و باطل را 
چنین نقل فرموده است: 

«پس از آن‌ها انتقام کر ات 

و به دریاغرقشان کردیم. ۱ 

براي آن که ايه‌هاي ما را تکذیب کردند, و از ان‌ها غافل ماندند. و خاورها و 
باخترهاي ان سرزمین را که برکت در ان نهاده بودیم. 

تحقق وعده‌هاي الهي (367) 

قه گروهي که خوار شمرده مي‌ شد ند و 
و کلمه ۵ ترورد حان وه وو یار پسران اسرائیل تمامیت یافت. 
و این به باداش صبري بود که کرده بودند, 

و آن‌چه را که فرعون و قوم وي ساخته بودند, با آن بناهائي که بالا 
مي برد ند 

ویران کردیم!» (136 و 137 /اعراف) 

ظاه را مراد از سرزمین برکت داده شسده. سرزمین شام و فلسطین 
است. زیرا قرآن ذر این آنه این سنزز مین را <«بر کت بافته» مي‌خه‌انتد: 
و در قران کریم غیر از سرزمین مقدس که همان نواحي 
فلسطین است و غیر از کعبه هیچ سرزميني را به «برکت» یاد 
نکرده است. 

اک در این‌جا بنتي اسرائیل را به مردمي «مستضعف» وصف کرده براي 
این است که 

(368) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 

کارهاي عجیب و خارق العاده خدا را برساند و بفهماند که خداوند افتادگان 
را بلند مي‌کند ایح خوار .ی امد ند ِ_ِِ مي‌کند و 
زمین را در تیول آنان قرار مي‌دهد! چه قدرتي بالاتر از این!؟ 

«تمامیت یافتن کلمه حسناي تور کار # نشان از این است که به ملك و 


بودند, به ارت 





سلطنت رسانیدن بنياسرائیل و هلاك کردن دشمنان ایشان بر وفق قضاي 
حتمي اش بوده و موسي علیه السلام هم گوبا از این قضا خبر داشته که 
در وعده بني‌اسرائیل مي‌گفت: «شاید پروردگارتان هلاك کند 
دشمنانتان را و زمین را به شما واگذارد...!» (129 / اعراف) 

«تمام شدن کلمه» حارج شدن آن از ۳۳ قوه و استعداد به مرحله 
فعلیت و وقوع است. خداوند متعال جهت و علت تمام شدن کلمه 
پروردگار در خصوص تاریخ بني‌اسرائیل را «صبر و استقامت» آنان قید 
مي 


ها شالت 369 


حرکت شبانه بني اسرائیل و نابودي فرعون 


5 َوحبّنا الي مُوسي أن آسشر بعبادي اک مسق 9 


0...» (52 تا 68 / 


با این آیات پایان کار فرعون و آغاز دوره جديدي در تاریخ بني اسرائیل 
شروع مي‌شود که در آن خداي سبحان وعده خود را محقق مي‌سازد 
و ورانئت و حکومت زمین را به مستضعفان مي‌سپارد! 


1- المیزان, ج ۰30 ص 131 . 
(270) رتنالت و‌مبارزات مونتی قلنه یلام 


«و به موسي وحي کردیم که: 
بندگان ما را شبانه حرکت بده, 
که ار بشت,سا رتیت ی نا 
و فرعون مامورین جمع‌اوري را به شهرها فرستاد, 
که اینان گروهي اندکند که موجب خشم ما شد‌اند, 
معصاهیکسی آضاده کارذار ها 
پس» , از باغستان‌ه] و چشمه‌ساره)ا, 
و گنج‌ها و جايگاه‌هاي خوبشان بیرون کرديم. 
و آن‌ه]ا را چلین یه بني‌اسرائیل به ارت دادیم! 
حرکت شبانه بني اسرائیل و نابودي فرعون (371) 
یس؛ آفتابدم از يي آن ه] شدند, 
و پون دو جماعت یل‌دیگر را بدیدند, 
باران موسي کات ده 
- اي واي مارا گرفتندا 
موسي گفت: 
- هرگز! که پروردگار با من است و راهبریم خواهد کرد! 
به موسي وي کردیسم: 

- عصاي خود را به دریا بزن! 
پس دریا بشکافت. و هر پاره‌اي چون کوهي بزرگ بود, 
قبحران را بدان‌جا نزديك‌کردیم, 
تا ات ی ها 
و موسي را با هم راهانش جملگي نجات دادیم! 
سپس, دیگران را غرق کردیم! 
که در این عبرفي است. 


ولي بیشترشان ایمان آور نبودند! 

و بترهرد کتارت هممو یرومد و فرزانه است ۱» (52 تا 68 / 
شعراء) 

داستان غرق شدن فرعونیان و نجات یافتن بني اسرائیل به دست موسي 
علیه السلام را طي چهارده آیه در قرآن کریم به شرح بالا آورده اشتت که 
البته حرف‌هاي زيادي قصه, و آن‌چه که از سیاق کلام استفاده مي‌شود و 
احتياجي به ذکرش نبوده حذف کرده است. از آن جمله: بیرون شدن 22 
تیه پا تیراتیل ارحص[ که همین حمله خن اتتر: 

خرکت :شا نهتنی اسر انیل و نانوی فرعون ( 379 

بعبادي» "52/شعراء"بر آن دلالت مي کرد.) (1) 


جزئیات حرکت شبانه بني اسرائیل 


«قآسر بعبادي لیلاً نکم مََبِعْونَ....» (22 تا 33 / دخان) 

موسي علیه السلام بعد ۱ فرعون به ترك استکبار در برابر 
دستورات الهمي. و مشساهده عناد و سركشي از طرف 7 
پروردگار خود را خواند و عرض کرد: «خدایا این قوم مردمي 
مجرمند!» (22 / دخان) 

1- المیزان, ج 30. ص 131 . 

رات مها آت‌صوسی اه تسام 

در اين دعا موسي علیه‌السلام علت دعاکردنش را جرم فرعونیان ذکر 
کرد جرمي که به‌خاطر آن مستحق هلاك بودند. البته در آیه نیامده که 
دوس .سس کی که هواست: ولی ار انات سیم شمه 
مي‌ شود که او هلاکت قوم را خواستار شده است. 

خداي سبحان دستور مي‌دهد. 

- شبانه بندگان مرا حرکت بده, 

شما تعقيیب خواهید شد, 

رون و اش رتاش سس زا تعیب خواهت: کنرد۱ (23 دخان) 
در این ایه خدای مععال خوانته از خافه‌ا که به فودی اتفاق. می‌افت 
پیشوتن. کند آن تاه اض همه فرماید کد: 

فرعون و لشکریان او به تعقیب شما بر مي‌خیزند, 

جزئیات حرکت شبانه بني اسرائیل (375) 

و شما به دریا مي‌رسید, 

با عصا به دریا زن» تاراهي براي عبورتان باز شود, 

ون کف از درا کته اب یاهمان شاکم و تاو کار وکا ۳ 
فرعونیان برسند و داخل در] شود 

و آن‌گاه همگي غرق گردند! (24 / دخان) 

سپس قران مجید., ماجراي بعد از غرق را چنین توصيیف 
مي‌کند, که: 

جه بسا از باغ‌ه]ا و چشمه‌ه] که از تور اه جتاي گذاشتت در 
و ج-٩4‏ زراعت‌هماو مقام‌هاي کرب-م. 

و نعمت‌هاکه از ان‌هابرخوردار بودند, 

ما این چنین؛ همه آن اموال را به قومي دیگر ارت دادیم 

ات ها رات موی ادا لام 

در حالي که‌نه شمان بنه حال آنان گریست, 


و نه زمین» 5 
و نه مهلتي به انان داده شد! (25 تا 29 / دخان) 


عاقبت شوم فرعون صفتان 


قران مجید دوباره به تسلي و وم رف رسول کرآمی: اسلام 
صلي‌الله علیه و آله پرداخته و اشاره مي‌کند که به زودي او و مومنین به او را 
از شر فراعنه مکه نجات مي‌دهد و آن‌ها زابر کفار تر می‌گزیتد: و زمین را 
در اختیارشان قرار مي‌دهد تا ببیند که چگونه عمل مي‌کنند: 
ای یا یی یات سا ار 
عاقبت شوم فرعون صفتان (377) 
از فرعون,. که مسردي بلندی رواز و از اسراف کاران بود, 
و ما بني اسرائیل را با علمي که به استحقاق آنان داشتیم, 
برگزیدیم به تمامي امت‌هاي عالم آن روز» 

و ازآیات چيزهائي‌به آنان دادیم که در آن ازصاتشتی روشن‌بود!» (30تا3د3/ 
دحا 
وق یه مورد بحث خداي سبحان کفار قرپیش را که در حقانیت قرآن تردید 
هی کر دنت تهدید می کند به غذاب. نیا و آخرت: و به همین منظور داستان 
اعزام موسي علیه‌السلام به سوي فرعون را برایشان مثال مي‌اورد, که 
فرعون و قومش او را تکذیب کردند و خداي‌تعالي غرقشان ساخت! 
این سرگذشت خالي از اين اشاره نیست که خداي تعالي به زودي رسول 
گرامي‌اش و مزومنین را از شر یاغیان قریش نجات مي‌دهد, از 
بیرونشان مي‌کند, و سپس 
موی نها 
ی 
مي‌خیزند هلاك مي‌گرداند: ۱ 
«ما قبل از این فرعونیان را ازمودیم, 

که رسولي کریم به سویشان آمد که: 
و اه ای 
که من رسولي امین هستم !» (17 و 18 / دخان) 
از جمله پيام‌هاي الهي و رسالت‌هاي موسي به فرعون و قومش این بوده 
که: بني اسرائیل را به سريرستي موسي علیه‌السلام بسیارند و دست از 
آزار و شکنجه آنان بردارند! منظور از عبارت «اين بندگان خدا» همان بني 
سا ای ی مات تا سا سس ان اما رت 
فرموده و به فرعونیان نیز فهمانده که استکباري که نسبت به بني اسرائیل 
مي‌کنند و تعدي وتجاوزي که به حقوق آنان روا 
عاقبت شوم فرعون صفتان (379) 
مي‌دارند خود استعبار بر خداست. براي این که بني‌اسرائیل 


بندگان خدایند! 

از طرف دیگر موسي علیه‌السلام را «رسول امین» نامید تا احتمال خیانت 
کر رسالی ابا ان شم وا یال کند که منامام تجانت ین 
اسرائیل نیست. و اين ادعا را از پیش خود مي‌کند! چون فرعون نیز در 
ذهن قومش این را تقویت مي‌کرد و مي‌گفت موسي ساحري علیم 
است. که مي‌خواهد با سحر خود شما را از سرزمین‌تان بیرون کند! 


توبه فرعون در حال غرق 


قران‌شریف عاقبت کار فرعون‌را چنین شرح مي‌دهد: 

هسماش را سا ایا اسر 

و فرعون و لشکریانش با سركشي و دشمني به تعقیب اآنان 
پرداختند, 


تا آن‌گاه که فرعون در آستانه غرق قرار گرفت, 
کفت: 


فان انم که دایص فان دا که س‌اسم ال سخه اسان 
آورده‌اند نیست! 

و من نیز از جملله مسلمانانم! 

ای ها تا ان کس زو از تن 
بودي؟! 

ماامروز تن بي جان تورز نجات مي‌دهیم, 

تا براي آن‌ها که بعد از تو مي‌آیند نشانه‌اي باشد. 

۵ شا شساری. آ* ضردم اه اسات سا شافلتد ۱ (90 ۶ 92 ۶ 
ی 

توبه فرعون در حال غرق (381) 


رهبري فرعون در سوق قوم خود به جهنم 


«یِف دم قَومهء یوم القیع ه 3اه ورَدَهم الٌار....» (98 و 99 / همود) 
ایات فوق وضعیت فرعون و قوم او را در ات با عذاب دنيوي و 
اخروي هر دو بیان مي‌کند: ۱ ۱ 
«روز قیامت به جلو قوم خود مي‌افتد و انان را وارد انش 
مي‌کند, 
و بد آبشخوري است که وارد آن شوند, 
1- المیزان, ج 35 ص 221. 
(382) رسالت و مبارزات موسي علیه‌السلام 
و در این دنیا لعنت دنبالشان شود, 
و روز قیامت بد عطيه‌اي به آن‌ها دهند!» (98 و 99 / هود) 
فرعون جلوي قوم خود مي‌افتد زیرا ایشان از امر او پيروي کرده‌اند. پس 
او پيشواي ایشان و يكي از ائمه ضلال است که خداوند درباره ان‌ها 
رو 

- ما آن‌ها را پیشوایباتی قرار دادنم که به انش دغوت.: کنتد.» 
(471/ قصص)" 
در عبارت «بد آبشخوري است که واردر 1 شوند؛ 1« استعاره لطيفي به کار 
رفته که هدفي را که انسان دور از شد که در نظر دارد و براي 1 بذل 
مساعي مي کند, تشبیه به آبي کرده که شخص تشنه وارد آن مي شود. 
يعني سعادتي که انسان از کارهاي خود در نظر دارد چنان گواراست که 
کوتی آبي است که وارد آن مي شود و آخرین سعادت انسان رضوان الهي 
و بهشت است! ولي 
رهبري فرعون در سوق قوم خود به جهنم (383) 
چون آل فرعون به واسطه پيروي از امر فرعون گمراه شدند و از راه 
سعادت حقيقي خطا کردند هدف آن‌ها تبدیل به آتنشن شد. و آبي که: باند 
ورد آن. کی‌شندتنده انش شید و سل ایور است که وارد آن 
مي‌شوند. 
زیرا آبشخور «ورد» شعله سرکش سینه را فرو مي‌نشاندٍ و آندرون تشنه 
را سیراب مي‌کند. چون آبي است خوش‌گوار و خوش‌آشام ولي اگر 
به عذاب انش تبدیل شد. «بد آبشخوري» خواهد بودا! 
هم‌چنین عبارت «بد عطيه‌اي به آنان دهند!» وضعیت پیروان فرعون را در 
قیامت بیان مي‌کند. چون ایشان از امر فرعون پيروي کردند و در اين دنیا 
لعنت خدا و دوري از رحمت و طرد از ساحت قرب او دنبالشان کرد 
مصداق لعنتي که به دنبالشان آمد يا غرق است و يا حکم خدا به دوري 


آن‌ها از رحمت خود که در صحيفه‌هاي اعمالشان نوشته 

(384) رسالت و مبارزات موسي علیه السلام 

«عطیه» که به معني کمك است و گیرنده را بر رفع حوائج خود کمك 
مي‌کند, در مورد فرعونیان تبدیل مي‌شود به عطیه بد: 
عطيهاي که روز قیامت به ان ه-] مي‌د هند؛ 

بد عطيه‌اي است! 

و لعنتي که به دنبال ایشان فرستاده شده بد عطيه‌اي است که به آن‌ها 
1- المیزان, ج 20, ص 285 . 

رهبري فرعون در سوق قوم خود به جهنم (385) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





